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 مقدمه 
 

ای    -یا ایها الانسان من عشقنی عشقته  –خداوند در لوح تقدیر نوشت که    و

 م.وشعاشقش می س عاشقم باشد،انسان هرک

 پا به عرصه وجود گذاشتند که عاشق بودند و برای وصال   هاییانسان  شکبی

هرکاری   معشوق  رضای  از    ندکردمیو  که  بود  عشاق  آن  از  یکی  حسین  و 

را داشت بزرگ  انجام کارهای  و شوق  برای رضای دوست،   کودکی شور    و 

 ، اما نگران بود معشوق او را نپذیرد.داشتبرمیبزرگ  هاییقدم

گاه نتوانست او را از  هیچ  عمرش   های سال  گردباد حوادث مختلف در طی  

 کرد. استوارتر هایش را مسیر حق منحرف کند، بلکه قدم

هی از راه رسید و جنگی ظالمانه تحمیل  حساس امتحان الای  در برهه  بالاخره 

جام    ت ترسدر این بزم مقرب  هرکه   - بود که به این باور رسید که  جا    شد و این 

 . دهندمی شبیشتر  بل 

تا پاسخی از   کردمیبارها در خلوت گریه  طوفان حوادث تلخ دفاع،  در آن 

 و به وصالش برسد و چه سعادتی بالاتر از رسیدن به معشوق ابدی.   دریابدمعشوق  

تا پا عشق و ایثار بود، انگار نه یک انسان بلکه مثل خورشید    وجودش سر 

 و آرام جان بود.  دادمیو نور  تابیدمیبود و 

راه    معشوق  صدسالهاو  با  دلبری  و  خلوت  با  در    شبهیک  ،را  و  کرد  طی 

دفاع مقدس    و پر حماسه  لحظات مرگ و زندگی در تاریخ جاودانه  ترین حساس

  ها زمینیافله  و ق  و درد بسیار روحش پرواز کرد  ها رنجو تحمل    مجروحیت  ازبعد  

گم شد و از   رابرنابو جنگی  ها تلخیو در غبار    جا گذاشت را در بهت و حیرت 
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 تا به وصال معشوق ابدی برسد.  دور افتاد -همسرش  -اشزمینیعشق 

تکمیل و  تدوین  همسرش    برای  از  آتشکده،  حسین  شهید  زندگی  حماسه 

، غلمرضا آتش پنجه، برادر بزرگوارش رضا  رزمانش همو    شهربانو آتش پنجه

را آتش پنجه  و کب   ، فرحناز، زهرا و زهره آتشکدهفرشته  خواهرانش،  آتشکده،

از    خاطراتی  و همچنین   زادهو خانم لامی  زاده دشتی   همسر شهید محمدحسین 

میشلی   امیر  صالحی،  صفر  سید  حسین  سلمی)  پور دوستانش،  و    عبداللهیفر( 

 تشکر را دارم.  کمال م کردند،اسرکلن( که همراهی)

 

 99رضیه غبیشی اسفند 

 

 



 

 مختصری از شهرآبادان و منطقۀ دشتی  تاریخچۀ
دو   بین  محصور  بسیار  نخیلت  با  ایران  غرب  جنوب  در  سرزمینی  آبادان 

و  -رودخانه  از سال    - شیربهمن اروند  بر    1289که  پالایشگاه  با ساخت  شمسی 

 اهمیت آن افزوده شد.

آبادان   تسمیۀوجه. گرددبازمیاول میلدی  های سدهشهری که قدمت آن به 

کرده و این  میین جزیره زندگی  است که در ا نام عباد ابن حصینه به شخصی ب

 نامیدند. آبادانشهر را 

آن    بر  آمدهعلوه  امیرالم)پیامبر  احادیث  حضرت  و  ( ع)علیمنین  ؤص( 

  :جا که پیامبر فرمود  . تا آناستبر خاک گیرایش دارد که باعث مباهات    تأییدی 

  المقدسبیتجا منزل کند چون خاکش از    رسید آن  آبادانهرکس از شما به  

آورد و روز قیامت    آبادانپیامبر طوفان آن را با خود به    -است که در زمان نوح 

 .گرددبرمیبه جایگاه خود 

  آباداندو دروازه هستند از دنیا به بهشت باز شده یکی از    -و همچنین فرموده 

 و دیگری از قزوین. 

علی   حضرت  از    :فرمود  السلمعلیههمچنین  که  هست  دنیا  در  شهر  چهار 

 .آباداناسکندریه، عسقلن، قزوین و  .بهشتند

و   1908پس از کشف اولین چاه نفت در تفتون شهر مسجد سلیمان در سال  

  جوار و سیک و رنگونی، در    ای برمهکارگران هندی و    دست   به ساختن پالایشگاه  

پیدا کرد    کمکم،  آبادان  دهکدۀ تا سراز    و سیل مهاجرتدهکده وسعت    سر 

 ایران برای کار در پالایشگاه آغاز شد.
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سال    زمانهم    - مسکونی  مناطق   و اداری    های ساختمان  ساخت -1911در 

بوارده،   ردیف  )  ، شیربهمن بِریم،  که  هزاریا  سیکلین،  کفیشه،  دو(،  تانکی 

، برای کارمندان  استبه بعد    1000، از  گفتندمی  ها »لین« آنکه به    هایش کوچه

الگوی   طبق  پالایشگاه  در  شاغل  کارگران  ساخته  شهرنشینیو  و    انگلیسی 

بود در آبادان ساخته شد   شهرنشینیپیشرفت و تمدن مدرن،  نشانۀکه  هاییاولین 

هزار بشکه نفت از بندر    6که روزانه    طوریهشهر گسترش پیدا کرد، ب  کم کم  و

 .شدمیآبادان به خارج صادر 

یعنی    سال  10و بعد از    1304بر شیخ خزعل در سال    رضاخانیروزی  پس از پ 

 به آبادان تغییر پیدا کرد.  عباداننام  ،دولت وقت 1314 در سال

بدین قرار    آمدنمیکه در آبادان ساخته شد و به باور دیگران    هاییاولین اما  

 است:

 1291 خاورمیانهپالایشگاه   ترین بزرگاولین و 

 1322ویی اولین ایستگاه رادی 

 1338اولین ایستگاه تلویزیون بعد از تهران 

 شهری  رانیاتوبوساولین خطوط  

 اولین تاکسی هوایی  و شهریدرون آهن راه

 منتو کارلوی ایتالیایی( ) ایراندر   پیتزافروشیاولین 

 اولین شبکه فاضلب 

 1312اولین تیم رسمی فوتبال 

 1325اولین کودکستان 

 1318نفت اولین دانشکده تخصصی 

 مشعل نفت آبادان( ) پالایشگاهداخلی  اولین نشریه
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 1312  ایحرفهاولین آموزشگاه فنی و 

 1331 خاورمیانه اولین انجمن عکاسی در ایران و  

موتور و دوچرخه، سواری، اسکواش، سالن بیلیارد و پیست   هایپیستاولین  

 و باشگاه قایقرانی  سواریاسب

 1345اولین پتروشیمی در ایران 

 اکوان  ایاسکله پیکرغولاولین جرثقیل 

 اولین کامپیوتر در پالایشگاه  تلفنی وتاکسیاولین  

 دوچرخه و موتور در جوار سینماها و مراکز تفریحی  پارکینگاولین 

ساختن    و    15و همچنین  سینما  روبازسینما سرپوشیده  که  تابستان    تاج   در 

چون  سته به شرکت نفت بود و مابقی  و پیروز واب  شیربهمن نفت فعلی(، گلستان،  )

سینما شیرین، نیاگارا، مترو پل، شهناز، سهیل، کیهان، ساحل، خورشید، رکس،  

ه  خارجی با زبان اصلی و ب   هافیلماز این سینماها    در بعضیآسیا و مهر بودند که  

 .شدمیروز نمایش داده 

لت فارس بوده  اسلمی جزئی از ایا دورۀ دردشتی از زمان ساسانیان و   منطقۀ

خود   ۀنام فارس ابن شهوان الضیغمی به همراه قبیله قمری فردی ب 600 در سالو 

هجرت    قطر به منطقۀ سیراف  در جنوب   خور العدید  از نجد عربستان و از طریق

از استان بوشهر   ایمحدودهدشتی که امروز    اش به منطقۀقبیلهکرد و مدتی بعد با  

 کوچ کرد.  ،است

او   منطقۀتوانوادگان  فرمانروایی  مقام  را    نستند  تا   دست  بهدشتی  و  بیاورند 

 . دهدمیرا همین قبیله تشکیل   منطقهامروز بیشتر جمعیت امروز این 

از قبایل    هاآنبعد از آن قبایل دیگری به این منطقه کوچ کردند که غالب  

که در زمان ن این منطقه از قوم فارس هستند  اما امروزه بیشتر ساکنا  بودند،  عرب
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 ی از قلمرو شیخ بوشهر بود. قاجار و قبل از آن جزئ

جا مانده ه  که ب  زنندمیمردم این منطقه به زبان فارسی با گویش دشتی حرف  

های محلی جنوب  زبان تریندقیقساسانیان است که   پهلوی  سی دورۀاز زبان فار

 . آن وجود داردچون کلمات اصیل در  ؛ایران است

از جنوب غربی به خلیج فارس و از   دشتی در جنوب استان بوشهر که  منطقۀ

  - شامل شهرهای  است،محصور    -ریز  -طسوج  - شُنبه  -سه بخش مرکزی کاکی 

 تاریخی و فرهنگی قوی دارد.   ۀکه سابق است  و...-جم -دیر

و    فرنگیگوجه  -تنباکو   -جو - گندم  این منطقه قطب محصولات کشاورزی،

سیلی  1365 سال. در ه استحوادث طبیعی شد  خوشدست بار دو و است خرما

در اثر    92را ویران کرد و سال    -آمد که تمام روستاهای اطراف رودخانه مُند

 شدت تخریب شد.هو طسوج ب زلزله شهرهای، کاکی، خورموج، شُنبه 

  ۀقلع   -قلعۀ رئیس غلم رزمی  این منطقه دارای آثار باستانی زیادی از جمله،

سام بن نوح   درازی، بارگاه حسینیۀشاه اسماعیل، مسجد و  آرامگاه داراب خان،

شیرینه عمارت  خورموج،  شهر  قلع  زادهامامو    در  برج  جهل،  خورموج،    ۀپیر 

 . استو...  مندآتشکدۀ کوه

اول را در    بافی رتبۀ گلیمگبه و    مانندو صنایع دستی    سازیدر لنجاین منطقه  

 استان دارد.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

سرازیر    م که از زیر چادر به طرف پایین صورتم اقطرات عرق نشسته بر پیشانی

  گیر نفس و    کردهدم  شده بود را با پشت دستم پاک کردم. هوای گرم اتوبوس

 فضایش را در بغل گرفته بود.  سکوت و بود

این سختی را برایم آسان   چیزی کهاما    ؛بود  کنندهخستهگرما و راه طولانی  

کنارم بود. سرش را به پشتی تکیه    در  و شیرین کرده بود وجود همسرم حسین 

 داده بود و چشمانش روی هم بود.

.  رفتمیو پیش    زدمیهمه در حال چرت بودند و اتوبوس بوسه بر سینه جاده  

خوابیده یا در فکر است. نفسی    دانستم نمیبرگشتم و نگاهش کردم.    سمتش  به

به آرامش کشیدم و لبخندی که جانم را نوازش کرد بر لبانم نقش بست. باورم 

اتفاقاتی که دست به دست هم داد تا من و او ما    . انگار همۀجایم که این   شدنمی
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 بود. رؤیاشویم یک  

شده بود که    باورم  دیگرواقعیت داشت.    بودنش درکنارم  نبود.  رؤیااما نه!   

 . شوندمیو من کنار کسی هستم که آرامش لحظاتم در او خلصه  نیست رؤیا

آهسته   پخش    بازاریکوچه  هایآهنگصدای  راننده  صوت  ضبط  از  که 

شیشه پنجره تکیه دادم. انگار بیابان با ماشین   . سرم را بهرسیدمیگوش ه ب شدیم

یم و تیرهای برق یکی بعد از دیگری رفت میو ما    رفتمیمسابقه گذاشته بود. او  

 ادامه داشت.  پایانبیو راه  گذشتندمی سرعتبه

  های صندلی.  شدنمیاما    ؛کمی بخوابم  خواستمیگرما گیجم کرده بود. دلم  

اتوبوس مانع از خوابیدنم شده بود. هرچند خیلی از مسافران    های تکانناجور و  

 اما نشد.  ؛ بیاید سراغم  بهرا بستم تا شاید خواب   چشمانم در خواب بودند.

 ***** 
 

 پرواز با رؤیاها
 

کش  با خط  کلس را برداشته بود و معلم خانم اولادی  هابچهصدای    سر و 

 : تشر گفت و بابلند شد  دفعهیک. کوبیدمیروی میز 

اما چند لحظه    ؛به خود آمدند و کلس ساکت شد  هابچه  !ساکت  چه خبره؟  -

 بعد دوباره سر و صدا بلند شد.

انضب   هر  -رفت  غرهچشممعلم    نمره  بزنه  می شاطکی حرف  از و صفر  و  دم 

 . کنممیکلس اخراجش 

لم نگاهش را در کلس  همه از ترس معلم و تهدیدش ساکت شدند. مع 

 :چرخاند و رو به من کرد و گفت
خوام  می   .ترهزرنگو    ترمنظم،  ترساکتآفرین به این دختر گلم که از همه    -

 ت بدم.هیه هدیه ب 
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 ! شهربانو پا شو بیا دخترم معلم صدایم کرد: ذوق کردند. هابچه

 ایستادم.   هابچهقلبم به تپش افتاده بود. مقابل  زدم ولبخند می

  ات! گفت: اینم هدیه  ومعلم در کشوی میزش را باز کرد و پاکتی بیرون آورد  

 یه کارپستال. 

  هام دستیبغلممنونم خانوم و سر جایم برگشتم.  کردم و گفتم:  رو به معلم  

 ببینیم.  ودرش بیار عکسش پرسیدندمیکنجکاو 

مقابلش نوشته    گل رنگارنگ و در صفحۀ هدم. یک دستکارپستال را در آور

کرده   امضا  و  شهربانو  امداشتنیدوستو مرتب و    خوشگلبود. تقدیم به دختر  

 بود.

  زیبایش  هایگلاما من به کارپستال و    گفتند؛میچیزی    ها بچههر کدام از   

 .و از کار قشنگ معلمم خوشحال خیره بودم

با سر و صدا بیرون   هابچهخر زده شد و  دلانگ ... دلانگ... صدای زنگ آ

 دویدند. 

زودتر برسم    خواستم می  کردممیذوق کرده بودم و انگار روی ابرها پرواز   

 معلمم را به مادرم نشان بدهم.  ۀو هدی

از    منوچهری،دبستان    یکی  ایستگاه    هایکوچهدر  در  شرکتی    4منازل 

پالایشگ)  آبادفرح دیواره  در جوار  فعلی(  قدس  با  کوی  که  از  )  پلیتاه  فنس( 

 گرفته بود. قرار منازل فاصله داشت،

ب تبدیل  برداشتن دیوارهایشان  با  منزل کنار هم  یک دبستان ه  در واقع چند 

چهار نفر کنار هم    نیمکت  هرکه در    هابچهآن هم با تعداد زیادی از    شده بود.

 . نشستیممی

پر از آب با    ای برکهکه   شرکتیمنازل   رویه ب   در نخلستانی رو  دقیقا  منزلمان  
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 کرده بود قرار داشت.  اشاحاطهبلندی که  زارهاینی

منزلی نقلی و کوچک که پدرم بعد از بازنشسته شدن از شرکت نفت در   

حیاط رو    ۀای از گوشهخرید و چون سر نبش بود مغاز  ابتدای نخلستانی سرسبز

کوچه گذر    به  د  ها همسایهدر  را  روزگار  و  و  آورد  خوشی  در  و  آرامش  ر 

 .گذراندیممی

بیدار    هاصبح بوی خوش  شدمیکه  و صدای   نیزارهام  نخلستان  و  سبزه  و 

  ها نخلبلند    هایسرشاخهگنجشکان نشسته بر درختان و صدای کبوتر باغی بر  

. کردمیصدا    ریزیک. کبوتر باغی  کردمیکه مثل چتری باز بود، حالم را خوب  

مدرسه  ب  هااین   همه  کوکو.  ...کوکو به  برگشتم  و  رفت  مسیر  تمام  و  زیبا  رایم 

و   همۀبود  پرخاطرهجذاب  خدا  انگار  قطعه  هقشنگی  .  همان  در  را  زمین  ا  از 

 گذاشته بود.

آبی که    کۀرا نشان مادرم بدهم. بر  پستالمکارتعجله داشتم به منزل برسم و  

را دور    گفتندمی  ها بهش »نگره« همسایهپوشانده بود و    زارنیدور تا دورش را  

 سرازیر شدم. مانکوچهزدم و به 

اگر    .... کوکو...کوکوشدمی  صدایش شنیده   که  حس    شنیدمنمیصدایی 

 خوب زندگی میان نخلستان برایم مفهومی نداشت.

گفتم:  را بالا بردم و با خوشحالی    پستالمکارتگرفتم و با لبخندی    بالاسرم را  

 ببین منم جایزه از خانوم معلمم گرفتم.  ...کوکوهی  

 که همگی عرب بودند با دیدنم جلو آمدند.  هایمانهمسایهای هدختر

 را از بچگی یاد گرفته بودم گفتم:  چی داری؟ زبان عربی - شنو عندیچ؟  

انطتنی  - شنو  معلمتی  ب  ببینن .  شوفن،  معلمم  دادهه خانم  چی  هم   و  م  اونا 

 خوش به حالت.  ؛و گفتن: خیعونیچ خوشحال شدند
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از راه رسید و سرمایی که    هایش بارانگرما و شرجی آمد و رفت و زمستان و  

هم جایش را به بهار و بوی عیدی که از راه رسیده   کردمیتا مغز استخوان نفوذ 

بود داد و آن همه دوران گذشتند و من وارد مقطع راهنمایی شدم و به تشویق 

 محجبه شدم.  داشتو همیشه لبخند به لب  ودای بمؤمنهمادرم که زن مهربان و 

در سرما و گرما را   داریروزهیادم داد و    به من   مادری که از بچگی نماز رو

تجربه کردم. دبستان را گذراندم و به مقطع راهنمایی رسیدم در    هایش تشویقبا  

م بود که    دادمیم آنچه رنجم  کردمیحساسی که رشد    رحلۀچنین  دبیران زن 

م که خودم را  کرد مینگاه    ام قواره  و . به قد  پوشیدندمیناجور    های لباسگاهی  

 ...هاآنو  پیچیدممیدر چادر 

فصل  انگار روزها با هم مسابقه گذاشته بودند تا به خودم آمدم بزرگ شدم.

که با    بود  جنوبی  دبیرستان فردوسی در بواردۀ   ...ورودم به دبیرستان از راه رسید

 چند متری فاصله داشت. اروندرود

اتوبوس   ایستگاه  به  روز  منتظر  رفتمیهر  و  دبیرستان  اتوبوس  م  سرویس 

البته  ایستادممی سرویس    هایدبیرستان.  هم   ... و  جاوید  و  سپهر  چون  دیگری 

 داشتند و همه هم رایگان بود. 

  های دبیرستان  برخلف .  نشستیممیهمه کنار هم    رسیدمیکه از راه    اتوبوس 

منطقدیگر ک دبیرستانمان که در  بواردۀ ه فقط یک سرویس داشتند،    ۀ شرکتی 

.  جنوبی بود، چند سرویس اتوبوس داشت و من همیشه جا برای نشستن داشتم

 نم. ی اتوبوس بنشینم تا مناظر بیرون را بهتر بب همیشه دوست داشتم کنار پنجرۀ 

بود. زیبا  برایم  تکراری هر روز  مناظر  با    شکلیکو    فرممنازل یک  دیدن 

رد    دورشان بود و شمشادی سرسبز از جلوی نگاهمان  (که جالی)فنس   هاییباغ

 .شدمی
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که محصور    ر نخلستان سراس  بود  -عَبدان -قدیما این آبادان  گفت:  میبابام  

 بود. شیر بهمن اروند( ورودخانه )خانه شط میان دو رود

یش نفت  با فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان و لزوم استخراج و پالا

به جزیرۀانگلیسی قدم  با خریدن  ها  و  از    هانخلستانو    هازمین   عبدان گذاشتند 

  و سیک   ایبرمههندی و    کارگران   وسیلۀ بهبه    ملکان شروع به ساختن پالایشگاه

بالا بابام هم به آبادان    شهرهایو با سرازیر شدن نیروی کار از    و ایرانی کردند

بِریم،    - آمد و در پالایشگاه مشغول کار شد و مناطق مختلف شرکتی آبادان،  

 تانکی دو(... ساخته شدند.) شیربهمن و سیکلین و  آبادشاهو  آبادفرحبوارده، 

که در تمام کشور شبیه   ه فرد است منحصر ب   قدر آنپیدایش آبادان  ۀ تاریخچ

کوی قدس( فعلی را طی  ) آبادفرح رویسمان س. اتوبوس این شهر وجود نداردبه 

ساخته شده در آبادان    های اولین از    - 3  کلنتریکفیشه رسیدیم که    محلۀ   کرد و به

دو مخزن مستطیل شکل کنار هم که آب شرب منطقه  )  تانکی دو  ۀ و بعد محل  بود

استادیوم   بود و بعد  قرمزرنگ  شیروانی  هاخانهسقف    کرد(میسرازیر    هاخانهرا به  

 گفت: میپدرم   وی ساخته شده بود قرمزرنگورزشی که آن هم با آجرهای 

گران ایرانی ارک  به دست  و این اماکن   این آجرها را از لندن آورده بودند  همۀ

 و... ساخته شده بودند. ایبرمههندی و  و

. کردمی  رویش اشارهه  ب  به رو  که شاه با انگشت  رسید  ایفلکه  اتوبوس به 

  مختلف بود   هایمناسبتآموزان در  که محل تجمع مردم و دانش پر گل    ای فلکه

ساخته   البته کارمندانش  برای هاانگلیس و بعد به سینما تاج رسیدیم. سینمایی که 

خارجی را    هایفیلم  مای دیگرن سی  14و در کنار    بوداولین سینمای آبادان    وبود  

  به شکل   سینمایی که  داد؛میپا نمایش  در امریکا و ارو  زمانهماصلی و    به زبان

 ی ساخته شده بود.قرمزرنگبود و ساختمانش با آجرهای  اینشستهشیر 
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تمیزش    هایخیابانزیبا و سرسبزش و    ویلهایجنوبی با    بواردۀ  اتوبوس به 

بین    صدچندان و آرامشی    کردمیده را نوازش  ن سرازیر شد. ویلهایی که چشم 

با شمشادهای    هایی باغ  ؛رکتی همین زیبایی را داشتندتمام منازل ش  البته  داشت.

مجذوب    آمدندمیدیگر    شهرهایکه از    را  که نگاه کسانی  یکدستسرسبز و  

 .کردمیخود 

 ***** 

  و دیگری   که یکیشان من بودم   پوشیدیممیروسری    نفریسهدر کلسمان دو  

رضا والا آزاد  و فرمانده شهید علیفرح شهدادیان که بعد از انقلب با پاسدار  

همیشه سعی    پور فرح  و  من  ناظمکردمیازدواج کرد.  نگاه  از  مخالف    یم  که 

 دستش ندهیم.  ایبهانهروسری و حجاب بود، در برویم و 

همۀ مثل  و   هادبیرستان  مدرسمان  امتحانات  برای  که  داشت  بزرگی  سالن 

 ماندممی. بعضی روزها زنگ استراحت توی کلس  شدمیاز آن استفاده    هاجشن 

دوره   را  درسم  ردیف  کردمیو  دو  فضای  میان  و  قدم    هاینیمکتم  کلس 

 م.کرد میو درسم را زمزمه  زدممی

  های گروه . مناسبتی در راه بود و  شدمی  صدای ساز و موسیقی از سالن شنیده 

مرین بودند. صدا بیش از اندازه بلند بود و حواسم را  ت  حال  دراتر و رقص و ...  ئ ت

کلس    ۀرو به روی در ورودی دبیرستان بود و پنجر  دقیقا . کلسمان  کردمیپرت  

 رو به حیاط باز بود. 

و من استرس داشتم اگر دبیر صدایم   مانده بودزنگ کلس    بهچند دقیقه  

  بوسی مینی.  انداختممی  کند نتوانم جواب بدهم. گاهی به بیرون از پنجره نگاهی

آرایشی غلیظ   باله و  لباس مخصوص رقص  با  ایستاد و تعدادی دختر  در  کنار 

طرف پنجره آمدم  ه طرف سالن در حرکت بودند. با دیدن این صحنه ب  به  وپیاده  
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 رقاصا اومدن. ا صدای بلندی که بشنوند داد زدم: و سرم را بیرون بردم و ب

.  کردمیاستقبال  هاآنایستاده بود و از  ر در کنا که مدیر مدرسه  غافل از این 

  ۀچهر  زده بودم. ناگهان با دیدن  ها آندلم خنک شده بود که حرف دلم را به  

پنجره  و  ساکت شو  گفت:  با تندی و تشر    ناظمعصبانی ناظم رنگ از رویم پرید.  

 ببند!  رو

وای کارم در  گفتم:  و با خودم    فروریختبا دیدن صورت عصبی ناظم دلم  

 اومد، حالا چی میشه. 

 پنجه برو دفتر کارت دارن.دختری آمد و گفت: آتش  دقیقه بعدچند 

و روسری مخالف بودن. با ترس و لرز به دفتر    . چون با مذهبیا فروریختقلبم   

لب  با  استرس مرتب  از  و  بود  پایین  بود و سرم  نشسته  دامن    ۀرفتم. ترس تو دلم 

 م.کردمیروپوشم بازی 

این چه حرفی    اینقد با دامنت بازی نکن.  !بنداز  و دستت گفت:  با عصبانیت    مدیر

خرت  نرمندن، تو چرا توهین کردی؟ دفعه آاینا رقاص نیستن، اینا ه   ؟هابود زدی

دیگه  و  باشه آخحرفای  در  و  کرد  بارم  سرکلست. گفت:  ر  ای  برو    حالا 

 داره.دونستم به این راحتیا دست از سرم برنمیمی

وقتی نمرات ثلث اولم    متأسفانه  لی و  ؛خون بودمنضبط، آروم و درس دختری م 

  های درسنمراتم در    حالی کهدر    داده  انضباطم را خیلی کم  ۀرا گرفتم دیدم نمر

 مدرسه کرد.   بعد از انقلب مرا مسئول کتابخانۀهمین مدیر  .بود خوبدیگرم 

 ***** 
 

 57روزهایی در آغوش هیجان و حادثۀ تابستان 
 

در حیاط آمد و غلمرضا   صدای  .کردمیبود و گرم و شرجی بیداد    مردادماه

داخل آمد و رو   زدمیناراحتی و عصبانیت در صدایش موج    حالی کهبرادرم در  
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مادرم   رکسگفت:  به  سینما  دیشب  وجدانا  و    و بی  زدن  مردمهابچهآتیش    وی 

 جزغاله کردن.

صورتش روی  و  کشید  کوتاه  جیغی  همه    از  .زد  مادرم  خبر  این  شنیدن 

و من و خواهرم به اتفاق مادرم به طرف محل   رفت  اوناراحت و غمگین شدیم.  

  گرفتۀ  جا جز دیوارهای دوده  سینما رکس که جفت شهربانی بود رفتیم، اما آن

خبری نبود. در سینما را    صاحببی  هایکفش سیاه جاری بر زمین و    سینما و آب

 ایستاده بود. به دستوم بات مأمور زده بودند و یکقفل و زنجیر هم 

ون،  ت خواهر برین قبرسگفت:  تابی مادرم را دید  رهگذری که ناراحتی و بی

 رو بردن خاک کنن.   هاجنازه

خودمان را    باعجله   بود،  هر مشقتی  با  .بودم  زده غم  کرد و منمیمادرم گریه  

بود و مردم   یم. قیامت به پا شده بود. صدای جیغ و گریه بلندبه قبرستان رساند

یم  رسیدمی ند. هرچه به محل تجمع  شدمیوارد    دستهدسته  سرزنانبر    پوشسیاه

گوشت سوخته   یبو  قدرآن.  رسیدمیبیشتر به مشام    فضا  بوی گوشت سوخته در

 زیاد بود که حالم بد شد. 

بود.  کلفهگرم    هوا که    قدرآنکننده  کردم  که    هایماشکگریه  عرقی  با 

به هم چسبیده و قابل شناسایی نبود.    ها جنازه.  سوزاندمی  راسرازیر بود چشمانم  

دامنش متوجه شدم جنازه    ۀ سوخته بود و از تکه پارچ  کامل   که   بدنی را دیدم

 متعلق به زنی است. 

صدای کار کردن بیل مکانیکی که مشغول    زمانهمصدای جیغ و فریاد و  

شنیده   بود  اجساد  دفن  برای  بزرگ  گودالی  صحنه    قدرآن  .شدمیکندن 

 بود که طاقت نیاوردم و پس افتادم. کنندهناراحتوحشتناک و 

حالم    قدرآنبود.    هاجنازهگردنبندی بر زمین افتاده بود که متعلق به یکی از  
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به فقیری به ثواب صاحبش بدهم. مردی از    وم  بردار  را  آن  نتوانستمبد بود که  

 کنارم رد شد و گردنبند را دید و برداشت.

نوای غم سر داده    و  زدمی  هقهقبر زمین نشسته بود و از شدت گریه    مادرم

ستیم بکنیم،  توانمیهیچ کاری ن  جا ماندیم؛  . ساعتی آنکردمی  سرایینوحهبود و  

  هاشبو خواهرم  بود  ه دیده بودیم حالمان بد  از آنچ  ها مدتبه منزل برگشتیم و تا  

 چرا سوختن؟ چرا؟ گفت: میو  پریداز خواب میو با گریه  دیدمیکابوس 

این جنایت مردم را بیشتر عصبانی کرد و تظاهرات از فردای آن روز بیشتر  

 شد.

 ***** 

با مشت فریاد خشمگین مردمی که  بر  صدای  فریاد »مرگ  های گره کرده 

ن قرار داشت  بانی که سینما رکس سوخته در آند در خیابان شهردادمیسر  شاه«

داشتند    سعی  آوراشکگاز    پرتاب هوایی و    تیراندازیبا    مأموران.  شدمیشنیده  

 مردم را متفرق کنند. 

و به هر سو شدند  مردم پراکنده  تیراندازیو   آوراشکبه محض شلیک گاز 

را محکم گرفته بودم   چادرم  حالی که. من هم در  دنبالشان  به  مأموراندویدند و  

 شروع به دویدن کردم.

پیچیدم که چند نفر مثل من در حال دویدن بودند. چشمانم به    ایکوچهتو  

. کسانی که مثل من در حال فرار بودند در  رفتمیو سیاهی    سوختمیشدت  

 شدت کوبیدند. در باز شد و همگی داخل حیاط رفتیم.ه منزلی را ب

و    سینه  در  هاسنف چشمانم  زدمیشدت  ه  ب  هاقلبحبس  از  اشک   .

مرد جوانی که به    .سوختمی خون قرمز شده بود و    دو کاسهسرازیر و مثل  

به   ما  و    آنهمراه  را سوزاند  بود کاغذی  پناه آورده  راخانه  نزدیک    آن 
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. نفس  ار دودش بره تو چشمات و گلوتذخواهر بگفت:  صورتم آورد و  

 بکش! 

تعجب   کهدر  با  چشمانم    بود  سرازیر   هاماشک   حالی    سوختمیو 

 نگاهش کردم.

داد  بره.   !نترس  :ادامه  بین  از  چشمات  سوزش  میشه  باعث  دودش 

 سوزش چشمانم بهتر شد.  کار اینصورتم را جلو بردم. با  

که خوابید بیرون آمدیم    سر و صداها  .چند ساعتی در آن خانه ماندیم 

و هرکس به راه خود رفت. قدم به خیابان گذاشتم. آتشی از دور توجهم  

و دمپایی و    هاکفش رفتم دیدم هیزم آتش    ترنزدیک را جلب کرد وقتی  

 بود. هاتظاهرکننده از   جا ماندهه ب چادرهای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل 

 یم رنگ زیبای رؤیاهاهفت
 

و   هاخانهکوتاه سرازیر شهر و    یچند ماهی گذشت و بعد از انقلب آرامش

را  هایی آن  مخصوصا مردم    هایدل دا  که عزیزانشان  بودند شد.  داز دست  با  ه 

و تمام وقتش را  بود  ی انقلبی  هابچهاز    که  شوهر خواهرم محمد دشتیتلش  

بود    رسانیخدمت  وقف از  و  کرده  پس  نداشت،  معنایی  برایش  روز  و  شب 

کشور، طی حکمی از سوی آقای   سر تا سرامداد امام خمینی در    تأسیس کمیتۀ

کمیتۀ آبادان  جمعۀامامجمی   و   ،  محرومان  از  حمایت  برای  آبادان  امداد 

 شد.  اندازیراههم  یفقرا و مستضعفان شناسای هایخانواده

بود و خواهرم شده  ی انقلبیهابچه وآمدرفتمحل   شانخانهبه همین سبب  
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که    هایی جوانبرای    شد  بود، سبب خیری   تربزرگسال از من    9خانم که  کبری

 کرد.  بعد ادامه پیدا های سالو این کارش تا  ازدواج داشتند آمادگی

م اقرآنی  هایفعالیتاز آینده و سخت مشغول    خبریبیکه    یکی از روزها

لبانش بود و  همیشه لبخندی گوشۀدیدنم آمد. مثل ه ب خانمخواهرم کبری بودم،

 . کردمیرامم آشبیه مادرم بود و همیشه  دقیقا صدای مهربانش 

به طرفم    کردمیکه محو تماشایش بودم که با مادرم احوالپرسی    طورهمان

 رد و رویم را بوسید و کنارم نشست و گفت: آمد و بغلم ک

 کنی؟میخوبی دِدِه؟ در چه حالی؟ چه   -

 خیر باشه؟  خونم. دقیق نگاهش کردمقرآن میکه دارم   بینیمیممنونم،  -

  نگاهت   یزی شده؟چگفتم:  چیزی بگوید.    خواست می  خندیدمیچشمانش  

 ؟ امروز یه جوریه

و همکار و    که دوستبه اسم حسین آتشکده  منیه  گفت: راستش یه پسر مؤ

گ محمد شوهرمه،  مادری  فامیلی  سراغ    فتاز  برام  مذهبی  و  دختر خوب  یه 

نداری، منم تو رو معرفی کردم. البته نگفتم خواهرمه. هرچی گفت کیه، اسمش  

ا بشین وحرف بزنین اگه پسندتون شد چه بهتر،  چیه، چیزی نگفتم. بیا با هم آشن 

علم کردم، اگرم نشد تو به خیر    خواهرمی که شاید فکر کنه خواهرمو  البته نگو

 مون. هبیا خون 7بکن. اگه موافق بودی فردا ساعت  و . فکراتسلمتبهو اون 

و هوا کمی سرد  آذرماه بود. فرورفتمبلند شد که برود. با رفتنش به فکر  بعد

و پیشنهادش تنم داغ شده بود. تمام آن روز و شب   هاحرفبود اما با شنیدن    شده

 را در خودم بودم. 

 ***** 

. خودم را در چادرم پیچیده  .برادرم همراهم بود  غروب بود و هوا سوز داشت. 
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آرام و گاهی    گاهی  م.کردمیتن داشتم احساس سرما  ه و با وجودی که ژاکت ب

. دل تو  زدام میسینهاز خودم تپش قلبم بود که در    تندتر  ،داشتم برمیتند قدم  

خواستگارم هنوز نرسیده بود. داخل یکی از    دلم نبود به منزل خواهرم رسیدم.

نشستم.    هاییاتاق انتظار  به  و  رفتم  گفت  خواهرم  کنارم  هابچهکه  خواهرم  ی 

  اما معلوم بود که حالم خوب نیست،   ؛بودم  هاآنو من مشغول بازی با    آمدندمی

وقت همه چیز خراب    بگن خاله، اون  ها بچهمبادا وقتی اومد یهویی  نگران بودم  

 بشه.

  را با  احوالپرسی خواهرم دنبالش بهدر این افکار بودم که صدای در حیاط و 

 نشست. رویم  رو بهو سلمی داخل آمد و  اللهخواستگارم شنیدم. با یا

چ   بودتا  بینمون  سکوت  ثانیه  تمام    و  ند  از  متانت  و  حیا  بود.  پایین  سرش 

قالی خیره شدم.   هایگلبود. خودم را درون چادرم پیچیدم و به    پیداوجودش  

 کمی بعد شروع به حرف زدن کرد.

 لبخند به لب داشت. 

م، همکار و دوست و از فامیلی آقای دشتی هستم در  اآتشکدهمن حسین  -

مادرامو بخواد  هستن.  دخترعمه،  دختردایین  واقع  خدا  ادامه   اگه  و  سفر  قصد 

مسئولیت  وآلمان  کشور  درتحصیل   الانم  آبادان  خانۀ  دارم.  و    وجوانان  در  دارم 

 . شما از خودتون بگید.کنممیامداد با آقای دشتی هم همکاری  کمیتۀ
 

 تحصیلتتون در چه حده؟  
 

 دیپلم.  -
 

 ن؟اهچه کار ونپدرت 
 

نشسته  بود و چند سالیه باز  شرکت نفتی  قبل کاسبه. یه مغازه کوچک داریم.    -

 شده.
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 خوندی؟   هاییکتابچه  -
 

 مطهری، شریعتی، تفسیر قرآن.-
 

 ...برادرین؟ و  چند تا خواهر و -
 

  انقلب و نظام چیست   شان دربارۀعقیدهطرز تفکر و    خواست بدونهمی  تقریبا 

 در حد معمول دادم. هاییجوابمن  و

اطلعات اولیه را به او گفته بود و به من گفت از فامیل    تقریبا  هرچند خواهرم  

  ام خانوادهنداشتیم اطلعات چندانی از    وآمدرفتاما چون    ؛ م استادور مادری

 نداشت.

  مرا ببیند سرش را بلند نکرد تا    باریکیم حتی  زدمیدر تمام مدتی که حرف   

ی  هابچهم.  کردمی  رقالی زیر پایم را مرو  هایگل  جواب دادن نقشۀ و منم ضمن 

بغلم  رفتمی و    آمدندمی  مرتب  خواهرم، و مرتب خاله خاله    نشستندمیند و در 

به درازا    ها صحبت.  هایمآنو من نگران بودم مبادا بفهمد خاله واقعی    گفتندمی

 کشید و بعد هم خداحافظی کرد و بلند شد که برود.

با خواهرم کبریمیش را  صدای  در حیاط در حال حرف    خانومشنیدم که 

 . گویندمیبه هم چه  شنیدمنمی دقیقا اما  ؛زدن است

  خندید می  حالی کهصدای بستن در حیاط و خواهرم که با سرعت آمد و در   

 هی شکر. گفت: ال

و او با   ؟ازش پرسیدم پسندت شدگفت: ین؟ خواهرم گفت میچی بهم گفتم: 

 ظاهرش داشت گفته بود: دررم و حیایی که همان ش

بابای پولداری داشته    ترسممیاما من چون هنوز بیکارم    ؛خیلی پسندم شده-

 باشه و قبول نکنه. 

 تنه باباش پولدار نیسگفت: خواهرم 



  28 / مثل خورشید بودی  

 

 دونین؟ شما از کجا میدِدِه -

 دونم چون خواهرمه می گفت:خواهرم 

 ش قبول نکنن. ا هخونواددونم خواهرتونه شاید  می گفت:حسین 

 کنن. بول میانشالله ق گفت:  مجددا خواهرم 

 اسمش چیه؟ :پرسید 

ت  اهار اول خانوادنپسندند. بذ  ت اهگم شاید خونوادو خواهرم گفت: الان نمی

 بهت میگم.  بعدا بیاین 

در جواب   بزنماهبا خونواد  روممیمن  گفت:  و  در یک جلسۀ   م حرف    و 

 نشان بدهد.  اشنوادهاو داد تا به خا عکسم را بهخواهرم  –دیگر

بعد   به خواستگاریخانوادهچند شب  وقتی صدای در حیاط    آمدند.  اماش 

قلبم   شد.  پایم فروریختبلند  و  دست  ایستادم.  پا  سر  و  پرید  رویم  از  رنگ   .

م و  دادمیرا داخل    امروسری  هایگوشهم و مرتب  رفت می. در اتاق راه  لرزیدمی

 .دمکشی میرا  اشگره

چم شده بود. وقتی داخل رفتند    دانمنمی  اصل   .جویدممیگاهی هم ناخنم را  

 .همدیگر را شناختند و فامیل از آب در آمدند هاخانواده

  خواهرم نشسته بودم.    ایگوشه.  شنیدممیدر اتاق بغلی بودم و صدایشان را  

و   لبخندی زد  پریشانم را دید.  چت شده دختر؟ آروم   س پگفت:  آمد و حال 

 !باش

را    قلبم  تپش  کردم.  و  شنیدممینگاهش  بود  شلوغ  خونه  پذیرایی  اتاق   .

من همه چیز را به پدرم سپرده بودم. پدرم سر   .شنیدممی  وضوح  بهصدایشان را  

 ارم را شنیدم.د. صدای حسین خواستگصحبت را باز کرد و به مهریه رسیدن
 

ولی اگه شما    دهم؛ میالفصاحه  البلغه و نهجنهجقرآن و    اش مهریهمن برای  -



    / 29فصل دوم  

 و پول تعیین کنید من حرفی ندارم.  بگید قرآن نباشه

و   منطقی  و    کنندهقانعحرفش  شربت  صلواتی  با  و  کرد  قبول  پدرم  و  بود 

نگاهی به    که حتی در روز خواستگاری هم نخواست  اما از این   ؛شیرینی خوردند

 و یا حتی نخواست مرا ببیند رنجیده بودم. من بندازد

 بعدها ازش گله کردم.  

حتی    - دیدیم  همو  که  روزی  ب  وسرت  باریکچرا  نگاهی  نکردی  م  هبلند 

 ببینی چرا؟ منو نخواستی  هم بندازی؟ روز خواستگاری

لحظۀبا خدگفت:   تا  که  بودم  عهد کرده  طرفم    ای خودم  نگاه    راازدواج 

 . اشچهرهو شخصیتش بود نه زیبایی  چون ملکم سیرت ؛ نکنم

  ۀ که تمام کارهایش را برای رفتن به آلمان و تحصیل در رشت  با وجود این 

اما نظرش این بود که کشور غربی برای یه جوان مسلمان   ،پزشکی انجام داده بود

 برود. بعد باید ازدواج کند و  حتما و مجرد از لحاظ اخلقی درست نیست و 

 ***** 

و سنگین   و سخت  برایم طولانی  و هرلحظه  بود  روزم عوض شده  و  حال 

روز    گذشت.می انتظار  در  کنار    .مکردمی  شماریلحظه  عقدمانمن  خیالم  در 

و با طلوع و غروب خورشید لحظات    بودم   عشقی که قرار بود بنا شود نشسته  کلبۀ 

 بنشیند. امخانهخوشبختی بر بام  پرندۀتا  شمردممیرا 

و   مادرم واز راه رسید و من به اتفاق پدر  هافرشتهروز موعود بر بال  بالاخره

  کردم بود؛ به کسی فکر می  بقیه... به محضر برای عقد رفتیم. هیجان زیادی در دلم

وان سفیدم در  یسبعد به گ هاسالقرار بود لحظات عمرم را با او سپری کنم و  که 

بودمش    دیده  بار   دو  فقطکه    کسیبه    . نگاه کنم  ها نوهو    هابچهدور، در کنار    ندۀآی

و    تیپ خوش  دانستممیاما    ؛چه شکلی دارد  اش دقیقادانستم چهرهنمیو حتی  
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 است. لباسخوش

در وجودم  با حیا و هیجانی که    همه قبل از ما آمده بودند.  ها آنوقتی رسیدیم  

انداختم،   نگاهی  او  به  و خیلی    وشلواریکتبود  آراسته    و  تیپخوشپوشیده 

دارپوشیده  گلو چادری سفید    م پیراهنی سبز با روسری روشنیه   شده بود. من 

 م. ی که به صورت داشتم وارد محضر شدآرایش ملیم با وبودم 

و خواندن خطب  تشریفات  انجام  از  و شوه  رسما عقد که    ۀبعد  ر شدیم  زن 

آن نگاه نهفته    در  لبخندی  که  کردبیرون آمدیم و آنجا بود که او به من نگاهی  

 بود.

عقد پهن بود و دوستان    سفرۀ  خانم رفتیم. ، کبریبعد از آن به منزل خواهرم

محمد دشتی با هم    ،و فامیل جمع بودند. بعد از چند لحظه او و شوهر خواهرم

  خودنماییخواهرم بر طاقچه    در منزل  هاسالبعد از    عکسی گرفتند. عکسی که

 و  آیدمیدرد  ه  ، دلم باندازممیوقتی نگاهی به آن عکس    هرازگاهیو    کندمی

 . است که حکمت گرفتن این عکس در آن شب چه بوده شوممیمتوجه 

گفت:  و    اون شب او مثل همیشه روزه بود  ؛ قیمه و پلو بود  مان  عروسیشام  

چون با وجود این همه فقیر و گرسنه این شام    شد!میتهیه    تریسادهکاش شام  

 مفصله. خیلی 

ما   و  رسید  راه  از  محرم  ماه  و  گذشت  در    سربیمدتی  صدا  که  و  حالی 

از شام    و بعدها و فامیل جمع بودند مراسم ازدواجمان را برگزار کردیم  همسایه

پدری منزل  در  ابه  واقع  هزاریا  )سابق  آباد  شاهش  به  که  نفت  شرکت  منازل 

این منازل  گفتند این بود که  میکه به محلشان هزاریا    علت این  رفتیم.  اند(معروف 

 و هنوز هم همان است. شودمیاز هزار یک به بالا شروع  هایش ردیفرقم 

رای همین  ندارم ب  چون نیت ماندنگفت:  موقع رفتن به منزل پدرش رو به من  
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بابام   انشالله بعدش می میچند روزی خونه  و  رشتۀ پزشکی    ریم آلمان منمونیم 

 دی.میخونم و تو هم ادامه تحصیل می

م و به چند امضایی که ما رو به هم پیوند داد  کرد میدستم نگاه    یتو  حلقۀبه   

. همه چیز ساده  خوردنمیپیوند    هادلبود تا عشق نباشد    شدهباورم    کردم.میفکر  

  آن را خریدم که    ایحلقهید عروسی نداشتم تنها  و آسان اتفاق افتاد. حتی خر

به    بعدا    ۀ هزینصرف  دادم او هم    -   جمعه امام  - الله جمیآیت–در زمان جنگ 

 جوانان کرد. ازدواج

 ***** 
 

 قاصدک هایپرواز با گل 
 

بودم. آمدنش به منزل   سرخوشو من  گذشتمیزندگی جدیدم با آرامش  

آخر شب   همیشه  نبود  لبخندی    آمدمیمشخص  وجود خستگی  با  و    لب  برو 

 .دیدممیاشتیاقی در نگاهش 

به منزل آمد، از دیدنش متعجب اما    یک روز ساعتی از ظهر گذشته بود که 

در    نادیدنیسروری   گذاشتم.  نهار  برایش  نشست.  قلبم  کهبه    لقمه لقمه  حالی 

 ه من کرد و گفت:خورد نگاهی بمی

با خوشحالی  گردیایران  برمتمی  زودیبهانشالله    - میگی،  گفتم:  .  راست 

 کجا؟ 

تا بعدش ساک سفر رو    زنیممیدوستان و فامیل سر    ۀریم به همگفت: می   -

 ببندیم و به سوی سرنوشتمون بریم.

 .لبخندی زدم

 جدی گفتی؟    واقعا  -

 سرش را تکان داد. 
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بریم سفر دو نفره تا خاطرات خوش سفر برامون بمونه،    خواممی   بله عزیزم.-

  خبر بیچند روز بعد    و   ؛سفرمون باشه و شایدم نه  آخرین خدا رو چه دیدی شاید  

 هم ریخت حرکت کردیم.ب از طوفانی که همه چیز را 

 ***** 

 . چشمانم باز شد خواندمیبا صدای حسین که مرا با نوازش صدایش به اسم 

 شهربانویم، خوابی، یا بیدار؟عزیزم،  -

 چشمانم را باز کردم.

 . انگار چند سال نخوابیده بودی. فرورفتیچه خواب عمیقی -

 .لبخندی زدم

 ؟  آره خسته بودم هوای گرم هم گیجم کرد. کجاییم -
 

 .هنوز نرسیدیم-

پمپ بنزین بود. دوباره حرکت کرد و من که بعد از خواب    ی اتوبوس تو 

 دم رو به او گفتم: ی سر حال شده بوکم
 

خونواد- بگو،  بچگیات  از  خودت.  اهحسین  چیزتو ت،  همه  دارم    دوست 

 بدونم. 

 خوای بدونی؟ی چی م گفت:  کرد و  ایخنده

  همه چیز. :گفتم

 کرد گفت: میبه بیابان نگاه  حالی کهنفسی تازه کرد و در 

. دایی  هاستمختاریو    هاحیدریمادرم از طایفه فقیها و بابام هم از طایفه    -

دشتی    ۀاز بزرگان و حاکمان در منطقو  و مهربان    منشبزرگپدرم کدخدایی  

بود. مادری  بوشهر  اجداد  دیگر  و  و ااو  بر کرامت  بودند، علوه  فقیها  از  م که 

دینیبزرگی احکام  و  شرعی  مسائل  به  آگاه  چون  به    بودند  شان،    ها آن مردم 
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ارادتی خاص داشتند و برای مشورت و حل مشکلت خانوادگی و عشایری خود  

تا    در منطقه مورد احترام بودند  سال  هایسالداشتند و    وآمدرفت  هاآنبه منزل  

بچرند، آن بزرگان زمین سر راه   جایی که اگر گوسفندان قرار بود در چمنزاری

را   ا  خریدندمیگوسفندان  علفی    احیانا گر  تا  زمین  آن  از  ند خوردگوسفندان 

 گوشت آن حیوان حلل باشد. 

بزرگ حیاط منزلش را تا آخر    بزرگم مردی بود که هر روز دروازۀ  دایی

، در راه مانده باشد از در داخل  ایگرسنهاگر مسافری،    تا  گذاشتمیشب باز  

نوازی شهرۀ  مهمان  ودر شجاعت    هایم داییو    پدربزرگمبیاید و استراحتی کند.  

 خاص و عام بودند. 

حکومت    زمان  زمین   که  رضاشاه در  و  اثر  نخیلت  در  کشاورزی  های 

ام، پسرداییو    برادرش  ساله بود به همراه  13  پدرم که،  از بین رفت  سالیخشک

پالایشگاه که  علی مظفری   به آبادان آمدند و در  در حال    ها انگلیس برای کار 

 ار شدند. ساختنش بودند مشغول به ک

  ۀ ، در منطق1331شوهر جانت در سال    ،من ،  بعد از ازدواج پدرم  بعد و  هاسال 

این شهر اضافه شدم تا    داشتنی دوستو به مردم خوب و    آمدم  دنیا   به  احمدآباد

 . مهمسر شما بش بعد هاسال

 .لبخندی زدم. ادامه داد

باقیش  - تخس   بشنو.  وحالا  جنب  و  هرچند  و    وجوشپر    کاری شلوغبودم 

  رازی و بعد از دبستان به دبیرستان    زرنگ بودم  درس و مشق  یاما تو  ،مکردمی

ته باشم و از همه چیز  داش  و بیشتری  تربزرگ  هایفعالیت  خواست میرفتم و دلم  

 رم. سر در بیا

استاد کیاوش بود   هایکلس شرکت در  مدادمیکارهایی که انجام  یکی از
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قبل از    مبارزاناین استاد از    تغییر داد.  تبارامیلش را به علویانقلب ف  که بعد از

تواناترین و  بود  هایدبیرستاندر  کریم    قرآن  نمفسرا  انقلب  از    و  آبادان  بعد 

 . شد اسلمیآبادان در مجلس شورای  انقلب نمایندۀ

از    ؛و صمیمی بود که همه دوستش داشتند  گرفتمیقدر با جوونا گرم    اون

باعث شد سطح فکر و معلومات سیاسی و   هاکلسکه حضور در این    جمله من 

غلی منو کردند  چُ  مدرسه  مدیرو همین امر باعث شد که به    م بیشتر بشهامذهبی

 خواست.  ومدیر هم بابام در جلسات حجتیه شرکت میکنه و فلنی که

نگیری    وکنه. اگه جلوشدر جلسات بدی شرکت می   پسرتگفت:  مدیر به بابام  

 . تسر از جاهای بدتری در میاره. من تذکرمو به شما دادم باقیش با شماس

مکتب    طرناکی نداره. مجلت ماهانۀاین جلسات چیز خ گفتم:  اما من به بابام   

و کلی با خوندنش حال    اومدمیخونه    که عضو شده بودم هرماه دم در  اسلم

 م.کردمی

بگذرونم.  بع  سربازیمو  خدمت  تا  رفتم  دانش  سپاه  به  دیپلم  گرفتن  از  د 

اون  ایمنطقه برای خدمت  از روستاهای  رفتمیجا    که  بندرعباس و  م در یکی 

 کننده داشت. م و کلفهو هوایی گر العبور بود صعب منطقۀ 

فقر   اذیتم    هاآدمدیدن  آن زندگی    کرد؛میحسابی  با  تمام فقری که  با  اما 

  مهربانی فقرزده و لبخند    هایچهرهدیدن  از  بودند.    نوازمهماند، مهربان و  نکردمی

 .بستمیم که راه گلویم را شدمیبغضی   درگیرند زدمیبه من  که

  شدمیکه باعث    انداخت میآتشی به دلم    شانژولیدهفقیر و    هایچهرهدیدن  

مرخصی   به  وقتی  نبرد.  خوابم  صبح  تا  فکرم  رفت میشب  تمام    و   ها بچهم 

م  کردمیو فامیل پول جمع    ناچار از خاله و مادر به،  بود که داشتند  هاییسفارش

 . خریدممیرا   هاآنو سفارش 
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  رو ماشین تا جایی که دیگه    گشتمبرمیبعد از مرخصی وقتی به محل خدمت  

کی   دانستندمیکه    ها رابچه  ،م و هنوز به روستا نرسیدهرفت مینبود، مسیر را پیاده  

 . دیدممیمنتظر خودم  در جاده  گردمبرمی

بنا کردیم. روزی که    ایمدرسهقبل از اتمام خدمتم برایشان مسجد و    بالاخره

  چشمانشان  وغمگین بودند    ترهابزرگ ند و  کردمیگریه    هابچهجدا شدم    هاآناز  

و    زدم میسر    ها آناما بعد ازآن دوران گاهی به    م؛فتن بودتر بود و من ناچار به ر

 .شدمی ایخاطرهتجدید 

که از راه رسید   57م. عید  کردمیپهن    سین هفت  ۀخودم سفر  شدمیعید که   

اما دیدن خبری از سفره    ؛سال سفره رو پهن کنم  همه منتظر بودند که مثل هر

 چی شده چرا سفره نمیندازی الان سال تحویل میشه. گفت:  نیست. مادرم 

فعالیتاون  به از  که  بیروزیشبانه  های ها  بودند،ام  عید  گفتم:    خبر  امسال 

 نداریم.

اول عید چهلم شهدای تبریزه و به احترامشون  گفتم: مادرم گفت چی شده؟ 

 ظاهرا  قانع شده بود گفت: که  . مادرم گیریمنمیعید  امسال

 چی تو بخوای.  هر-

دانستنند که از یک  گردم؛ اما نمیبرمیو شب    روممیصبح    دیدندمی  هاآن

یم،  کن میپخش    چاپ و تکثیر و  امام را با همکاری دوستانم  هایاعلمیهسال قبل  

اون بر  مجاهدین خلق،    علوه  مارکسیستی،  گروهای  با  بحث    ای تودهجلسات 

از قبل شدم    ترقویاشتیم و در این جلسات بود که راه و هدفم را پیدا کردم  و...د

 م.کردمیجلسات بحث و تبادل عقیده برگزار  هاگروهدر منزلمان با  کمکمو 

م سید  ندوستاام،  پسرداییبرادرم حسن،    اهد،شعبان کرده ک  های گروهم،بچه 

ن بحث و تبادل عقاید  یم در ای خواست میصفر صالحی و حسین سرکلن بودند.  
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 کم نیاوریم. هاگروهکقوی باشیم که در مقابل   رقد آن

یم  کردمیجا تکثیر    رو اون  هااطلعیهشعبان هم منزل تیمیمون بود که    خانۀ

به خودمون    یه دفعه.  انداختیممیهای مردم  ی خونهرا تو  هااعلمیهو شب تا صبح  

مخصوصا     ؛ساواک محاصره شده  وسیلۀبهلین پشتی    کوچه( و )لین ما    اومدیم که

 صالح.مون و بدتر از همه منزل سیدهکوچ 

به    ها بچهمثل هر شب   بودند  دادن تجمع کرده  و شعار  تظاهرات  برای  که 

شون خبر داده  ه مورا که انگار کسی بمأپراکنده شدند.    مأمورانمحض رسیدن  

منزل سید صالح   به  با لگد شکستند و داخل  شدند و در حیاط    ور حملهبود  را 

کسی  بودم  شده  مطمئن  دیگه  کردند،  اذیتش  و  اهانت  پدرش  به  و  رفتند 

 جلساتمون رو لو داده. 

یی که منزلمان هابچه. خوشبختانه  پیچیدمیدر کوچه    هازنصدا و جیغ    سر و

دخالتی کنم تا    وم بروم منزل سید  خواست میبودند از راه پشت بوم فرار کردند.  

کارم با   مرفتمییعنی اگر  ؛  جلومو گرفتند  هابچه  را اذیت نکنند، اما  پدر پیرش

اون روز به خیر گذشت و خطر از بیخ گوشمون گذشت و    بود.  الکاتبین کرام

 احتیاطمون رو بیشتر کردیم.

  وگریز جنگبیشتر شده بود و    سبت به قبل یکی از روزها که تظاهرات مردم ن

مجروح در گرفته بود پسر عموم، فرامرز آتشکده  مأموران    تیراندازیمردم در اثر  

تیمی    های اون خونۀبچهش او را به منزل تیمی بردند و دکتری که از  نشد. دوستا

که امکان لو رفتن    حاد بودن وضعیتش و این  سبب بود او را معالجه کرد و به  

  ام دخترعمهجا بود.    نآ  هامدتمنزل تیمی زیاد بود، او را به منزلمون آوردند و تا  

بود هر روز   پرستار  پانسمانش    آمدمیکه  ماه طول    اش معالجه  .کردمیو  یک 

 خوب شد. حالش   تاکشید 
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و    جانم ،  جانخانمخوب   بیشتر  انقلب دیگه  از  بعد  بگه  به    پرواتربیبرات 

، اما به خودم  شدمیسرم بالا و پایین    ی هرچند فکر رفتن تو  ،فعالیتم ادامه دادم

 رم.کنم بعد می میبشه، اول ازدواج  برم کشور غریب که چیتنهایی تم: گف می

بابام همیشه مخالف فعالیتمون بود  برادریم  :  مگفتمیاما    یادمه که  ما سه تا 

برای تحصیل    بعد  گیرممیم زن  گفتمییکیمون باید شهید بشه برای اسلم. وقتی  

خوای زن  ی جوری مه  م چ تسخوام بفریزور مه تو رو بگفت: میآقام  ،خارج ممیر

 بگیری و با زنت بری؟ 

 . میریمهم  باید زن بگیرم و با زدم؛و میاما من حرف خودم

تجمع    محل  که  بود  منزل  چند  محلمان  تی،  سمارکسی   هایگروهکدر 

خلق توده فدائیان  جزنی،  بیژن  پیکار،  گروه  و    ای،  بود  خلق  مجاهدین  و 

خبرا جوونای  اریم این از خدا بیفرورفتم نباید بذ  به فکرزیاد بود.    هایشانفعالیت

 در کنند. ه خام رو با تبلیغات مسمومشان از راه ب

  ،بعد از مشورت با گروه  که شورای مساجد رو تشکیل دادیم،  بعد از انقلب  

روی عقایدشون    وتصمیم بر این شد که جوونای مستعد از دختر و پسر را جذب  

ۀ جوانان  که مسئول خان اریم. مدتی بعدذبراشون بمختلفی  هایدورهکار کنیم و 

 شون هدفمند بشه.تا فعالیت  کردیم ریزیبرنامه پرشوربا جذب این جوونای  شدم،

با دوستانم در مسجد مهدی موعود مشورت کردم و تصمیم گرفتیم علوه   

هایی برای روشن کردن ذهن  هم کلس  والفضل فیهبر مسجد محل در مسجد اب

صفر صالحی، حسین  وسیلۀ دوستانم سیدبهکنیم که این کار    اندازیراهجوانان  

برادرم حسن که جزو  باقر غفاری و  برادران رفیعی،  ابراهیم دهقان،  سر کلن، 

 انجام شد. گروهمون بود،

محل  زنان   ها شب دختران  رو    و  پهن  زدمی  وجاروآبکوچه  موکت  و  ند 
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شرعی  کردمی مسائل  به  آشنا  که  دوستانی  از  و  دعوت  یم  بودند  سیاسی  و 

 صحبت کنند.  هاآنیم تا برای کردمی

  مختلف عقیدتی و   های کلس  دنبالش   بهکار با تشکیل کتابخانه شروع شد.  

محلت دیگری در سطح شهر مثل سده و    کمکمشد و    اندازی راهلوژی  وایدئو

جذب    نوجووناو خیلی از جوونا و    را هم پوشش دادیم  7ذوالفقاری و ایستگاه  

 د. شدن

  ای علقهکه با چه عشق و    دیدممیبرادرم حسن تو گروهمون بود و به چشم   

گیر  بهانهو    ترکوچکرضا که    برخلف   داد؛میم انجام  گفتمیبهش    کاری  هر

 .شدمیو زود خسته بود 

بودند که اگر تا صبح   پرشورکه جذب کردیم چنان    یی رورحال جووناه  به

  ها آنند و به خاطر عطوفتی که به  شدمیم خسته ندادمیمسئولیتی    هاآنهم به  

برای همین    کرد.میاما این کافی نبود و قانعم ن  برم بودند،  داشتم، همیشه دور و

بسازم تا در مواقع لزوم از وجودشان    باتجربه امدادگرانی    هاآنافتادم تا از    به فکر

  هاعرصهساخته بشه تا در تمام    هاییانسان  هاآناز   خواست میدلم    .نیماستفاده ک 

 ار باشند. تأثیرگذ

را به جلسات هفتگی شورای    اینمایندهبه شورای مساجد نوشتم تا    هایی نامه 

 فرستاد.  اینماینده های انقلبی شهر بفرستند؛ هر مسجدبچههماهنگی 

وه بر انجام اردوهای سازندگی که برگزار کردیم قرار شد عل   ایدر جلسه

از میان دختران و پسران جوان    امدادگری  دورۀ  عقیدتی و  هایکلسجسمانی،  

 و مستعد برگزار کنیم. 

علی عچرش  بود و از او خوشم آمد    پرشورفعال و    بسیار   که   افرادییکی از  

.  ازش خواستم در دورۀ امدادگری شرکت کنه  مرامی بود. مؤدب و باجوون    ؛بود
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مرا با کس دیگری تقسیم کند. هر وقت    خواست میچنان صمیمی بود که انگار ن

ن  دیدمی مرا   بکند  خواستمیدلش  دل  من  و   از  مهربانی  با  همه  با  من  البته  و 

 م. کردمی صمیمیت رفاقت

دورۀ   فراخوان  شدن  با  جذب  داوطلب  نیروهای  زود  خیلی  و امدادگری  د 

 برگزار شد. احمرهلل امدادگری   ماهۀشش   هایکلس

بعد از دوره در   ایعلقهجوانان چنان شور و   از خود نشان دادند که حتی 

  انجمن اسلمی برای سازندگی منازل مخروبه و تعمیر و ترمیمم   هایگروهقالب  

 ن هنوز ادامه داره.رفتند و فعالیتشومیو آموزش به روستاها 

تم که  که  دوره  شد  آن  بر  تصمیم  شد  سازندگی   ها بچهام  اردوی  به    رو 

شهر شوش    هایپایهکوهدر    العبورصعبجسمانی ببریم. محل اردو کوهستانی و  

 و دزفول بود. 

م این بچه  خواستمیسالش بود هم با خودمان بردیم.    16  که  را  برادرم رضا

که    یم برای این بربالا    شیبپیدا کنه. وقتی قرار شد از یک    و خودشو  ساخته بشه

.  سنگین آبی به او دادم که با خود بالا بیاورد  بشکۀ  او را به سختی عادت بدهم،

بشکه را  دوید تا    طرفش   به  هابچهراه کم آورد و به نفس افتاد. یکی از    های نیمه

 از او بگیرد. صدایش کردم.

با  نه ازش نگیر بذ  - ه  آشنا بشه و خودشو بسازه برای تفریح ک  ها سختیار 

 ساخته بشیم. تا اومدیم کوه   ؛نیومدیم

اما همون اردو  ؛بشکه را پرت کند بود کم مانده کردمیرضا عصبی نگاهم  

 بهتر بفهمه.  بشه و شرایطوباعث شد کمی متوجه اطرافش 

ن  ا بودند برای ساختن منازل مستضعفایی که با مهابچهبعد از این اردو با همان  

 یم.رفت میواقع در نخلستان و روستاها 
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ماه رمضان بود و ما از صبح تا غروب مشغول بودیم رضا هم با ما بود، روز  

هوا گرم بود و او نتوانست گرسنگی را تحمل کند و    .اول به او سخت گذشت

 . کردمیداشت از شدت ضعف غش  .آب خورد ناچاربه

توالت    اتاقشون، در  بجزده که  روز دوم نزدیک ظهر مهمانی برای آن خانوا 

پتو پوشانیده بودند از راه رسید و    و حمامشون با  به رسم کرامت    هاآنرو  هم 

 انجام دادند.  توانستندمهمان هر آنچه 

را سر برید   مرغی  خانهصاحبشدت گرم بود و ما مشغول بودیم. زن  ههوا ب  

من که دورا دور رضا را زی نهار مهمان آماده کند.  برای  نظر داشتم دیدم  تا  ر 

 شدمیپیچه و انگار از تشنگی و گرسنگی حالش داشت بد مرتب به خودش می

 اعتراض کرد. شروع به دفعهیک

اگه    کنیم؟میداریم برای کیا کار    ؟ما کجا اومدیم  ان؟بابا اینا دیگه کی- 

 ن اونم تو ماه رمضون.کردمیضعیف بودن مرغ درست ن

 رفش رفتم.  از رفتارش ناراحت شدم. به ط 

 برو خونه.  شنون. کم اوردی؛داری چی میگی؟ ساکت باش صداتو می-

این  گفتم:  و جدی رو به او    آمیزاعتراضشب که به خونه برگشتم با لحنی  

 ردی؟چه کاری بود ک

 اونم تو ماه رمضون.  پختن نمیاگه ضعیف بودن مرغ گفت:  

فهمی کرامت  کرامتشونه، تو میم گفتم: پسر این  عصبی شده بود  حالی کهدر  

همون میاد بهترین غذا رو  خوره وقتی مودش نمیگذاشتن به مهمون چیه؟ یعنی خ 

ضعیف    اگه  چه شکلیه؟  کنن. دیدی که خونشونمی  رن، ازش پذیراییبراش میذا

وقتی   کنن،  پذیرایی  باید  اومد  مهمون  حالا  نبود.  زندگیشون  وضع  اون  نبودن 

ننه چه میاد  نمیکنهمی  مهمون  پذیرایی  اینا کمک  ؟  به  وظیفمونه  ما  پسر  کنه. 
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 کنیم. اگه ناراحتی از فردا نیا. 

ضعفا را در وجودش زنده کنم  فقرا و    م احترام و کرامت بهخواستمیدر واقع  

 قضاوت نکنه. هاش و با دیده

  که در خیریۀ   زاده و بهرامیاوقات با دو تا از خواهرها، لامی خودم هم بیشتر

زبان عربی  با  که    به خاطر این   هاآنم و  رفت میالیت داشتند به روستاها  لفضل فعوااب

متوجه    را  روستایی  دختران  و  هازن  نیاز  و  کمبود  توانستندمی  بهتر  بودند  آشنا

 . بشوند

یده بودند توی سیل پارسال  لازم و کاملی د های آموزشیی که  هابچههمین   

 تمام گذاشتند.  سنگ  ،رفت  آب  زیر  روستاها  ذوالفقاری و  متریسی  هایخونه  که

پذیرایی شد تا منازل   هاآنرا به  پرشین هتل بردیم و یک هفته از  هازدهسیل

 شد.  ترمیمو جهاد سازندگی تعمیر و  هابچهگلیشون با کمک همین کاه

هرچی لباس اضافی  گفتم:    فرحناز و زهره و زهرا  ،ا هرفتم خونه و به دختر 

و یادتون باشه این کار   زده سیلو دخترای  هازنو باشه بدین برای  دارین و البته ن

ارزش   شما  دختر   داره  زیادیخیر  و  هو  گذاشتن  تمام  سنگ  خداییش  هم  ا 

 خوشحال بودند که در این امر خیر شرکت کردند.

 برنامۀ  یم.کردمیگرما و سرما برای ما معنی نداشت و عاشقانه و خالصانه کار   

دونم حواست بود  هایم داشتم و نمی برنامهرو در متن    داریزهرودو روز در هفته  

و حالا    با اومدنت من دینم کامل شد  حال   ره  نه شب عروسیمون روزه بودم. به  یا

 . یکنارم این جا 

  نگاهی به من کرد و لبخند را در نگاهش دیدم و مسرور شدم. سکوتی کرد 

م. فضای درون اتوبوس تاریک  هامن و فعالیت  و چند ثانیه بعد گفت اینم از قصۀ 

   ماز ـروشن شد و ما در مسیر بودیم. کمی بعد اتوبوس برای ن مـکمـک هاچراغو 

 ایستاد و پیاده شدیم.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم فصل 

 مرگ آرامش
 

و از شدت   لرزاند میدیوارها و زمین زیر پایم را  درپیپی انفجارهای صدای 

  قدر آننشست جیغی زدم و روی زمین نشستم. شدت انفجار    وجودم  به ترسی که  

 آمدند. زیاد بود که همه غافلگیر شدند و به کوچه 

 .ندکردمی سؤالند و از هم یک زدمیو با وحشت حرف  تپیدمی هاقلب

 چی شده؟  -

جواب درستی نداشت. انتظار سخت بود. وقتی حسین به منزل    کس هیچ  و

 آمد مضطرب و نگران بود.

 .پرسیدم زدهوحشتبمبارون کردن.  و فرودگاهگفت:  
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 وای یعنی چی؟  -

دونستم زدم که نیششو بزنه، اما نمی میحدسش را  گفت:  را تکان داد و    سرش

 جوری شروع میکنه. ه  چ

 . بیشتر کنجکاو شدم 

 یعنی چی؟  -

بمبارون کرده   آبادانوو از جمله فرودگاه    های کشورفرودگاه  عراقگفت:    -

 و این یعنی اعلم جنگ. 

 .روی صورت زدم

 وای خدا نکنه. – 

تون خبره بدم، نمیتونم بمونم اخبار  هفقط اومدم بگفت:  .  دیدم عجله داره بره

 بگیرین.  وشب  7ساعت 

حالی  . مقابل تلویزیون نشستم. در  فرورفتماو رفت و من در بهت و حشت  

 . تپیدمی شدتهرنگم را باخته بودم و قلبم ب که

 ***** 

جنگ به خود گرفت و او هم مثل جوانان دیگر لباس   خیلی زود شهر چهرۀ 

  که زیادی در ذهنم بود  سؤالات  .قید رفتن به خارج را زده بود  ظاهرا رزم پوشید و  

  بالاخره مشخص شدن تکلیفمان بود که    سؤالم  ترین مهماز که بپرسم.    دانستممین

 و شروع علنی جنگ.  هافرودگاهرفتنی هستیم یا نه. آن هم بعد از بمباران 

 پدرش خیالم را راحت کرد چون از او پرسیده بود. بعد از این اتفاق

 حسین آلمان رفتنت چی میشه؟ -

جا نیازش به امثال    وقتی جنگه، اینگفت:    نگاهی غمگین به پدرش انداخت و

این جاست،  رفتم وقتی تموم فکر و ذکرم    گیرم  من بیشتره، برای چی برم آلمان؟
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 رفتن چه فایده داره. 

ویرانی شهر    اشنتیجهو    شدمیشدت جنگ و بمباران مداوم هر ساعت بیشتر  

بود.  تأسیسات و   خرمشهر  و  آبادان  شهرهای  بیچاره  مردم  آوارگی    همۀ  و 

تعطیل شده بود و مردم با بمباران پالایشگاه و آتشی    تقریبا    اداراتو    هافعالیت

و هر روز بیشتر    کردمیکه در اثر سوختن مخازن نفت در شب و روز فروکش ن

 ند.کردمی کوچ ،شدمی

هم    هاشبحالا دیگر حتی بعضی  و    دیدممیقبل از این حوادث او را کمتر  

تا در جریان    پرسیدممیرا پشت سر هم ازش    سؤالاتم  آمدمی. وقتی هم  آمدنمی

 حوادث قرار بگیرم.

 : به او بگویم خواستمیدلم 
 

کند و انگار  میرا باز    مانخانهش در  ی اهانگار بهار با دست  آییمیوقتی تو    -

دیر به دیر  هرچند  هایتآمدنو این  بدتامیدلم   ۀما و خان  خورشید فقط بر خانۀ 

کوتاه زشتی زندگی را فراموش    هرچندبرای دقایقی    آییمیاما هر وقت    ،است

م بگویم تو رو خدا زود به زود بیا. من هنوز نفهمیدم زندگی چیه،  خواستمی  کنم. 

دوست دارم با تو    هنوز نفهمیدم آرامش در کنارت چیه؟ هنوز خیلی لحظاتن که

 اما نتوانستم. نشد. ؛تجربه کنم

نگاهش  آمدمیوقتی   فقط  و    دیدممی  وضوحبهم.  کردمی،  حال چشمانش 

 بگویم:  نگاهش خوب نیست. خواستم

 اما نگفتم.  ؛وقتی پیشمی آرومم وقتی نیستی آشوبم- 

 و کنارش نشستم. با دیدنم لبخندی زد. چای برایش آوردم ی لیوان 

 ؟خوبی تو-

 ره خوبم. آ-
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پا  ه  خرمشهر جهنمی از آتش ب   ی توگفت: رو پرسیدم و او با هیجان    سؤالاتم

بان آوردیم و اسکان  باغچه  به مدرسۀرو    ایعده  کنیممیتخلیه    شهروداریم    شده.

جای   به  باید  و  موقته  اسکانشون  هرچند    ها بیچاره  ببریمشون.  تریامن دادیم. 

 ...شونه وهامیدشون برگشتن به شهر و خون

نگران گذر سریع لحظات    حالی کهم در  دادمیگوش    و من   زدمیاو حرف  

 رعشه به دست و پایم افتاده بود. بودم.

 اش کرد. نگاهی به ساعت مچی
 

 تونم پیشت بمونم. کار زیاد دارم.عزیزم، ببخش نمی  اوه... باید برم -

از جا کنده    داشت  قلبم  برود.  وقتی  شدمیبلند شد که  را  می.  بغض  رفت 

  و  چشمانم و مسیر گلویم دیدم. او رفت و من بازهم تنها و نگران  نشسته در جادۀ

 شوم. گر نظارهد و ماه وجودش را بیایکه  ماندملحظاتی  انتظار  در

و  آبادان  مداوم  بمباران  و  کردن جنگ  پیدا  شدت  علت  به  بعد  روز  چند 

 خرمشهر مردم آواره را به شیراز منتقل کردند.

در سکوت اتاق و هیاهوی    وقتی بود.    پیدااش  ی در چهرهخستگ شب که آمد  

روز سختیه،    عزیزم فرداآن نهفته بود گفت:  با صدایی که غم در    هاخمپارهبارش  

با   فردا  گفته  سلحشور  دارو  هابچهآقای  تموم  های  آزمایشگاهو    هاخانهبریم 

به خیر بگذره    تخلیه کنیم و به هلل احمر بیاریم. دعا کن همه چیز  خرمشهر رو

 از انهدام نجات بدیم.  ارزشو و این وسایل با

 مگه عراقیا تو خرمشهر نیستن؟ گفتم: 

اما  :گفت ریسکش    چرا  به  اما  کار خطرناکیه  نرسیدن.  مرکز شهر  به  هنوز 

 الماله دیگه. بیت ارزهمی

  خسته بود و چشمانش بر هم افتاد. روز بعد حسین به اتفاق چند نفر دیگر تمام
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شهر خرمشهر را تخلیه و به آبادان برای   هایآزمایشگاهو    هاخانهدارو  داروهای

به   بیمارستان و هلل احمر آوردند، آن هم در شرایطی که دشمن  استفاده در 

  سرعت به در چند نوبت مأموریترسیده بود. البته این  خرمشهر  شهر  هایدروازه

 انجام شد.

 ***** 
 

 چند روز بعد 
 

 که صدای در حیاط را شنیدم و حسین آمد.  شدمیشب به انتهایش نزدیک  

کرد  میبه قلبم وارد  نادیدنی  و گرسنه بود. آمدنش سروری    آلودخاکخسته و  

 :مکردمیو زمزمه 

 تنگ شده بود. آیدتو میکه با  هاییشادی و برای همۀ دلم برایت-

  - او و پدر و برادرش  .ندمادر و دو خواهرش در ابتدای جنگ از شهر رفته بود

حس    -رضا بودند.  مانده  شهر  چون    ؛شده  ترسنگین   اموظیفهم  کردمیدر 

 را پر کنم. اش خانواده م خل خواست می

مجبور شدند به ماهشهر بروند.   ناچار بههم    هاآندر آبادان بودند اما    امخانواده

زندگی را    -انیانخانم رحم  - ما در منزل یکی از دوستان  اش خانوادهبعد از رفتن 

 شروع کردیم.

. حالا  شدمیخالی از سکنه شده بود و طبل جنگ مدام کوبیده    تقریبا شهر  

و نگرانم کرده بود و من به    تنگدلنبودش سخت    من بودم و یار و همراهم که

 م.کردمیدشمن سپری   نش لحظات سختی را زیر آتش وحشیانۀ شوق دید

سبز با خود آورده   ۀ چند توپ پارچ  حالی که یکی از روزها به منزل آمد در 

تونی از  کنی تا میمیبیا خانوم هم سرگرم میشی و هم ثواب گفت: بود رو به من 

 شلوار و لباس اتاق عمل بدوز. هاپارچهاین 
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م رفت و  ه عجله داشت و باز  .هم آورده بود که مثل آن بدوزم اینمونهالبته  

 . بودمغمگین ناگهانی و کوتاهش  هایرفتن این آمدن و من از 

و از  گفت:    بعد  موقع رفتن مکثی کرد  تا  با چند  میرم گمرکبچهدارم    ها 

ریم یا منهدم میشن یا به  بندره به عقب بیاریم. نیا ی که تو هایی ماشین  تا خرمشهر

 ه.خرمشهر در گرفت  یچون جنگ تن به تن تو  غنیمت میبرن. دعا کن موفق بشیم؛

 .تا در حیاط آمدم  اششانهدلم لرزید و شانه به 

 !هی سالم برگردین سپارمت. المیبرو دست خدا  -

 زمزمه کردم:باز هم با بغض 

 شینه. چشمام بغض دوریت می   توگلوم حتی تو  تنهانهری وقتی می  -

 او رفت و من با اشک سرازیر شده شروع به دوختن کردم.  

 ***** 

. اتاق با نور فانوس روشن بود. هوای درون اتاق گرم  آمدشب شد و خسته  

 .بود

کوچکمان را پهن کردم. در دیگ را که    دیگ پلو را جلو کشیدم و سفرۀ

دستت درد  گفت:  بوی پلو در اتاق پیچید. لبخندی زد. نفسی تازه کرد و    برداشتم

 .ادامه داد خوردمی حالی که نکنه، خیلی گشنمه. در  

لامصبا تا مرکز شهر اومدن، آتیششون وحشتناک بود هرچند سخت بود اما  -

یکی    کارمون میاد.ه  به عقب بیاریم. تو این شرایط خیلی ب  وماشین   تا  چند تونستیم 

راه بندازیم    ها جبهه  ین، تو قراره ستاد امداد و نجات مجروحااشینا آمبولانسه.  از م

استفاده کنیم    دیدن  رو امدادگری    قبل  دورۀیی که  هابچهتا در مواقع ضروری از  

همون  و   از  تا  مواقع ضروری هابچهچند  در  تا  کردم  مشخص  رو  امدادگر  ی 

 زخمیا باشن.  حالکمک



  48 / مثل خورشید بودی  

 

ظه بیشتر به وخامت اوضاع بیرون از اتاقی که هر  و من هر لح  زدمیاو حرف   

م و صدای شلیک و  کردمیفکر    فروبریزدآن امکان داشت سقفش بر سرمان  

به   شدمیشنیده    وقفهبیکه    هاییخمپارهانفجار   اگر عشق  بود.  برده  امانمان را 

  گذاشتمیقاشق غذا را در دهانش    ستم تحمل کنم.توانمیشهر و دیار و او نبود ن

با    کردمیسعی    و لبخند    هایش شوخیمرا  من  و  با   بار  هراما    زدم؛میبخنداند 

نگرانی   وضوحبهو    لرزیدمیپا کرده بود قلبم  ه  صداهایی که در بیرون طوفان ب 

نبود باید به هم قوت قلب    ایچاره.  دیدممیرا در چشمانش با وجود لبخندش  

 یم. دادمی

 ***** 

 مجروحیتش به منزل آمد.آبان روز  9دو روز قبل از 

می - تنهات  مدام  که  ببخش  عزیزم!  بریم  ذسلم  میای  سختته.  میدونم  ارم 

 بزنیم؟ چرخی تو شهر

خوشحال از دیدنش و خوشحال از پیشنهادش چادر سر کردم و به همراهش  

دلم خیلی زود گرفت، از دیدن آوار و خرابی    امارفتم تا در شهر چرخی زدیم،  

سکوت   خالیهاخانهو  درختان    ی  و  و    های باغ  ومردم  شرکتی  زیبای  منازل 

  ها بچهخالی ازسر و صدای    هایکوچهشمشادهایی که رو به خشکی گذاشته بود،  

 کشیدم.  آهی. نشستندمیهمسایه که کنار هم   هایو زن

که  - مردمی  بیچاره  بودن،  خوبی  روزای  چه  شده!  تنها  شهر  چقدر  آخی، 

کنن.  هاشون میشه و در چه شرایطی سر می با  چه رفتاری  تن و معلوم نیساهآوار

 ؟ مگه نه

بود    بلتکلیفی.    آوارگی  سخته!  واقعا اره،  گفت:  حسین هم که در فکر  و 

 یادش به خیر، روزایی که دیگه نیستن.
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آن   ساعتی  رفتیم  احمر  هلل  بود  به  از یجا  قبل  منزل  به  برگشت  موقع  م. 

گفت:   و دراز کرد طرفم  بهجیبش کرد و کاغذی تا شده را  یحرکت دست تو

 این ... این وصیت ناممه! 

 .دستش کردم یو نگاهی به کاغذ تو فروریختقلبم  

 وصیت برا چیه؟ کنی؟ مگه میخواد چی بشه؟میاین کارا چیه  -

 : ادامه داد

 از فردای خودش خبر نداره و شرایط هم هر لحظه بدتر میشه. کس هیچ-

و حرکت کردیم. سکوت بین ما نشسته بود.  لرزان کاغذ را گرفتم    ی با دست 

پیش   انفجار    رفتمیماشین   پرتاب   مروتبیکه دشمن    هاییخمپارهو صدای 

 . شدمیشنیده  کردمی

قلبم به تپش افتاده بود.   .کردمیی خالی نگاهمان  هاخانهخلوت و    هاخیابان

  را کاغذ  وم. نفسی تازه کردم  م. داغ شده بودکردمیضربانش را حس    وضوحبه

باز کردم رژه  لرزیدمیم  نانگشتا  ،آهسته  چشمانم  از جلوی  کلمات  . رفتمی. 

از اشک جلوی   ایپردهچون   بینمنمیحس کردم چشمانم تار شده و کلمات را 

بود. را گرفته  او هم سکوت    نگاهم  پاک کردم.  تا کردم و اشکم را  کاغذ را 

با خداحافظی پیاده شدم و او رفت و من با نگاهم  کرده بود. به منزل رسیدم و  

 کردم.  اشبدرقه

به هلل احمر برد. موقع برگشتن  انجام کاری مرا  فردای آن روز هم برای 

همراهش    3-ژ  حالی که مثل همیشه اسلحۀبیرون منتظر آمدنش بودم. در    وقتی

 . آمد و لبخندی زد طرفم  بهبود 

ها  بچه  از  یکی   جایی.  برم  باید  برسونمت  تونمنمی  ببخش   منو  عزیزم-

 .کنممیت نگران نباش خبرت  درسونمی
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این    شد؟نمیچرا چشمانم از دیدنش سیر    دانمنمیفقط نگاهش کردم.   از 

تا بیشتر در هوای    ه نخواست خودش منو برسومیکارش کمی رنجیدم، چون دلم  

 .اما نشد ؛بسازم ایخاطرهوجودش باشم و با لحظات بودنش 

ه منزل رسیدم چند دقیقه بیرون خانه ایستادم بغضم ترکیده بود. از روزگاری  ب

 م. کردمیآورده بود گله  وجود  بهگونه مدام بین ما فراق  که این 

ت چون طوفانی  ا و دوری  کندمیآمدنت چون نوری وجودم را آرام    !حسینم

آه از  ها...  فاصلهت آزمون تلخ زندگی و  ا. ای دوریزندمیخشمگین مرا زمین  

 . تپدمی وت قلبم برای ن وچ روی سلمت بمانمیهستی هرکجا   هر جا.  هافاصله

را خواندم. اشکم    اشنامهوصیتداخل آمدم و چادر از سر برداشتم و دوباره   

دیوار دراز کشیدم نشاطم رفته بود. خیلی زود شب از راه رسید    کنار   سرازیر شد.

 . ددر بغل گرفتن مرا نشستند و  کنارم ها غمو 

اتاق را بالا و  طول  .  کردمیولم ن  قراریبیبا رفتنش دلهره به دلم نشست و  

کنم.    سرگرم  راجوری خودم  ه  چ  دانستم نمیم کسی کنارم نبود و  رفت میپایین  

امانم را برده بود. انفجار    یدنصدای انفجار و کوب  شهر و تبادل آتش دو طرفه 

 پشت انفجار.

آخه دیگه چی مونده  کوبه. ل وحشیا شهرو می چرا امشب مث گفتم: میبا خود 

 های خالی.از این خونه

. از  و گرفته بودشهر  سر تا سراتاقم با نور فانوس روشن بود و تاریکی مطلق   

چرا قرارم رفته بود. حتی    دانمنمیاما    ؛نرومم از اتاق بیرون  کردمیغروب سعی  

دراز کشیدم و خوابم    جا هماناشتهایی به خوردن نداشتم. کنار دیوار کز کردم و  

 برد. 

. چادر روی سرم به دیدممیگرد و خاکی فضا را پوشانده بود. جلویم را ن»
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نها  ت   و   رویم دشتی بوده  ب   نگه دارم. رو  آن را م  کردمیو سعی    شدمیهوا بلند  

باد    که  نوارهایی آویزان بود  هایش شاخهیک درخت بزرگ مقابلم بود. روی  

در حال جان کندن بود.    در بغلم  نوزادی  معلوم نبود.  هانوشته.  رقصاندمیرا    هاآن

دنبال حسین    هاآندیدم همه در حال دویدن بودند. انگار داشتم میان    هاییآدم

صورت زیبایش تغییر کرد و   کم کم.  کردمیدر بغلم ناله    زیبارو  . نوازدگشتممی

 «!حسین سرم به هوا بلند شد و فریاد زدم: چادر از  بارهیک

 چشمانم باز شد. بغض کردم. این چه خوابی بود خدایا!

پیشانی  زدممی  نفس نفس   بر  اصابت  اعرقی  بود. صدای  نشسته    هاخمپارهم 

بود. سردم   شده لرزش همراهبا این    تنم  دبندبن و    لرزیدمیغوغا کرده بود و زمین  

که مدتی بود آرامش و امنیت را از ما   صداهاییاتاق کز کردم و به    ۀگوشبود.

 م.دادمیگرفته بود گوش 

م. کردمی  حس   زدمیکه به شدت    را  صدای ضربان قلبم  ،در میان این صداها

 ،که دیده بودمترسی به دلم نشسته بود. گیج و منگ بودم و به خواب پریشانی  

 دوباره خوابم برد. .دویدندمیم. لحظات چه سخت به پیش کردمیفکر 

گرفتم    دست به دیوار  آلودخواب  باز شد.  چشمانم  .شدمیدر حیاط کوبیده  

 بلند شدم و به حیاط رفتم.  و

 کیه! - 

 خانم را شنیدم. صدای خواهرم کبری

 در رفتم. طرف  به باعجله؟  کنیمیباز ن شهربانو چرا درو-

 . داخل آمد و رویم رو بوسید 

 دهِ دهِ؟  خوبی -

 ممنونم. -
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م  اتاق رفتیم و کنارم نشست. نفسی تازه کرد. حس کردم  خواهد  یداخل 

 از حسین خبر داری؟گفت:  دفعهیک چیزی بگوید.

 نه از دیروز تا حالا ندیدمش.  -

 میای بریم بیمارستان؟ -

 چرا؟  -

 ن جوری همی  -

 چیزی شده؟  - 

 چیزی بت بگم نترسی؟ه  وام یخ می -

 با شنیدن این حرفش دلم لرزید 

 . بگو ؟چی شده –

 . شده و زخمیحسین ترکش خورده  -

نای و    فروریخت و دوباره دراز کشیدم انگار همۀبا شنیدن این حرف قلبم  

 پاشو بریم.  ؟پاشو چت شدهگفت: رمقم را گرفته بودند. خواهرم 

آمد   جا  حالم  و  شدم  آروم  که  تا  کمی  مسیر  تمام  رفتیم.  و  پوشیدم  لباس 

و درختان از مقابل    هاخانهو    حرکت بودیمبیانگار ما    بیمارستان را ساکت بودم.

 ند.شدمیچشمم رد 

ن روی تخت خوابیده حالم گرفت. با دیدن مجروحا  وقتی وارد بخش شدم

 بود.  آتلدستش توی گچ و پایش توی  دو از دور دیدمش.

بود و قلبم به تندی    گرفتهتمام وجودم را  حالی که پریشانی و ناراحتی  در   

 رفتم.  طرفش  به زد.می

 .با دیدنش بغضم ترکید و اشکم سرازیر شد. نالیدم

 خاک بر سرم شد.  -



    / 53فصل سوم  

به آرامی    حالی که چرخاند و با لبخندی سلم کرد. در    طرفمان  به سرش را   

 .م نالیدمکردمیگریه 
 

کا- حسین!  حسین،  کور  آه  چشمم  تو  شدمیش  رو  تو  حال    ی و  این 

 . دیدممین
 

و   ترک گفت:  آرومم کرد  نشده چند  جا چیزی  بدنم  تو  که  کوچولون    ش 

 منتقلم کنن. اما قراره امروز ؛کردن. خودتو ناراحت نکن   خوش

جا هر  این   گفتم:  موندنم  میام.  باهات  منم  بری  بی  که  مرگ  جا  انتظار  تو 

 تدریجیه. 

 و جمع کن و بیا وسایلت برو خونه گفت: 

ضروری   وسایلبه اتفاق خواهرم به منزل رفتم    سرعتبهاشکامو پاک کردم و  

باد به بیمارستان برگشتم. به محض    سرعتبهساکی کوچک ریختم و    یرا تو

چند دیدم؛  ورود  کنارش  در  را  دوستانش  از  حرف    دربارۀ  هاآن  تا  انتقالش 

 ند.زدمی
 

 .کنممیرادرم خودم ازت پرستاری ماهشهر خونه ب برمتگفتم: می
 

به خاطر احتمال عفونت زخمم تو    ضمنا نه قراره منتقلم کنن شیراز.  گفت:  

 بیمارستان بمونم بهتره.

بود   ایستاده  کنارش  که  آمبولانس  گفت:  دوستش  با  تا    بریمش میآبجی 

 برسیم.  ترسریع 
 

ت نشستیم و  پش  خیلی زود آمبولانسی آمد و من به اتفاق او و پرستار همراه

 ئبده حرکت کردیم. و به طرف بندر چو دوستش و راننده در جلو

و بعضی با احشامشان زیر تیغ    بود   زندگی  ره و اثاثیۀ بندر مملو از مردم آوا

 آفتاب گرم و شرجی منتظر نشسته بودند تا به جای امنی بروند. 
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وز ن به ماهشهر رفتیم. یک رهلیکوپتر حمل مجروحابا    وقتی نوبت ما رسید

جا با آمبولانسی دیگر به    در بیمارستان امام خمینی ماهشهر بستری بود و از آن

 طرف شیراز راه افتادیم. 

 ***** 
 

 بازگشتسفری بی 
 

یم اتاقکی کوچک داشت و به علت  رفتمیراه طولانی و آمبولانسی که با آن  

و با   شدمیماشین و خرابی راه برانکاردش مرتب بالا و پایین    هایکمکخرابی  

گفت:  می. مرتب  شدمی  ریش ریش قلبم    اشنالهو با    آمددرمی  اش نالههر حرکت  

 درد دارم! درد ... 

استخوانش را خ را قطعپایی که ترکش  بود،  رد و شاهرگش    طور به  کرده 

آمبولانس    هایتکانر اثر  د  ریزیش را بگیرد،خونسطحی بخیه شده بود تا جلوی  

اوضاع و دردهایش گرفته    این   حالم از دیدن  داد.میبه وجودش    سوزجاندردی  

 .بود

مسکنی    بار  هر  همراهمان  چار  زد؛میپرستار  ن  دردهایش   ۀاما  . کردمیرا 

از    ترقویاما درد    ؛ م تا کمی آرام شودکردمیدستش توی دستم بود و نوازشش  

 .اثر بودندبی ها مسکن دردها را بکند و  چارۀآن بود که نوازشم  

کجاییم    دانستمنمی.  آمدمیراه بودیم که ایستادیم. صدای حرف زدن    میانۀ

. در عقب آمبولانس باز شد و دیدم سنگ بزرگی را  ایمایستادهو به چه علت  

که دوستش    آوردند و کف ماشین گذاشتند. علت این کار را متوجه نشدم تا این 

 بکشه.  درد کمترو کمتر بالا و پایین بشه و  ترسنگین که ماشین  ی اینبراگفت: 

بازهم کار  این  انجام  با وجود  تکان    اما  حسین    دردهایو    خوردمیماشین 

مزین به اسم ائمه بود. صدای یا مهدی، یا    هایش نالهبا وجود درد    .تمامی نداشت
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 :ه کردمچرا این حرف را زمزم دانمنمی. شدمیحسینش مدام شنیده 

 .کشیدنمیخدایا کاش پایش قطع بود اما این دردها را  -

راه و خستگی شب به شیراز رسیدیم و مستقیم    هاساعتبعد از طی    بالاخره

این  از  قبل  به محض رسیدن و  نمازی رفتیم.  بیمارستان  پیاده کنیم    که  به  او را 

 :اورژانس جلو دویدند و با اعتراض گفتند کارکنان

 کنید، جا نداریم تختامون پره. ببریدش بیمارستان مصدق.ش ناهپیاد -

چرا به ذهنم نرسید اعتراض کنم داد و هوار راه بندازم که کلی راه    دانمنمی

 و حتی همراهانمان اعتراضی نکردند. اومدیم. از بس درد کشیده نا نداره و...

 سمت   هبود راه کج کردیم و ب  کنندهقانع که به ظاهر    هایشانحرفبا شنیدن  

دیگر   حالی کهدر  شنیدممیبیمارستان مصدق حرکت کردیم. صدای حسین را 

 شون بگین همین جا پذیرشم کنن. هجا، ب منو نبرین اونگفت: میرمقی نداشت 

در  و    که در بالای کوه  بودیم  و ما در مسیر بیمارستانی  کار از کار گذشته بود

فکرش    اصل .  کرده بود   غافلگیرمان  سرمایش   قرار داشت وبا هوای سرد    ایمنطقه

در آبادان هوا گرم و شرجی   دی مواجه بشویم.م با چنین هوای سرکردمیرا ن

 . ه بودجا لرزه بر تن نحیفم انداخت  بود و سرمای این 

رسیدیم به    با  وقتی  نسبت  کمتری  امکانات  با  های  بیمارستانبیمارستانی 

شدیم.ه  ب  رو   دیگر  پرآوازۀ که  بیمارس  رو  انقلب    بعدهاتانی  از  قبل  فهمیدم 

ن شده و در شرایط حاد جنگ پذیرای مجروحامخصوص بیماران روانی بوده  

 بود.

  بالاخره   .گفتمیکه ذکر    شنیدممیو صدای ضعیفش را    کشیدمیاو درد  

 .در اثر وخامت اوضاعش او را برای عمل به بیمارستان نمازی منتقل کردند

که شاهرگ پایش را عمل   منتظر ماندیم تا این  تمام شب پشت در اتاق عمل
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که    دانستندمیمنتقل کردند. هرچند    مصدقاو را به بیمارستان    کردند و دوباره

 دارد. آن بیمارستان نسبت به بیمارستان نمازی امکانات کمتری 

 ***** 

گذشت   روزی  نداشت.  دردهایش اما    ؛چند  سراغش    وقتی  تمامی  به  درد 

و من با    شدمیکه رنگش سفید    طوریبه  لرزیدمیاز شدت درد بدنش    آمدمی

گم    این صحنه  دیدن را  پایم  و  سراسیمه   مکردمیدست  پرستارها    و  طرف  به 

 .م تا کاری کنندرفتمی

 بزن. کشه. بیا مسکن خانووم تورو خدا بیا داره درد می  -

 کن. . باشه میام. کار دارم صبردادمیو پرستار خیلی عادی جواب  

م منتظر آمدنش  شدمی این پا و اون پا    حالی کهدر    قراربیو من مضطر و   

را   .ماندممی آمپول  دوباره  زد،می  هرچند  بعد  دقیقه  شروع   دردهایش  اما چند 

دونم تو دستم ترکشه و همین باعث  گفت: من میمیبه پرستار    بار  هرو    شدمی

 ...باز کنین  وو دردمه. گچم عفونت

که او را ساکت کنند    برای این   و گاهی  ندکردمیتوجهی به او ن  اما پرستارها

ببین این  گفتند:  میند و  دادمی و به او نشان    آوردندمیرا    ایشکستهعکس دست  

 . زدمیحرف خودش را   اما او باز ت؛ترکشی توش نیس  !عکس دستته

متوجه شدند دستش از  و  که به خاطر اصرارش گچش را باز کردند    تا این 

او را به اتاق عمل    بالاخرهعفونت سیاه شده و ترکشی توی دستش خوابیده و  

 بردند و ترکش را خارج کردند.

زندگی از وجودم پر کشیده و   هایلذتاز روزی که مجروح شده بود تمام 

نار هم به آرامی گذر امواج اروند ستیم ک توانمیرفته بود. کجایند لحظاتی که  

که   لحظاتی  کنیم.  گونه  ستندتوانمیزندگی  با    ؛باشند  این  آتش    هایشعلهاما 
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کنار بدن بیمارش تنها گذاشتند و حالا    ها، غمجنگ پر کشیدند و مرا در آغوش  

که به خاطرش به جان خریدم و شکایتی   هاییسختیو  از او  من بودم و پرستاری  

 هم نداشتم.  

ا بودند من هم با تمام وجودم  همراقب مریض  وقفه بیجود پرستارهایی که  ا وب

. صورت  خوراندممیو غذایش را قاشق به قاشق به او    آب.  چرخیدممیدورش  

تمیز    هایش دستو   وقتی  ؛مکردمیرا  قلبم    تیری انگار   کشیدمیدرد    اما  به 

 .کردمیاذیتم  اشنالهو  رفتفرومی

 ***** 

  دستمشب دراز بود و چشمان بیدارم خسته و غمگین بود. دستش را توی  

 :مکردمیگرفته بودم و زمزمه 

 ...امن یجیب المضطر -

دردهای  خواست می و  زمستان  سخت  سرمای  آن  در  گرمای    اشکشندهم 

نور   در  خورد.  تکانی  کند.  حس  را  کردم.    روشن نیمهوجودم  نگاهش  اتاق 

 بود. لبخندی روی لبانش نقش بسته 

خواد منو پاک  یچون خدا م  کشم؟میدونی چرا همش درد  می  عزیزم  گفت: 

 خواد وقتی میرم پیشش پاک پاک باشم. ی م  .کنه

 زنی. تو پاکی!میاین چه حرفیه گفتم: 

 : ادامه داد 

اول از    خواستم اگه قراره برم پیشش میام از خدا  هنماز   یمن همیشه تو  -

 . هبعد منو صدا بزن هگناه پاکم کن

. سکوت کرد و  به دستش زدم  ای بوسهش بغض کردم.  یاهبا شنیدن حرف

 :. دوباره چشمانش روی هم افتاد و من ادامه دادمصدای نفسش را شنیدم
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 ...امن یجیب المضطر -

 ***** 

ن  روزها  گذر  متوجه  بیمارستان  چه    ؛مشدمیدر  که  نبود  مهم  برایم  یعنی 

هفت   روزی روزهای  نگذارم  کردمیرا    امسعیتمام  .  تساهاز  کم  چیزی  که  م 

لبۀ میشدت خسته  ه  ب  ها وقتهرچند بعضی   تخت گذاشته    شدم. سرم را روی 

 بود که با صدای آرامی سر برداشتم. بودم و چشمانم روی هم 

بودم  - لباس    .زن کاکا، زن کاکا. گیج  با  بود.  برادر کوچک حسین  رضا 

 رویم ایستاده بود. ه  ب بسیجی رو

  !سلم رضا-

 ! سلم دِده-

 کی رسیدی؟ -

 یه ساعته رسیدم  -

 حالش چطوره؟ -

 نفسی تازه کردم. 

 . ولی فایده نداره  د داشت تازه خوابش برد. مسکن زدن؛بمیرم براش. در  – 

 اش شروع میشه. هاثر مسکن که بره دوباره درد 

. آرام دستش را نوازش کرد. حسین در خواب  کردمیغمگین به حسین نگاه   

ر تخت بغلی را آورد و کنارم یم. صندلی کنا زدمیآهسته حرف    ناچاره ببود و ما  

 نشست.

و او   ؟ت گفتهدار شدی؟ کی به جوری خبرچگفتم:  خوشحال از دیدنش   

 شروع به تعریف کرد. 

ابو- مسجد  بود  اومده  فیهاآقام  تا خبرشو  لفضل  خدمتم  بدههب   محل  اما    ؛م 
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یه روز یکی    صبح تا شب کارم نگهبانیه.  کلۀ  ازبسیجیا   ل همۀنبودم. چون منم مث

مون و به فرمانده  اومد  مینو   فرماندهان سپاه جزیرۀاز    - پورامیر میشلی-  از دوستاش

 گفت: 

کنه، ستون پنجم،  می  همه جوره خطر تهدیدمون  وضعیت جزیره خیلی بده،  -

خوام و های مداوم. خلصه نیرو می بمبارانکماندوهای عراقی، گرازهای وحشی،  

 برد. خودش  با ومن و چند نفر عدشمب

لب جاده پیاده    منو  -میشلی پور  –فرمانده    رسیدمیکه از راه    غروب  روزهر   

 برین سر پستاتون.  گفت:میو  کردمی

اون   از  و وحشتمون  با    شدمیجا شروع    ترس  پیاده  پای  بودیم  مجبور  که 

و    لرزاندمیو  ما ر  صدایی  هر  و  همون اسلحه از میان نخلستان تا لب شط بریم 

 م. شدمیمردم و زنده بار می و تا صبح صد افتادمین ترس به دلمو

  ای حملهمواظب بودیم    چون تموم شب  ؛مکردمیداشتم تو سنگر استراحت  

رضا برو مسجد  گفت:  و بعد از احوالپرسی    اومد  مونفرمانده صورت نگیره. دیدم  

 نالیدم. کردم و میآقات اومده کارت داره. اخ

بیا بریم، ننه ت دلنگرانته و از این جور    ؟ای بابا حالا لابد میگه چرا موندی  -

 .حرفا

م. کردمیاسلحه را برداشتم و به طرف شهر حرکت کردم. هزار و یک فکر 

که گذری رد    هاییماشین جا با    فرودگاه رفتم و از آن  ۀتا فلک   موتورسیکلتیبا  

 ند به فیه رسیدم.شدمی

 . ی نگهبان ورودی به طرفم آمدندهابچهد که داخل رفتم از در مسج

 ره خونه. جا بود تازه رفت. گفت بت بگیم می   رضا آقات این -

بود. پیاده خودم را رساندم. تا منزل راهی ن  آمدماسلحه را تحویل دادم و بیرون  
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به با    .کردمی  شدتقلبم  دیگه  یمگفتم:  میودم  خهمش  که  کنه  دعوام  خواد 

 . برنگردم

  ی تو  هاپرندهقدر ساکت که صدای پر زدن    اون  ؛چه و خیابون خلوت بودکو

 چی میشه، چجوری  . هوا هم گرم بود و استرس گرفته بودم حالاشدمیهوا شنیده  

 از دستش در برم؟

ی حیاط نشسته  تو  ایگوشهباز کردم. بابام    پشت در حیاط ایستادم و در رو  

 .آمد  طرفم   بهبه محض دیدنم بلند شد و    بود.  رنگسیاه  بود. کنارش یه کیسۀ

قلبم    آلودشاشک  هایچشم، اما از دیدن  دیدممیصورتش    یخوشحالی را تو

 بوسیدم. و کردلرزید. بغلم 

 .دیدم اشکش سرازیر شدگفتم: از چی خبر ندارم؟ بابا، خبر نداری؟ گفت: 

 شده  زخمیکاکات حسین  -

 ؟ نه کی- 

روزه. لباساشه. میامش کردن شیرازاعز  گفت: چند  اینم  از  .  یکی  با  خوام 

 . بیا مونهاتوهم باماشین داره برم بوشهر، که   –آقای جمالی  –هامون  همسایه

آباد بوشهر راه افتادیم. از جادۀ خسرومون به طرف با آقام و همسایه روز بعد 

تو بندر چوئبده.  مردم  یرفتیم طرف  بدبخت  بندر  و  یک عمر    اثاثیۀ  با  بیچاره 

ها به ماهشهر  و احشام همه در انتظار بودند تا به نوبت با لنج  ها ماشین زندگیشون،  

 برسند.  ه تجربه کردن،آرامشی که فقط چند ماهبرن. به امید بازگشتی دوباره تا به  

ساعت  شرجی    یتو  انتظار  چندین  و  رسید.    کنندهخفهگرما  نوبتمان 

تو   وماشین   مونههمسای وقتی همه جالنج  یگذاشت  لنجگیر  .    با حرکتش   شدن 

دست خدا سپردیم چند    خودمونورام به سینه دریا رفت و ما  آظاهر  ه  روی امواج ب

 ساعت بعد به بندر ماهشهر رسیدیم.
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فرزاد    –  به فرمانداری رفتیم یکی از رفقای حسین   وقتی برای گرفتن برگه

شهر  ریم بوو گفتم: خبر ندارم فردا می   گرفت  ازم  را دیدم و اون سراغشو  -لیاقتی

 گرده.بر انشالله زودی خوب بشه وگفت:  که بعدش بریم شیراز.

شب جمعه بود و  :  سری تکان داد و گفت  ؟جوری مجروح شده  چ گفتم:  

شنیدم.  ایگریه هقهق. از بیرون اتاق صدای شدمیدعای کمیل از رادیو پخش 

 م. کردمیاشتباه ن

از    بود و صدای  تاریک  جلو    صدابیی  . خیلشدمیشنیده    ایگوشهبیرون 

سر  .رفتم حسین  در    ی رو  شودیدم  و  گذاشته  که زمین   کرد میگریه    حالی 

که متوجه حضورم بشه با خدا و حال خوشی    بدون این گفت.  می  ...العفو...العفو

 ش گذاشتم.که داشت تنها

  به اتفاق   ذوالفقاری شدند.  هاینخلستاناز آب گذشتند و وارد    هاعراقیوقتی  

 خودمان را به منطقه رسوندیم.   ،بسیجی سه و حسین 

همین عصر روز    یم امدادگر و راننده آمبولانس باشیم برایخواست میدیگه ن

که    هاییبسیجیکه از خرمشهر آورده بودیم با سه تا از    3  ژ  نهم با دو تا اسلحۀ 

ذوالفقاری راه    های نخلستان  ی تو  درگیری  ۀمنطق  طرفبه  تحت امر حسین بودند  

 افتادیم. 

از شانس بدمان   .شدید  درگیری  و  دریایی از آتش بود و انفجار پشت انفجار 

بسیجی در دم شهید و حسین پرت    سه   هرنمون اصابت کرد و  دقیقا  بی   ای خمپاره

 شد و من هم ترکش کوچکی به شکمم نشست.

. وضع من نسبت به دیگران بهتر  دیدمیوضعیت بدی بود. چشم چشم را ن 

خودم را به لب جاده رساندم تا ماشینی    ،شکمم بود  یم رودست   حالی کهبود. در  

یه بسیجی    اشرانندهکه    -جیپ آهو -که یه وانت    تا این   ما را به بیمارستان ببره.
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 اهل اصفهان بود رسید و با او به محل حادثه آمدیم.

خون زیادی از دست داده بود و    حالی کهدیدم حسین در    گشتمبرمیوقتی  

 م!اهم! اسلحاهاسلح :گهبود با ناراحتی می  برایش نمانده رمقی

 ،یه نفر به من نزدیک شد  موقتی افتاده بودگفت:  ت چی شده؟  اهاسلحگفتم:  

 فکر کردم امدادگره.

داری؟    گفت:  کمرمه.  گفتم:  اسلحه  پشت  بگفت:  آره  فهمیدم  ه بدش  م. 

اما نتونستم مقاومت کنم چون خون زیادی ازم رفته بود    ؛منافقه با او گلویز شدم

 و نا نداشتم. اسلحه را برد و رفت.

باید نگران خودش باشه، نگران اسلحه بود و    این کهبیشتر از  گفت:  میفرزاد  

داشت  کردمی  قراریبی لباش  . صدشدمی  هوشبی.  آهسته  شدم  کرد. خم  ام 

 جنبید: 

 هوش شد. . چشماش بسته و بیفرزاد سلمم رو به خانمم برسون -

شهدا و حسین را پشت وانت گذاشتیم و خودم که وضعم بهتر بود کنار راننده  

 رفتیم.  به بیمارستان شرکت نفتنشستم و 

 و ادامه داد  برادرش انداخت پریدۀرنگ رضا ساکت شد و نگاهی به چهرۀ

اما    ؛خبر نداشت کس هیچکرد که   ین قبل و بعد از انقلب خیلی کارها حس-

بود.    گلش برایم گفتند. یکی از کارهایی که انجام داد تشکیل سپاه هفتندوستا

شهر  هچپی اون  تو  و    رخنها  بودند  چه  مین   اللهیحزبی  هابچهکرده  دانستند 

محمد غابشی و باقر غفاری به هفتگل    کنند. به اتفاق دوستانش، حسین سر کلن، 

آن سپاه  و  را    رفت  کرد.انداز راهجا  حزبراهبا    ی  خیال  سپاه  ا  هاللهیاندازی 

 هم حساب کار دستشون اومد.  هاگروهکراحت شد و 

به شیراز برای مداوا   بوسمینیو با    کردمیجمع    وتو همین آبادان مریضا ر
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 و ...  گرداندبرمیو  بردمی

گفت: یادم افتاد  لبخندی زد و  کرد،میبه صورت حسین نگاه  که طور همان

 ازش برات بگم.  داریخنده  خاطرۀیه 

با   بزرگ  گردنبندی  داشت  زنجیریمادرم  برای   زعمبه  که  قطور  خودش 

گذاشته   بدعروسش  هدیه  بهش  حسین  عروسی  شب  تا  رو    ه.بود  حسین  ما 

با دستای  کنه و همیشه آخر شب میی کار می  دونستیم چدیدم و نمیمین اومد 

 صورتی خسته و زبون روزه. خاکی و

،  گشت.برمیو شب  رفت میبودیم و صبح   خبربیاش ه ا از فعالیتاون روز 

پیش مادرم رفت و سلم کرد. مادرم  داریمعنیبا نگاه  اومد،به منزل  که یه روز

 ی؟ واخیعلیک سلم! چی مگفت: نیست  طمعبیسلمش  دانست میکه 

  گردنبند   میگم ننه، تو این گفت:  حسین نگاهی به گردنبند مادرم انداخت و  

 ازش داری؟  ایاستفادهگردنته چه  یکه تو

بگو ببینم حرف گفت:  مادرم که منظورش را از نگاه و حرفش فهمیده بود  

 حسابت چیه؟ 

مهربان لحنی  با  بگفت:  اما جدی    ،حسین  اینو  مهخب،  ببینم  انداختی    بگو 

 گردنت که چی بشه؟

 ی؟ واخیبگو چی مگفت: مادرم 

وایم  خیخواد ازدواج کنه میم  دختر فقیرگفت: راستش یه  حسین مکثی کرد و  

مادرم گفت:  میخوره.    ناین گردنبند به درد او  براش جهاز بخریم، پول نداریم.

گردنبند را در آورد    ارمش حالا که نیتت خیره ببرش.ذم برا زنت بتخواسبیا می

 و به حسین داد و او هم خوشحال رفت. 

رهام کرده بود و در واقع  من اون روزایی که حسین به ظاهر  دِده  می دونی  
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 بکشم خودمو پیدا کردم  سختی  ومراقبم بود تا بزرگ بشم و روی پاهایم بایستم  

زیاد هم    و یاد گرفتم ضعفا و فقرا را بفهمم و بهشون توجه کنم و درداشون که

 بود برایم مهم باشه. 

 و   شدمیعاشق اخلق و رفتارش    کردمیبلکه با هر کی رفاقت    ،من   تنهانه

اما    ؛فقط رفیق جون جونیه خودشه و رفاقتش مختص به اونه  حسین   کردمی  فکر

برخورد  می  من  هرکس  با  که  و  کردمیدونستم  اخلق  و  مرام  عاشق  طرف   ،

خسته با دستای    بیشتر روزها روزه بود و شبا  .کردمیولش ن  و  شدمیشخصیتش  

 .آوردنمیاما خم به ابرو  ؛اومدگچی یا سیمانی می

 ۀمون جزیرکه فرماندهپورمشلیامیر    -که یکی از دوستاش   ایرهخاطه  یاد ی 

. اون موقع که من هنوز خودم  ، افتادمبرایم تعریف کرد  -ما بود  محلۀهممینو و  

 .کندمینمی دونستم حسین بیرون چه  اصل را پیدا نکرده بودم و 

  خونۀ در   و حسین و محمد دشتی برای کار بنایی هابچهیه روز با گفت: امیر 

  انگار  کردمیو داغون یه پیرمردی رفته بودیم روستا. هوا گرم و شرجی بیداد  

 .ریختیممیعرق  شرشرسطل آبی ریخته باشن،   ما تن هر کدوم یرو

  بود با   و صورتش را عرق پوشونده  زدمی  هن هن که نفسش  حسین سر کلن   

درون سیمان آماده روی زمین    آن راورد و  آیش فشار میهر نفس به بیل زیر پا

 . ریختمیونی که کنارش ایستاده بودم برد و بعد تو فرغفرو می

  اش چروکیده  ۀپیرمردی که روزگار غدار و فقر حسابی شلقش زده و چهر

بود، کنار حسین و محمد دشتی مشغول حرف    پشت ریشی خاکستری مخفی 

 زدن بود.

نبعد از ظهر بود و   پر  پرنده  محله هم از    هایسگو    زدمیاز شدت گرما 

که در    ای خانهند. کنار دیوار  زدمیچرت    هانخل  حال زیر سایۀبیشدت گرما  
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با موهای ژولیده و لباسی کهنه و مندرس  هم    ایدختربچهحال تعمیرش بودیم.  

کوچکش    رؤیاهایدر دنیای خودش و    چید،میجرها را روی هم  حالی که آدر  

و  درست کرده بود    ایپارچهکه از چند چوب و    بود  بود. کنارش عروسکیشاد  

ن بعد از ظهر گرم سکوت آ  فروشیبستنی  گرددورهصدای  زد.  میحرف  باهاش  

 را در هم شکست.

 بستنی.  ...کریم بدمچوبی بدم، آلاسکا بدم. آیس  بستنی! بیا بستنی بدم. -

به خود آمد و به سمت صدا نگاهی    فروشبستنیدخترک با شنیدن صدای  

به  درخشیدمیانداخت. چشمانش   بلند شد. پاهایش برهنه و خاکی بود  . از جا 

 .طرف پدرش رفت و پایش را چسبید

خوام، چوبی میخوام.  یبابا، بستنی م  )  کریم. ابوالودهبویه! بویه! ارید آیس   -

 !(بابا

  را نوازش کرد   بود. موهای دخترش  پدرش که در حال حرف زدن با حسین 

پول   ست به دختر بگویدتوانمینگاهی به او انداخت نفسی به تلخی کشید. نه    و

 بعدا (؛باشه بابا )زین بویه تالی. گفت: . فقط بعدا ندارم و نه بگوید 

بابا    )بویه انا ارید ابولعوده.  گفت:  میریز  اما دخترک که به گریه افتاده بود یه

 خوام(یخوام من چوبی میمن بستنی م

را گرفت پیرمرد شد. دست دخترک  متوجه شرمندگی  به طرف   حسین  و 

  حالی که که او هم منتظر رزقش بود رفت. دخترک خوشحال در    فروش بستنی

 رفت.  فروشبستنیرا در بغل گرفته بود با حسین به طرف  اشچوبیعروسک 

  م انگار تما  ،وقتی دخترک کنار دیوار در سایه نشست و به بستنی لیس زد 

. من  انداختدنیا را به او هدیه کرده بودند و به حسین و پدرش نگاهی    هایلذت

 :بودم لبخندی زدم و زمزمه کردم هاآنکه مشغول تماشای 
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 حسین تو چقدر بزرگی. -

 . تماشاستلبش مشغول   ۀبرگشتم دیدم حسین سر کلن هم با لبخندی گوش 

در دلش    دانستممیاما    جنبید،نمیلبش    هرچندنگاه حسین آرامش داشت.  

عمو خونه یکم  محمد دشتی رو به پیرمرد گفت:   .برپاست شکر الهی از    غوغایی

کنین. اگه موافقی همین  بیارین و توش زندگی   دیگه کار داره؛ اما میشه اثاثاتونو

 میارم.  فردا اثاثتو

ای  ممنونم آقگفت:    زردش نمایان شد و  هایدندانکرد و    ایخندهپیرمرد  

 دشتی خیلی مچکرتونم. 

 : حسین ادامه داد

راحت    جا زیادن،  اون  ماشااللهای ولگرد که الی  هدیگه از اون دخمه و سگ  -

 جا بودن. هایی که قبل شما اونخونواده  لشین، مث می 

ها  بچهبه امید خدا فردا  گفت:  هی شکر. محمد دشتی  : الهم گفتن   هر سه با 

 جا.  بیارن این  رو میارم تا اثاثتونو

  کرد مییی تو محل بودند که سرشان برای این جور کارها درد  هابچهدر واقع  

همکاری کرده    ایمحلهبه کوچه یا  ایکوچهها از نوادهکشی خااثاثو بارها در 

 بودند. 

جمع شدند و    مسجد  کناریی را که خبر کرده بودیم  هابچه  نزدهآفتابصبح  

بعد محل زندگی    هایسالو    آجرپزیمحل    یکه زمان  هاییکورهبا وانتی به طرف  

این چندمین بار بود که برای جا به   افتادیم. راه به شده بودند  سرپناهبیمردم فقیر 

جا همکاری داشتند. وقتی رسیدیم پیرمرد به    های فقیر ساکن آنجایی خانواده

چند حصیر بافته شده از  کردند؛ به جمع کردن اثاثیه    شروع  ها بچهاستقبال آمد و  

و پتوی کهنه و چند تشت   نخل و زیلویی کهنه و چند تشک و لحاف هایبرگ
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 ش و...اچوبی پایۀ چهار و قابلمه و حبانه و

به      دختربچهوقتی وانت حرکت کرد   ارتاحینه من  گفت:  پیرمرد  رو  بویه، 

 ( خلص شدیمبابا از سگا و عقربا )الچلب و عقارب. 

شکر گفتم که من هم    وخدا رو  شنیدن این حرف دردی تو وجودم انداخت  

در آسایش این خونواده با حسین عزیز و محمد دشتی و مابقی رفقا سهمی داشتم.  

 دوست دارن یکی دو تا نیستن.   بینی آبجی اونایی که حسینومی

انداخت نگاهی  بود  به صورت حسین که خوابیده  و  . و  رضا سکوت کرد 

نگاهش د ته  نوازش کرد. غم،  تکانی خورد و  چن  ستش را  بود. حسین  بره زده 

شد.   چون  ظاهرا صورتش جمع  بود.  رفته  بین  از  مسکن    هایشناله  کم کم  اثر 

 شروع شد.

بعد شما برو خونه از امشب به  کاکازن گفت: هنوز شب در راه بود که رضا 

 مونیم. نوبتی کنارش می

لبخندی و  کردم  تازه  و    نفسی  هرچند خسته  زدم.  دلم   رمقبیتلخ  و  بودم 

رضا    خواستمین بود  راحت  خیالم  هم  جهتی  از  و  شوم  جدا  او  از  آن  یک 

جون تو و جون حسین. خیالم راحت  گفتم:  بلند شدم و    ماند.میبرادرش کنارش  

 باشه. رضا لبخندی زد. 

 آبجی خیالت راحت.  –

 ***** 

. هرچند رضا  ماندیممیمدتی گذشت و من و رضا یک روز در میان کنارش  

مانع برادرش  ثباتبیاما دیدن حال بد و شرایط  ،دوست داشت به جبهه برگردد

 از رفتنش شده بود و به قول خودش:

 جا پیش کاکام باشه.  چه فایده داره برم و دلم این –
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بروم چند ساعتی دیر کرده    بیمارستانبه  نوبتم بود  که  یک روز بعد از ظهر  

  ۀورودی و محوط   در   بودم. بیمارستان بالای کوه بود و به علت ازدحام مردم کنار 

ن مانع ورودم  سبب کثرت مجروحابه    شناختمیمرا    با این که نگهبان  ،بیمارستان

 .شد
 

 . بری داخل خانم نمیشه-

 چرا؟ گفتم: با اعتراض  

 . گرنه نمیشهبفرما وبرگه یا کارت ورود داری اگه گفت: 
 

 رم و میام. می  من که دارم هر روزگفتم:  -

 نمیشه قانون جدیده.گفت: 
 

مجروحهگفتم:    – کار   .شوهرم  برم  باید  بده  الانم  هحالش  بدم،  انجام  اشو 

 منتظره.

میل  حالی که  در  اوو   با مردم حرف    ۀاز پشت  یه جمله  زد میدر ورودی   ،

   :داد جوابم

 .باید بری کارت بگیری –

 ارین برم داخل و...کنم بذمیخواهش  .آشنایی ندارم ام.غریبهگفتم من  -

جور    ایبرگه  بالاخرهآن روز با التماس و خواهش اجازه داد داخل بروم تا  

 شد.   ترراحتم وآمدرفتکردم و 

دونی حالتی مهربان گفت: کجا بودی؟ نمیبه محض ورودم به اتاق با  حسین   

دلم آرو  تمام  ندارم،  و طاقت دوریت   من  بیای و  تا  بود  به در  بشه،  ز چشمم  روم 

 . تنگتمدلو نیستی  بینمت نمیدونی وقتی نمی

دست خودم نبود. دم ورودی  گفتم:  اش با لبخندی  دلبرانه  های حرفبا شنیدن  

دونی من ، ببخش دیروزم نبودم می معطل شدم. حالا که اومدم و کنارتم عزیز دلم
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بودم دلم پیش تو بود و به تو    هر جاو رضا قرار گذاشتیم نوبتی بیایم پیشت، اما  

 م.کردمیفکر 

. نگاهش پر از  زدمیلبخند    کردمی  مو نگاه  فشردمیدستم را    حالی کهدر   

بود. مهربانی  و  و    با  عشق  گرفت  آرام  رضا    هایشچشمدیدنم  افتاد.  هم  روی 

 ن چه اتفاقاتی افتاد. اگه بدونی دیشب تا الاگفت: 

   ؟چیزی شده -

و    اشصندلی کرد  دور  کمی  حسین  تخت  از  گفت: را  و  نشست  کنارم 

وجدانن،  یاما چند تاییشون خیلی بخداییش این پرستارا خیلی زحمت میکشن؛  

تن دوست  مونه. امروز  یش مار مین  لرحم و مروت سرشون نمیشه، زبونشو مث 

و از قضا به اتاق    هشدمیذوالفقاری زخ  یتو  حسین، حبیب مالکی که نابیناهه و

آوردنش، کردن  حسین  زنونه  که    خندیدند.میبهش    و  لباس  هم  بیچاره  اون 

حسین به    هم در آوردن. وقدر اذیت کردن که صدای حسین  اون  .دیدمیچیزی ن

 .کردمیرفتار زشتشون اعتراض 

 آمدمیحسین  در به سراغ این حبیب مالکی صوت زیبایی داشت و هر وقت  

 قرآن بخون. گفت: میبه حبیب 

. حسین  پیچیدمیدر اتاق    خواندمیآیات را   حالی کهوقتی صوت حبیب در 

  بازار دشتی   و  کوچه  توی  جالبی داره، قبل از انقلب  شد. این حبیب قصۀ میآروم  

 خوند.می

  صوت زیبایی داده حیفه   به توخدا    ! حبیبگفت:  حسین با او رفیق شد و بهش  

 بگذرونی.  زندگیتو فقط با خوندن دشتی که 

  بودیم تا این  خبربیبعد از اون حبیب قاری قرآن شد. جنگ که شد از او   

 که مجروح میشه و او را هم به شیراز آوردند.
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 : چند ثانیه سکوت بین ما حاکم شد. رضا ادامه داد

می- درد  ناله    کشیدحسین  هر  با  لب  زیر  میاما  مهدی  درد  یا  از  گفت. 

کشه یکی  بیاین مسکن بزنین داره درد می . رفتم گفتم: اومددنش دلم به درد کشی 

با مسخره گفت: درد داره که داره، بذار    کرد،از اونا که حجابشو هم رعایت نمی

 شده.آخوندا خوبش کنن مگه برای ما رفته زخمی 

مریضا    که همۀ  شون باعث شدبودناین دو سه پرستار و بد حجاب    رفتاریبد

نخوردن  اومددر    صداشون شام  و  کردن  غذا  اعتصاب  نمایندۀ    امروز  .و  هم 

 گفت: میغیب اومد و مسئله حل و فصل شد و تازه دست 

مراعاتشوناهپرستارا خست- زیاده،  بکنین؛ن، کارشون  اذیت    و  نگفت که  اما 

  بد رفتاری   یکی دو تا که  بینی زن کاکاضا و تمسخرشون کار زشتیه. میکردن مری

می میکنن،   نوشته  میشه پای همشون  دلسوزانه کار  اونایی که  خدا    ،کنن ، حتی 

 اجرشون بده.

تخت    ۀ ساعتی بعد رضا رفت و من ماندم. تا آرام جانش باشم. سرم روی لب 

  م که پرستاری با مسکنی آمد و به محض این کردمیبود و به سرنوشتمان فکر  

بود را از عمد کشید   زانای که به پایش آویه خواست آمپول را تزریق کند وزنهک

فریاد   که حسین فریادی از درد کشید و صدایش در تمام بخش پیچید.  طوری

 کردی؟ چرا وزنه رو کشیدی؟ اروک  چرا این  :زدم

 صاف کنم.  خواستم پاشومی :گفت 

 خواستی اذیتش کنی. یتو از عمد وزنه رو کشیدی م :گفتم 

 از اتاق بیرون رفت. کردمیطلبکارانه نگاهم   حالی کهچیزی نگفت و در   

بیرون رفت   اتاق  از  بود.  که کارش عمدی  بود    سبب به    او  ظاهرا مشخص 

ک سرپرستاراعتراضاتی  و  بیمارستان  رئیس  به  حسین  دشمنی    ه  او  با  بود  کرده 
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 ند. کردمیبیشتر اذیتش  به دردش برسندکه   به جای این و ند کردمی

ب  به آرامی همراه    گفت میذکر    هایشنالها  با دیدن و شنیدن صدایش که 

  ای تجربهبیوقتی پرستار    مخصوصا .  آمدبرنمیم و کاری از دستم  کردمیبغض  

که از دیدن این صحنه و    دادمیو برای گرفتن رگ جدید چنان زجرش    آمدمی

 م.خوردمیم و غصه شدمی حالبیدرد کشیدنش 

من ماندم و دریایی از زجرهایی که به چشم    .پرستار آمپولش را زد و رفت 

از غمی که وجودم را    حالیبی. از شدت خستگی و  خریدممیو به جان    دیدممی

با همان دو پتویی که در اختیارم بود روی زمین سرد    تختش   کنارپر کرده بود  

گاهی چشمانم گرم    .به امید خوب شدنش زمزمه دعا سر دادمو  دراز کشیدم  

 .پریدماز خواب میخفیفش  صدای نالۀاما دوباره با  شد،میخواب 

 ***** 
 

 شمعی که سوخت 
 

از راه   لرزاندمیدیگر با تمام رمز و رازش با سرمایی که تنم را    یک شب 

نحیف حسین    حالی کهدر    .رسید   همۀ   نداشت.آرامش    و  شدمی  ترنحیفتن 

روی   معمول  طبق  بود.  روشن  ضعیف  نوری  با  اتاق  بودند.  خواب  در  بیماران 

زمزم و  نشسته  کنارش  چهرۀصندلی  به  گاهی  بودم.  داده  سر  دعا  در خواب    ۀ 

. دعایم  طلبیدممیرا    اشسلمتیاز خدا    سانهکردم و ملتممینگاهی    اشفرورفته

اعضای صورتش    تکتکتمام شد و نفسی خسته و تلخ کشیدم. مشغول تماشای  

او    به خودم گفتم:با دقت نگاهش نکرده بودم.    چرا  دانمنمیشدم. صورتی که  

آرامش طعم خوش    باخسته بود و مجالی نبود تا    آمدمیکه همیشه نبود وقتی  

 وجودش بشوم. سیر وزندگی را بچشم 

چرا اما دلم    دانمنمیغمگین بودم که لبخند هم با لبانم قهر کرده بود.    قدرآن
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  اشسینهدر خواب بود و  را به او بگویم. هرچند   امناگفته هایحرف  خواستیم

کرد به خودم جرأتی  میو آرامشش آرامم  شدمیملیم بالا و پایین  هاینفس با 

با بودنت دوباره متولد شدم و معنی    حسین جانم!  دونی می  دادم و آهسته گفتم:

و شبام با تابش ماه    اره بارونزندگی رو فهمیدم، از وقتی اومدی آسمون دلم ست 

ممنونم که دنیایم    معنی بودن را دادی ازت   امزندگیتو به    .وجودت زیباتر شد

ساختی. زیبا  حرفامو    را  تمام  تا  شو  خوب  ب  بنویسم زودتر  کنم.    وت ه  و  تقدیم 

 پایین آمده را پاک کردم.  هایاشک

زیر دستم گرم  حس کردم    ناگهان  .کنار دستش گذاشتم  ،دستم را روی ملفه

 جیغی کشیدم  بلند کردم و با دیدن خون و خیسه. دستم را 
 

 کرده. ریزیخونخونه!   ن خدایا ای -
 

 و پریشان از اتاق بیرون رفتم.  باعجله
 

 کرده.  ریزیخونپرستار بیا.   –
 

آمد و ملفه را کنار زد و بیرون رفت و با دکتر تماس گرفت.   باعجلهپرستار   

 م.کرد مینگاه  بردمیسر ه هوشی بو که در بیپریشان و ناراحت به ا

به    او را  رنگ به صورت    اتاق عمل بردند. وقت رفتن خیلی زود آمدند و 

برانکارد   بود.  افتاده  برهم  چشمانش  تنم    و  رفت می  پیش نداشت.  از  جان  من 

 . رفتمی

م. لحظات سخت و  کردمیو خدا را صدا    زدممیقدم    پشت در با اضطراب  

چند ساعت در اتاق عمل    دانمنمیند.  رفت میتظاری سخت و تلخ جلو  سنگین با ان 

 بود.

و   نشسته  زمین سرد  فکر    رمقبیروی  بودم. حتی حال  زانو گذاشته  بر  سر 

به در    ن حال و هوادانم چقدر در آنمی  کردن نداشتم. بر من گذشت. چشمم 
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بود هوشیار  اتاق عمل بود که ناگهان باز شد و برانکاردی بیرون آمد. خودش  

بود. به بخش آوردند و روی تخت گذاشتند و    نبود. چشمانش روی هم  او را 

 رفتند.

بود. نشسته  اتاق  اما   بیماران در خواب   سکوت در  بیدار  بودند؛  و    بودم  من 

 . ه بودانتظار کنارم خیمه زد

 نوازش کردم و شب بود که به هوش آمد. دستش را گرفتم های نیمه

دی  - وقتی  رو    ریزیخوندم  خوبی حسینم؟  نصفه جون شدم. خدا  کردی 

 شکر به خیر گذشت.

 لبخندی زد 

 بگم شاید باورت نشه.  یه چیز -

 خوای بگی؟ یچی شده؟ چی مگفتم:  زدهذوق زند،میوقتی دیدم لبخند 

ید مطهری اومدن بالای تو اتاق عمل بودم که دیدم دکتر شریعتی و شهگفت:  

 ! نمیای؟ زود باش بیا چرا سرم و گفتن 

 ! رو دیوار زدن توهم برت داشته  شاید چون عکساشونو فتم:گ

دیده    ؛بود  بستهش  یاهچشم  آنچه  از  انگار  بود.  لبانش  بر  لبخندی  بود، اما 

بود.   به  اصل  خوشحال  ریکاوری  یا  عمل  اتاق  در  که  نرسید  ذهنم  لحاظ    به 

نمی دیوار  به  عکسی  توبهداشتی  دستش  و    ی زنن.  وجودش  از  و  بود  دستم 

خوابد خوشحال  میرا آرام    ها شبو    کشدنمیکه دیگر درد    و این   اش بهبودی

 و غیر از این چیزی برایم مهم نبود. بودم 

لبۀ   . خسته و گیج و منگ بودم.صبح از راه رسید تخت بودکه    سرم روی 

 .برادرش رضا آمد

 امشب من دیگه اومدم.   .برو خونه استراحت کن   ایخستهزن کاکا تو خیلی  -
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 .نگاهش کردم
 ممنونم.  -

 یان و اتفاق شب قبل برایش گفتم.از جر

 ار. ذن خبرمبیاز حالش  -

  آن م خوابیده بود. خودم هم نیاز به خواب و استراحت داشتم.  رفت میوقتی  

که    با خیالی آسوده به منزل پدرش رفتم تا استراحتی کنم. خوشحال بودم  روز

 .شودمیو حسین دارد خوب  هخطر رفع شد

دکتر  بودم  منتظر  گذشت.  عملش  از  روز  ده  و  گذشتند  هم  پی  از  روزها 

م و  رفتمی  سرحال. هر روز خوشحال و  برگردیمبه خانه  با هم  مرخصش کند تا  

 .گشتمبرمی

. دم غروب بود که رضا آمد. بلند بینمش میکه    است روز آخری    دانستم نمی

 : کردم  زمزمه  لبخندزنانبرگشتم و    طرفش  و بهمکثی کردم    .خانه برومبه  که  شدم  

  ت. دلگرمم برای بودن  ،نماند  رؤیایی بمیرند و هیچ    رؤیاها  حسینم اگر همۀ  -

 م. از نو بنا کنی  مان راآینده روزی که با هم امیدتبه 

  همۀ با خودم عهد کرده بود  و لبخندم را جوابی داد.    کردمیاو هم به من نگاه  

که    اتفاقاتی  واز طوفان در راه    خبربیها بخواند.  ثبت کنم تا بعدرا    هایمنوشتهدل

 کردم و به منزل رفتم.   خداحافظی  خواهد کرد،را ویران   امآشیانه

  وقتی خبردار شدم   اتاق عمل.  و بردندنش کرد    ریزیخونهمان شب دوباره  

هم بیمارستانی    آنرساندم.    به اتفاق پدر و مادرش خودم را به بیمارستان  سرعتبه

 .انداختمیکه نفس را به شماره  سربالاییکه بالای کوه و مسیرش 

نمانده بود.   برایم   دیگر رمقی  پشت در اتاق عمل نشستیم.  هاساعتشب  آن  

تو  رفته م. وقتی از اتاق عمل آوردنش. فهمیدم که حسین  کردمیاستغاثه    صدابی
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 .شد  آوار سرم رویکما. دنیا 

تا گرمای    گرفتممیدستش را    نشستممیکنارش    هر وقتز آن شب،  بعد ا

م. انگشتانش را به آرامی  کردمیزمزمه  هایم را  ناگفتهبا او  و  وجودم را حس کند  

 . ریختممیاشک  صدابیم و کردمینوازش 

که از زمانه و ظلمی که در حق من   باریکیا نه.  شنیدمیصدایم را  دانمنمی

 گفتم، زمزمه کردم: میو او شده بود 

که بخوای با هم زندگی    هر جا  برام بمون.  ! حسین به خاطر من خوب شو  -

 ! فقط خوب شو کنیممی

دستش توی مشتم بود انگشت کوچکش تکانی خورد. ذوق    حالی که در   

 برگردد! زندگی و شاید به شنودمیشدم که صدایم را  امیدوارکردم و 

  21.  زیر چشمانم گود افتاده بود  خوابیبیاز شدت    نداشتم.  خواب وخوراک

 ساله بودم؛ اما از شدت رنج پیر و خسته شده بودم. 

 غروب بود که برادرش آمد تا من به خانه بروم و استراحتی بکنم. طبق معمول  

خواب    قلب و روحم را کنارش جا گذاشتم. خسته و گیج  اما  ؛به منزل رفتم

 زدم میرختخواب غلت    یتو  آمد.نمی  سراغم  بهچرا خواب    دانمنمی اما    ؛بودم

او به  بیرون  کردمیفکر    اشبستهو چشمان    و  به آرامی  نفسی که  به  .  آمدمیم 

 .گذردمیچه   هایش پلکپشت  دانستمنمی

  تا صبح سرمنتظر بودم  شب طولانی بود و من گاهی خواب و گاهی بیدار  

 بیمارستان برگردم. طاقت فراقش را نداشتم. بزند و به 

صبحانه    انه جمع بودند چشم باز کردم. سفرۀبا سر و صدای فامیل که در خ

  زدگی جنگجنگ و    دربارۀ  ها حرفاما بیشتر    گفت؛میپهن بود. هرکس چیزی  

 و شهادت و ... بود.
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از   بعد  و  نشستم  نزدیکسفره    کنار   ،شدن  آمادهبلند شدم  و  مادرش  پدر   .

 ین بود. گ پدرش غم چهرۀادرش کنار هم بودند. م

 .. نگاهش کردم. سر بلند کردکردمیداشت چیزی زمزمه  

 خیر باشه! -

 چی شده؟ گفت: مادرش  

کت و شلواری    حالی کهخواب دیدم حسین در  گفت:  به من نگاهی کرد و   

گف  و  اومد  بود  تنش  می تمیز  بده  لباسامو  یه ت  برم.  نگرانعدفخوام  از خواب    ه 

 ریدم. پ

بود.  8ساعت    خودش را عادی نشان بدهد.   کردمیآمد. سعی    رضا  صبح 

مادر و فامیل    غمگین بود. همه منتظر خبر خوبی بودند.  اش چهره اما  کرد؛ میسل 

 : پرسیدند

 حسین چطوره؟  -

 خوبه! هرچند آرزو داره شهید بشه.-

 . صدای اعتراض بلند شد

 ؟ زنیمیاین چه حرفیه  -

 آرزوشه، اگه حالا شهید نشه، چند وقت دیگه میشه.خب شهادت  -

 .صدای مادرش بلند شد

 ! چیزی شده بگو  اگه -

 هر روزه.  مثل  نه -

از آبادان    که با شوهرشرا    خواهرم- خانم  یرفت و کبر  آشپزخانه رضا به  

 .شدمیصدا کرد. کنجکاو شدم. حالم داشت بد  -آمده بود

 ؟ارهکار دی  ، چیچرا حالم بده؟ رضا با کبر-
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 .سراغم آمدپدرش را صدا کرد. با رفتن حاجی دلهره بیشتر به  

  خواست نمیاز جا بلند شدم و به طرفشان رفتم و ناگهان آنچه رو که دلم  

  حالی که طرف رضا رفتم و لباسش را کشیدم و در  ه  ب  بارهیکشنیدم.    ،بشنوم

بلندی  هب با صدای  بودم  ناراحت  گفتیگفتم:  شدت  این خبری  ؟چی    که  بگو 

 گفتی اشتباهه. بگو اشتباهه! 

جیغ   گریه    زدممیمن  گریه  کردمیو  بود  پایین  سرش  رضا  و  .  کردمیم 

حال خودم   اصل . کردمیروی زمین نشست و سر بر زانو گریه   ایگوشهپدرش 

 .زدممیو جیغ  پیچیدممیبه دور خودم  هامارگزیده مثل .دانستمنمیرا 

ها گم  غم  غبار دچار طوفان شد و پرستوی همدمم در    امآشیانهچقدر زود  

 خانم و همسرش به طرفم آمدند تا آرامم کنند.شد. خواهرم کبری

محمد    قراربی و    -خواهرمشوهر-بودم.  کشید  کناری  خواهرم،  گفت:  مرا 

آرزو  تابیبی به  او  باش.  ی نکن.  صبور  رسید.  اجر    یقینا ش  صبرت  .  بریمیبا 

چه    دانمنمی .  شنیدممیاما من هیچ ن  ؛کند  آراممتا    فتگمیهرکس به من چیزی  

 افتادم. حالبیگیج شدم و  که پیش آمد 

م،  که حسین  شدنمیغم برافراشته شده بود. باورم    خیمۀ  که  وقتی به خود آمدم 

 . چقدر زود حسینم پرواز کرد. بینمنمیرا دیگر آرام جانم  

چراغ    هایدستبر    اشجنازه  شاه  حرم  در  برای    هاثانیه.  چرخیدمیمردم 

ینم ناباورانه  گسرد و تن خسته و قلب غم هایدستمن با  و بردنش عجله داشتند

 .دویدممی به دنبالش 

  و خانۀ  قبرش  حفرۀنشستم و به    اش در دارالرحمه شیرازگشودهدهانکنار قبر  

 .کشیدمیکه او را برای همیشه در آغوش    ایخانهم. کردمینگاه  آخرتش 

آه    اشکم  چشمۀ همش  نداشتم  نا  بود.  شده  صدای   م.کشیدمیخشک 
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 :در گوشم پیچید -خواهرم - خانم کبری
 

 بیا برای آخرین بار ببینش.- 
 

خواستم  میببینمش. ن   خوامینم  که  دادم  تکان  را  سرم  نداشتم.  زدن  حرف  نای 

م همیشه در ذهنم زنده خواستمیا بسوزاند.  دیدارش جانم ر  آخرین تلخ    خاطرۀ

 و نگاهش.  هاشوخیو  ها حرفو خندان ببینمش با تمام 

ستم بلند شوم انگار پاهایم  توانمیند. نرفتمی  کمکمریخته شد و همه    هاخاک

 بگویمش. تا   زیادی داشتم  هاینگفتهبه زمین میخ شده بود. 

  هایش زخم خاطره ،از رفتنش حس زندگی به قلبم بود و بعد   ترین نزدیک او  

   .زمین زدبه طوفانی که مرا   رفتنش طوفانی در قلبم به پا کرد؛ د وزمیبر دلم 

ی  بستریوقتی   به من    ک شببود  شهربانو  گفت:  که حالش خوب بود رو 

 جانم یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟

 ماهشهر عقد کردی. یبرادرت تو خونۀ خواب دیدم  :چی؟ گفتگفتم: 

خدا نکنه تو رو از دست    ؟گفتی  وچرا این  ؟این چه حرفیهگفتم:  با ناراحتی  

 بدم. 

 دوباره لبخندی زد 
 

  .خب خواب دیدم -
 

 من از حرفش دلم به درد آمد. و

. حسین  گیرممینشنیده  و حرفت گفتم:  م از اون حال و هوا در بیاییم خواست می

به من گرمای  از دست بدی برام مهم نیس. مهم وجودته که    هم  وجان حتی اگه پات

ان میده.  امید  و  طبقۀزندگی  و  میشی  خوب  زندگی    شاالله  پدرت  منزل  بالای 

. در مدت کوتاهی که با او زندگی کرده بودم زدمیو او فقط لبخند  کنیم  می

دادنش    اشوابستهچنان   از دست  فکر  که  بودم  ذهنم خطور    وقتهیچشده  به 
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 .کردمین

و برای    گشتمثل پروانه دورم میآن روزهایی که    چه روزهایی خوبی بودند!

. همان روزهایی که هیچ خبری نبود و گاهی  کردمیآرامش و آسایشم هر کاری  

م  ی یم تا قدم بزنرفتمییم و گاهی فقط  رفت میبه رستوران  آمد. گاهی با هم  میزود  

و با رفتنش مرا در    کشیدند  پر  رؤیاییخاطراتم چون    ۀ هم  . حالاو مرا بخنداند

 حسرتش گذاشتند.

بیش از اندازه دلتنگش شده بودم و   کرد.چیز شادم نمیهیچبعد از رفتنش  

کنار  کردمیسعی   که  زمانی  تا  و    اشخانوادهم  مادرش  و  پدر  دیدن  با  هستم 

 اما نشد.  ؛جای خالی او را در وجودم پر کنم دیگران،

 گفتندمی  ای که از او حرف و خاطره  ترین کوچکبا    امآمادهبغض همیشه   

 انگار چشمانم منتظر بود تا اسم حسین را بشنوم و ببارند.  .شکستمی

ظهر از  فرشته    بعد  و  زهرا  و  بودند.  -زدهغمخواهرانش  -بود  نشسته  کنارم 

بیشتر از او بدانم. بغضم را قورت دادم و    خواستمیشده بودم و دلم    تنگشدل

م  هابچه  :فتمگ روزایی   خوادیدلم  اون  از  بگین،  برام  نبودم  از حسین  من  .  که 

حسین با رفتنش ما رو سوزوند. بغض کرد و خیلی  فرشته آهی کشید و گفت:  

 و ادامه داد: زود اشکش سرازیر شد. اشکش را پاک کرد

لفضل  وااب  ۀ یادمه اوایل انقلب بود و روغن کمیاب شده بود. حسین تو خیری -

اما  کردمیاری  همک بیاره،  یه حلب روغن دادن که برای مادرم  . یه روز بهش 

خورده  مینه مادرم، این روغن به درد فقرا بیشتر    امراضینه من    :حسین گفته بود

 نیاورد.  و اون روغنو

  ش جا با خود اون  چند بار به قم سفر کرد و کتاب و اسلحه از  قبل از انقلب 

 داشت. اواک سعی در شناسایی و دستگیریش آورد و برای همین س
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ها  کوچهروز شنیدیم که ساواک لیستی از اسامی فعالان ضد رژیم را در  یه 

قدر   اما اون  ؛اسم حسین هم بود  ،اسامیاون  میون    پخش کرده که شناسایی بشن.

 هوش بود که ساواک نتونست اونه گیر بندازه. با

کمک کنند   تونستن اسم فامیل و کسانی را که می  ه در آندفتری داشت ک

 . انداختمیراه  نای فقیروهاشون ازدواج جووآوری کمکجمعنوشته بود و با  

به    روز  خونه  یک  ب اومد  و  ه  و  رفت  مادرم  این  گفت:  طرف  میشه  ننه، 

 هم بدی؟امر خیری ب ایبر وگردنبند

یکی از دخترام  به  موقع عروسی    دوخواد این گردنبن دلم می  گفت: من مادرم  

جهاز دختر    های حسین را شنید که برای تهیۀحرفاما وقتی  یا عروسم هدیه کنم؛  

 در آورد و به حسین داد. اونو  فقیری لازمش دارد،

دختران از  تعدادی  تبلیغیش  کارهای  مستعد  ضمن  پسران  دورۀ  و  برای   را 

باشند و من    داشته  را  امدادگری به هلل احمر معرفی کرد تا آمادگی همه چیز

 امدادگری دیدم.  ماه دورۀ به مدت شش  که  هم یکی از آن امدادگرها بودم

بار   و  هابچه  چندین  مستعد  نوجوون  اردو  پرشوری  به  را  ی  انقلبی 

آمادگی   ،مختلف  هایآموزشاطراف شوش و دزفول برد تا ضمن    های کوهستان

 شود.   ترآسانبرایشان  هاسختی تحمل  وجسمانی پیدا کنند 

هست    که  خمپارهیادت  و  شد  شروع  پالایشگاه وقتی جنگ  و  شهر  باران 

شوخی    حالی کهدر    و  آمدمیشدت پیدا کرد، همه ترسیده بودیم. گاهی به منزل  

 تا حواسمان پرت شود. خنداندمیما را  گفتمیو جک  کردمی

چاره  و مردم بی   شدمیروزهای سختی بود و خرمشهر و آبادان هر روز بمباران  

نداشتند.    ایچاره مهاجرت  خرمشهر    هاعراقیجز  به  ساعت   تر نزدیکهر 

  پر از جنس بود و   گمرکانبارهای بندر    .ند و خطر سقوط شهر جدی بودشدمی
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 هم فرار کرده بود. گمرک رئیس

جنس و کالا    هکه اون هم از این کرد؛  می  قراریبی  حسین از شدت ناراحتی 

انهدامه.  هامپارهخ شلیک    زیرتی  او ماشین وارد نفر از    در حال  با چند  اینکه  تا 

  سواری ماشین و چند    ند بود رفت   هابعثیبه بندر خرمشهر که زیر آتش    دوستانش

ترین  تدر سخ  هاماشین جا به آبادان آوردند و همان    و وانت و آمبولانس را از آن

 ن بود.ا جایی نیروها و مجروح هب شرایط جنگ کمک بزرگی برای جا

ض ورودم به بخش،  به مح   ؛ یادمه صبح روز نهم بود که به بیمارستان رفتم 

مرتب    اما صدایی شنیدم که  ؛. بخش ساکت بودمتوجه مجروحان زیادی شدم

 ...ابوالفضل، یا !یا حسین گفت:می

با کم نزدیک شدم  به مجروح  وقتی  بود  آشنا  برایم  تعجب حسین صدا  و  ال 

 دیدم. با پریشانی به طرفش رفتم 

 ی؟شد  میقربونت بشم زخ کاکاسین این تویی؟  ح -

چون هنوز به اتاق عمل نبرده بودنش. به گریه افتادم. دوستان    ؛ حالش بد بود 

بودند،  امدادگرم حسین  مدیون  همه  و    دورش  که  پریشانی  وقتی  شدند.  جمع 

دید    امگریه نیس گفت:  را  هیچم  ترکش تدِدِه  تا  چند  نترس.  که    ،  کوچولو 

 ناراحتی نداره. 

برای عمل بردند. وقتی از اتاق    بلفاصله او را بعد  سعی کرد به من روحیه بده.  

 روز بعد او را به شیراز منتقل کردند.  و بود  هوشبیعمل بیرون آمد 

حالی که به صورتم  فرشته آهی کشید و سکوت کرد و زهرا بعد از مکثی در  

 خیره شده بود گفت: 

خون  قدیما  اون  پر  هیادمه  همیشه  ننه  ؛بود  وآمدرفتمون  و  آقام  م اچون 

رفتار    نوازمهمان مهربانی  به  با همه  و  منزلمان کردمیبودند  به  مهمان  وقتی  ند. 
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و همین رفتار خوب پدر مادرم باعث شد که    شد میحسین خوشحال    آمد،می

به فقرا رسیدگی    مخصوصا  با همه به مهربانی رفتار کند و    هاآنحسین هم مثل  

 . کردمیتا جایی که مشکلتشان را اساسی حل  کردیم

منو با خودش برد.   بار  این که بارها رفته بود و    یه روز با هم به روستایی رفتیم 

که   جایی  مشکلتوانمیتا  برای حل  اهالی ست  به    کرد.میدوندگی    ت  وقتی 

 بربزرگ و کوچک به استقبال آمدند و حسین سعی کرد علوه    دیم،رسی  روستا

 بدهد. قرآن یاد روخوانی هابچهبه  ،مشکلت رفع

  های قصهجمع شدند و حسین برایشان    هابچهزیلو پهن کردند.    ، نخل  زیر سایۀ 

که    نشستمیبه دل    هایش حرف  قدرآن   .خواندمیو چند آیه    گفتمی  قرآنی

خانوادۀ  یخچال برای  تمام ذکر و فکرش تهیۀاما بودند؛ نشسته  مادرها هم و پدر

با هم به آن    بعد  .یخچالی خرید  ،پول از فامیل  فقیری بود که خوشبختانه با تهیۀ 

 که جوانی بیمار هم داشتند رفتیم.   خانه

شنیدن خبر بردن جوانش    باپدر خانواده از دیدن یخچال خوشحال شد و   

معالجه   تش  هایش دستبرای  برای  مدام را  و  کرد  بلند  آسمان  سوی  به  کر 

 .الله یحفظک من الشر و ینصرکگفت: می

از شادی   روز    و  گذاشتیم  قرار  .کردمیو حسین را دعا    لرزیدمیصدایش 

شیراز    سوی  آن جوان بیمار و پدرش برای معالجه به  و من به اتفاق  موعود رسید

برای عمل چشم همراهمان هم    نابینایی دختر فقیر  در این سفر      حرکت کردیم.

  .بود

شده   در بیمارستان بستریبه دلیل این که پسر بیماری روانی داشت و سابق  

در    سفر به اصفهان با خود بردیم.  ۀ و از جو بیمارستان راضی نبود او را به بهان  بود

که چند بار خواست فرار کند    طوری  .میان راه آن جوان بیمار خیلی اذیت کرد
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  یراز رسیدیم و به بیمارستان تحویلش دادیم و در بیمارستان دیگریکه به ش  تا این

را به دست آورد و   اش بینایی ، را عمل کردند و بعد از عمل چشمان دختر جوان 

 من با خیالی راحت برگشتم. 

وقتی برگشتم و حسین دختر را با چشمانی بینا دید خوشحال شد و خدا را  

مثل خورشید    دیدممیچون    ؛عا کردممن، حسین و روح بزرگش را د   و  شکر کرد

دیگران   زندگی  تاریکی  و درخشد.  میدر  مرد عمل  دیدم که حسین  به چشم 

و خم به   دویدمی  هایش مسئولیتمسئولیت بود و در سرما و گرما برای فقرا و  

 آورد. نمیابرو 

بود    اشبستهپینه  هایدست  کردمیو اشکم را سرازیر    سوزاندمیدلم را    آنچه

  زد یا فرغون میکه یا بیل    هایی دستم  کردمیبغض    دیدممیرا    ها آنتی  که وق 

 آن هم با زبان روزه در سرما و گرما.   کردمیشکایتی ن  اصل و    کردمیرا جا به جا  

. افسوس تابیدمیفقرا با عشق    خصوصا حسین خورشیدی بود که برای همه  

 که خیلی زود خورشید وجودش تاریک شد. 

گری با    ۀصدای  منتظرم  بغض  و  شد  بلند  خیلی    هایش گریهزهرا  ترکید. 

ستم  توانمیاما ن  ؛دلتنگش شده بود. به چشم خود خوابیدنش را درون قبر دیدم

 رای همیشه رفته است.قبول کنم که ب

 ***** 

تا چهل روز بعد از فراقش منزل پدرش بودم و در این مدت پدرش خیلی به  

  که  . مدتی گذشت تا ایندادمی مخارج مرامن لطف داشت و مهربان بود. حتی 

 به من گفت: خواهرم  خانم و برادرم غلمرضا به شیراز آمدند ویخواهرم کبر

 بابام. ۀنی. بهتره برگردی خون جا بمو این  دیگه صلح نیست-

پدرش   به  و یمگفتم:  وقتی  انداخت  من  به  غمگین  نگاهی  بروم.  خواهم 
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 : کرده گفتبغض

و چشمانش   دیدممی کردم حسینو مینگات  هر وقتا ام ؛سلمته ری بمی  -

. بویی که دلم  دادمینی شد. سرم را به سینه گرفت و بوسید. بوی حسین را  بارا

 اما...   ؛همیشه حس کنم خواستمی

اما انگار خودم    ؛از وجودش بودند دور شدم  جزئی خانه و کسانی که    آناز  

 :گذاشته بودم. زمزمه کردم جا  جا نآرا 

اما با رفتنت قایق وجودم   رسیدم؛خزان دلم به بهار وجودت  ازمن    !حسینم -

 در دریای غم غرق شد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم فصل 

 ام برگی جدید در زندگی 
 

نبودنش   از  ماه  چندین  گذشت  از  راسختیهرگاه    هنوزبعد  هر   هایی    که 

 .شدمیحالم بد   آوردممی یاد به دوکشیده بودیم 

حسین همه جا با من بود در نفسم، نبضم،    ین بودم.گافسرده و غم  و  پوشسیاه 

  سرعت بهکه  را  زمان به عقب برگردد و لحظاتی    خواست مینگاهم، حسم و...دلم  

بودند   دستگذشته  کنارش  گرفتممی  به  بیشتر  حسش  می  تا  بیشتر  و  بودم 

ببینم.    دیگر  باریک  خواستمیدلم    کردم.می داشت    امناگفته  هایحرفاو را 

 ؟م و نگفتمش. چرا نگفتم چراکردمیایی که زمزمه هنکشت؛ همامرا می

هرچند به چشم خود    گشتم.میم و میان مردم دنبالش  آمدیمگاهی به خیابان  
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 م.شدمین قرارمبیاما حریف دل  ؛دیدم که در خاک خوابید

شدت سرد  ه ب  . هوا کردمیش سخت بود وهیچ چیزی آرامم ناتحمل دوری 

کشید تا گرم میرویم پتو  ه  حسین ب  شدمیسردم    هر وقت  آمدمییادم    .شده بود

 شوم.

شدت سردم شد. خودم را جمع کرده هشب ب هاینیمه ،بعد از شهادتش  شب

 مکردمیوگریه  ملرزیدمیبودم و 

،  انداختیمیروم پتو    شدمیسردم    هر وقت  سردمه!   ؟حسین! حسین کجایی-

 لرزه؟می  لت از سرما دارهکجایی ببینی گُ

کردم  رویم انداخت. حس  ه  با گریه خوابم برد. دیدم حسین آمد و پتویی ب 

 سرما اذیتم نکرد. گاههیچم، بعد از آن لرزیدمیگرمم شده. دیگر ن

کنم  دانستمنمی چه  نبودنش  هوای  هالۀبا  در  شب    هاغم  .  و  را روز 

 . گذراندممی

این  روز   تا  یک  مرا - خانمکبری  -عزیزم  خواهر  که  همیشه  وجودش  که 

چون همیشه   خیلی خوشحال شدم. به دیدنم آمد. کردمیسرشار از امید و نشاط 

 خنداند.میخندید و مرا میو شوخ بود.  گوبذله

 ؟شناختیش می؟ از کی شناختیمی وآبجی، چقدر حسین گفتم:  

گیره. حسین ماه بود. شهید مکثی کرد و گفت: اسمش که میاد دلم آتیش می

 خوای بدونی؟ بهشتی آبادان بود. حیف که عمرش زیاد به دنیا نبود. چی می

 دونستم کیه. شناختیش و من نمیمییی که تو هااون سالگفتم: از 

 ین به من انداخت گنگاهی غم 

بزرگ از لحاظ درک    ؛از کجا بگم که حسین مردی بزرگ بود  ؟چی بگم-

با    مخصوصا درکار و کلم.    و فهم و بلغت زبان و قاطعیت  هاگروهکوقتی 
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ب  آوردندها کم میکه اون  زدمیچنان حرف    کردمیبحث   گفتم:  می  ا ذوقو 

 ببینین، اینم بهشتی آبادانمونه. چه با بلغت و فصاحت حرف میزنه.

با محمد شناختمش    اشهمراهیفامیل و رفیق بود و من از    ،محمد  با شوهرم

یم و بین فقرا آذوقه توزیع  رفت میبا هم شروع شد. به روستاها    هایمانفعالیتو  

مغزی  کردمی شستشوی  و  خنثی    هاچپییم  اهدافش  کردیمرا  و  امام  از  یم. 

 یم. گفتمی

تا    انداختیممیدر منازل مردم    هاشبو  کردیم  میامام را چاپ    های اطلعیه

باتمان قلیچ   این  بیمارستان    -فرماندار آبادان  -که آقای  به  او داد که  به  حکمی 

برویم و به تعدادی از عوامل بیمارستان که ساواکی    -دی  -پی  -شرکت نفت، او 

 کر بدیم.بودند تذ

با ساواک همکاری داشتند تذکر دادیم    که   هایی آن  تک تکبا هم رفتیم و به  

 از آبادان رفتند. هاآنو البته با شروع جنگ خیلی از 

 پول داری؟  دهدِ گفت: برگشتن از بیمارستان. رو به من  موقعیک روز 

جوریه مدیر  ه  آخه چ  :منم ندارم. گفتمگفت:  مگه؟    چطور  .نهگفتم:  

 ؟گیرینمی عامل هلل احمری اما پول نداری؟ مگه حقوق 

تونم الماله. نمیت بی  مال   اما  ، دارم  البته  ،گیرمنمی   نه   گفت:  و   کرد  ایخنده 

 بهش دست بزنم. 

 پیاده! گفت:  ؟جوری بریم خونهه پس چگفتم: 

البته و    محاله  12جا تا ایستگاه    این همه راه از این  گفتم: عمرا .با تعجب  

 دارم. نگفتمش که بار

 که جایگزین بشه.   زنم می یه شرط به این پول دست  ه  بگفت:  حال    ر ه  به

کردم  که    .قبول  را  پولی  و  رسیدم  منزل  جایگزین    الناسحق به  بود 
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 کردم. 

و در    که پسرش ابتدای جنگ شهید شد  مادر شهید-زاده  لامی   خواهر

 رد: کمی برام تعریف  -ندباهم فعالیت داشت روستاها

شدم.  -  آشنا  او  با  جمیگفت:  می اتفاقی  آقای  منزل   جمعهامام   ،از 

  زد می پیرمردی فقیر دیدم که فریاد  چهارراه خیابان اروسیه    تو  .گشتمبرمی

نزدیکش شدم و گفتم: عمو چته چرا ناراحتی و فحش    .گفتمی   بدوبیراه و  

 .کنممی حل   وم بگو، من مشکلته ب دی؟ اگه مشکلی داریمی

 چیزی نخوردم.   روزه  دو  رسه،نمی  ما  داد  به  کسی  چرا  گفت:  و  کرد  نگاهم 

باشی خیالت  گفتم:    داشته  و خوراک  ببرمت جا و خورد  یه جا  اگه 

 راحت میشه؟ 

گم. فردا همین جا بیا  گفت: راست میگی؟ گفت: بله راست می  پیرمرد

 . تا ببرمت

تونی به این  واقعا  تو می  حسین اومد جلو و گفت: خواهر  جا بود که  اون 

 ی که به این پیرمرد دادی عمل کنی؟قول

 تونم.ابوالفضلم بله که می  گفتم: من عضو خیریۀ

حسین که دوست داشت با اعضای خیریه آشنا بشه و همکاری کنه.   

ۀ فقه  که در منطق  مادر شهید( به محل خیریه)زاده  با خواهر لامی   روز بعد

سس خیریه و با  او را به خواهر انصاری مؤ  دهازند و خواهر لامی وربود می

و خواهر   شدخواهر بهرامی که همسرش در جنگ شهید  - دیگر های خانم

 .کندمیمعرفی  -منتظمیان

متانتش    خیلی زود و حسین    شوندمی اعضای خیریه مجذوب رفتار و 
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 فقیرنشیناصل کار. چون با عشق و علقه به مناطق دور و    پایه و  شودمی

و ما هم به اتفاق خواهران    کردمی شناسایی    های فقیر را خانواده   و   رفتمی

 یم.کردمی  سرکشی هاخانواده دیگر به آن 

تا    انجام    شب  هاینیمه گاهی  را  انصاری که    دادمی این کار  و خانم 

فرستاد   اشوگفت: خدا این بنده می خوشحال از حضور شهید بود با لبخند  

 همیشه دعاگویش بود.   و شهو دقت انجام ب سرعتبه که کارها 

در  تمرکزمان  مناطق    بیشتر  و  مشکلت    رفع  برای  فقیرنشینروستاها 

عروس و لوازم خانگی    ۀیشان، تهیه جهیزی هاخانهاعم از تعمیر و ترمیم    مردم

 . دادیمانجام میکمک خیرین  و درمان بود و به لطف خدا همه را با

  . دیگه حسین را ندیدمجنگ که شروع شد گفت: می زاده خواهر لامی 

تا   و  را شنیدم شوکه شدم  از دوستان خبر شهادتش  یکی  منزل  در  وقتی 

از رفتنش    اون  گفتمیم.  کردمی گریه    هامدت که    مشده بود  متأثرقدر 

چون او کسی بود که هرکس در کنارش کار    نکرد؛  اذیتم  شهادت پسرم

 .دشنمی و خسته از کار و فعالیت  ناامید وجههیچ به  کردمی

دادی  تنهانه خواهرم    بینیمی دست  از  را  عزیزت  برادری    ،تو  هم  ما 

را از دست دادیم. انگار او برای این دنیا خلق نشده    نظیرکمو    قیمتگران 

در لباس آدمی بود. نوری داشت که به تاریکی زندگی فقرا    ایفرشتهبود و  

 .تابیدمی

 : زمزمه کردم

 اما چه زود تاریک شدی.  ؛تو مثل خورشیدی بودی -

 تنگیدلخواهرم سوزشی به دلم انداخت و اشک فراق و    هایحرف
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 در فضای چشمانم جوشیدن گرفت.

  ***** 
  

 

 صبح امیدی دیگر 

 ،تنهایی خودم بودم  گذرشان برایم مهم نبود و در پیلۀ  یکی از روزهایی که

بوسید و گفت:  ویم را خوشحال بود و ر آمد.سراغم ه حسین شهیدم ب   دخترخالۀ

 دونی چی شده؟شهربانو می 

 .نه تو بگو -

بد  تو  همژده  دوستام  از  یکی  اسمتو.  اهواز  پرورش  و  لیست    یتو  آموزش 

 قبولیا برای معلم دینی و قرآن دیده. 

 .لبخندی زدم

 ت میگی؟ راس  -

 . آره والا-

آزمونی   یآه یادم رفته بود قبل از جنگ تو گفتم:  دلم نشست و    درذوقی  

و با شروع جنگ همه چیز یادم رفت. بعدها آقای اسلمی مسئول    شرکت کردم

م اداره که هواپیماهای بعثی عراق  رفتمی  ها قبولیداشتم با لیست  گفت:  آزمون  

 به اهواز بردم. رورش را بمباران کردند و من لیستو ساختمان آموزش و پ

از رفتم.  به اهو -غلمرضا  -بعد از شنیدن این خبر روز بعدش به اتفاق برادرم

جدیدی   برگ بیشتر  ایبا انگیزه  و  خودم به چشم ببینم تا مطمئن بشم مخواست می

 بخورد. ورق م ادر دفتر زندگی

 . بغض کردم اختیار بیوقتی اسمم را دیدم 

 ؟من معلم تربیتی شدم ببینی تاکجایی حسینم   -

اشه و کسی  ب  ی جیب خودمدستم تو  خواستمیدر شرایطی بودم که دلم   
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م و  کشیدمیخجالت  دادندمیپولی  . وقتی پدر حسین و یا برادرمپول نده به من 

 م.شدمیاذیت 

نچه مرا پژمرده کرده  ام بهتر شود و از آروحیهباعث شد    یمن خوشاین اتفاق   

برادرم به سمت اتاق مسئول استخدام که خانمی  همراه  بود کمی فاصله بگیرم.  

 بود رفتیم.  برخوردخوش

 ؟خواد درس بدهادرم کرد و گفت: خب ایشون کجا میرو به بر 

جا نیاز    تونی بری سربندر؟ اونماهشهر نیاز نداریم میگفت:  ماهشهر!  گفتم:   

 داریم. 

ستم داد تا  ای د برگهجا هم خوبه و بعد از موافقت    اشکالی نداره اونگفتم:  

  زدگانجنگبود. کمپی که    –  b  کمپمورد نظر بروم. محل تدریسم    به مدرسۀ

بدبختی جور  هزار  و  امکانات کم  با  و خرمشهری  جا  آبادانی  آن  روزگار    در 

 . گذراندندمی

– ایران    ژاپن و   -ایران   اپنی بود که در شرکتاین کمپ متعلق به کارکنان ژ 

و کمپنیپون   بودند  کار  و    شان زندگیمحل    مشغول  شروع جنگ  با  که  بود 

 به کشورشان برگشته بودند.  تأسیساتبمباران 

رجایی بودم و این فعالیت  شهید  در واقع من جزو معلمان طرح امور تربیتی  

  نشستم میو با همکاران    بودم  هابچهکنار  وقتی    خصوصا شد.    امروحیهتغییر  باعث  

 . کشیدمیپر  هایمغم

را    مو کادوهای ازدواج  تمام وسایلبرادرم  رفتند.  از آبادان    امخانوادهوقتی  

 با اثاثیه خودشان به ماهشهر برد و در انباری جا داد. 

جدیدم    از    کردهنشاط  بارا    امروحیه  قدرآن فعالیت  یکی  هرگاه  که  بود 

ازدواج داشتوا از    بستگان شاگردانم قصد  تکه  به    اماثاثیهیک  هدیه    هاآنرا 
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آرامش    دادممی را  این کار روحم  هر وقت وسایل    داد؛ میو  و    زندگیچون 

و  کردمیبغض    دیدممیرا    کادوهایم غم    امسینهم  تنها    سوخت.میاز  شاید 

 لمسشان نکردم.  ندیدم وکادوهایم را  گاههیچ عروسی بودم که

در ذهنم  غمم را افزون و خاطرات همسر شهیدم را    نکردهدیدن کادوهای باز   

اما وقتی    آمد؛می  یاد  خوشبختی کوتاهم به   . با دیدنشان، حسین وکردمیبیدار  

 کردم:میدادم زمزمه میو داماد  عروستازهچند  را به هاآن

  روکارها چون تو هم همین   ؛دونم تو هم از این کارم خوشحالیمی حسینم!  -

 شد. به قلبم سرازیر می نادیدنی و از این کار سروری کردیمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم فصل 

 پیوندی دیگر در سرزمین نور 
 

و با وجود خستگی از بودن با   گذشتمیروزهایم با فعالیت و کار سخت  

 رسیده. هفته کی به آخر فهمیدمنمی اصل  و خوبی داشتم احساس هابچه

ن خودی  مجروحاکثرت    عملیات شکست حصر آبادان انجام شد و با توجه به

 .کردند  اندازیراهبیمارستان موقت    عنوان بهو عراقی سالن بزرگ باشگاهی را  

خواهران کارهای  امدادگر با دیگر    عنوان بهغلمرضا از من خواست که    برادرم

 انجام بدهم. را  نمجروحا اولیۀ

خواهران کارهای اولیه  دیگر  ن عراقی خیلی زیاد بود و من و  مجروحاتعداد  

انجام    هاملفهمثل شستن صورت، غذا دادن و تعویض    هاآن این  دادمیرا  م و 
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هرچند او در روح و جانم رسوخ    فکر کنم؛  به فراق حسین مسئله باعث شد کمتر  

 . کردمیکرده بود و زندگی 

  و از(خواهر شهید فرامرزی)   شهمسر آقای عچر  - وزها شهربانویکی از ر 

بودند و در هلل احمر با برادرم   دیدهآموزشبه تشویق حسین    امدادگرانی که

 گفت:  -همکار بود

 شهربانو جان یه چیز میگم ناراحت نشی.  -

 . نگاهش کردم 

 چیزی شده؟ -

 . لبخندی زد 

   نه!-

 .خب پس بگو-

 ازت خواستگاری کرده.ه تو رو دیده و میشناسه،  یی کاهیکی از برادرگفت:  

و  فروریختقلبم   همسرمم و هیچ    پوشسیاهمن  گفتم:  . کمی مکث کردم 

 تصمیمی ندارم.

مدتی گذشت و دوباره پیشنهادش را مطرح کرد و بازهم جواب منفی دادم  

کردم   سکوت  از    بار  اینو  تعریف  به  شروع  و  شدند  وارد  برادرم  و  خواهرم 

و از غمت کم  شریف و خوبیه و تو رو خوشبخت    خواستگارم کردند که جوان

نی و تازه شهیدت هم خوشحال میشه  زن جوونی هستی و نباید تنها بمو  تو  .کنهمی 

 که سروسامان بگیری؛ 

و   من همچنان سکوت کردم  تص  دانستمنمیاما  اوچه  بگیرم.  و میمی  ضاع 

. دشمن  شدمیهر روز بیشتر از قبل  ها شدت بمبارانرانی بود و  شرایط جنگ بح

  شده بود. با وجود شکسته شدن حلقۀ محاصرۀ  در خاکمان بود و خرمشهر اشغال
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م  کردمینبود. دائم فکر    بینی پیش و آینده قابل    تاختمیآبادان دشمن همچنان  

چون    هم اتفاقی بیفتد؛  خواستگارمازدواج کنم ممکن است برای این    دوباره  اگر

در حال    روزشبانهو    بردمیاین یکی هم رزمنده بود و تمام وقت در جبهه به سر  

 فعالیت بود. 

 ***** 

سال    بهار  آفتاب  و  زمزم  61زمین چرخید  و  رسید  راه  از  دل جنگ   ۀدر 

عملیاتی  هم بیشتر شد.    هادلهرهو    بیشتر  هابمباران  .پیچید  هادهانعملیاتی دیگر در  

را   از  زدمیکه حرفش  شروع    عزیزخرمشهر    آزادسازیبرای    ماهاردیبهشتند 

هم و  هادلو    هاذهن   ۀشد.  بود  شده  معطوف  خرمشهر  سمت  با    به  لحظات 

 .گذشتندمیاضطراب 

آنانی    ۀ. هملرزیدمیدلم    شدمیو هر مارشی که از رادیو پخش    خبر   هربا   

  به رکاب بودند، عزیزانی بودند که چشم  اش همآزادیکه در خرمشهر و برای  

 داشتند.  راهی

  آشوب   دلم  دراما    ؛مدادمیمشغول بودم و کارهای زخمیان را انجام    ظاهر  به 

بعثیون    ۀ کشور بود و زیر چکم  قلب تپندۀ شهری را گرفته بودم که    عزای  بود.

 ریخته بود. هایشآسفالتنمان بر شهری که خون عزیزا شد؛میلگد 

 بعد  وبعد از ظهر بود که صدای شادی و سرودهای مهیج از رادیو شنیده شد  

  رفتند.گمیدادند و پیروزی خرمشهر را جشن  میشادی مردمی که به هم شیرینی  

 تسکین پیدا کرد.  ناآراممقلب  با این پیروزی

م را خوشحال کرده  قلب امام و رزمندگان و مرد  ،شیرینی آزادی خرمشهر

که    همان حال و هوا من با خواستگارم عقد کردم. جالب این  بعد در  مدتی  وبود  

قبل  حرفش را  و شهیدم    داشت  قرمزجرهای  آ  همان ویلیی که  ،در منزل برادرم
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 شد. برگزارمراسممان  زده بود،

زاده  محمد حسین   -شهادت شوهر خواهر عزیزم  برایبودن    عزادار ا وجود  ب

 گذشت،می  عروجشان  از  ماهی  چند  که  امپسرخاله  و  بود  آبادان  شهردار  که  -دشتی

 همسرم را خوشحال کنم.   م متفاوت باشم وکردمیسعی 

دوستان و فامیل جمع   همۀبر سر داشتم.    یسفید   دارگل  چادر  لباس سبز و  

 .شد نبودمی امسرزندگینشاط و  اما خواهرم که همیشه باعث ؛بودند

چشمانم میان جمعیت دور    .دلم گرم شود  تا   خواهرم بود  خواست میدلم   

ای دادند و خیلی  توانستم لبخندی بزنم. شام سادهمینحتی  . غمگین بودم و  زدمی

 زود شب به انتها رسید. 
 

از آن بودم   ترحساسزندگی جدیدم مشکلت خاص خودش را داشت و من  

م. تا  کردمیو گاهی صبوری    رنجیدممیکه این مشکلت را هضم کنم. گاهی  

خودم را با آنچه نامش زندگی است وفق    و فهمیدم بایدکه به خود آمدم    این 

 فاصله بگیرم و همسری نمونه باشم.  امگذشتهبدهم و از 
 

نگاه    خودم  به  جوانی  کردمیوقتی  دختر  در    دیدممیم  ویک بیستکه 

تا آمده بود    پرشورو حالا انسانی با اشتیاق و    بود  نچشیده  خوشبختیطعم    سالگی

  و   ؛کشیده شده بود بیرون بیاورد  دورم  بهغمی که    دستم را بگیرد و مرا از پیلۀ

  شد.می گرجلوهمن نقش  انسان و شرایط جدید با در زندگی جدیدم جا  این 
 

فراموش کردن سخت بود و با تمام احترام و تعلقی که به شهیدم داشتم به  

 خودم قبولاندم به زندگی جدیدم دلگرم باشم و موفق هم شدم.

 آمدهپیش خودم را با آنچه    ظاهربه.  گذشتمیچند روزی از سالگرد شهیدم   

بود و هنوز آشنایی چندانی    افته نی اما زخم دلم هنوز التیام    همراه کرده بودم،بود  

 شود.خواست تا داغم سرد میهمسرم نداشتم و زمان   وخویخلقبا 
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گُل انداخت و به    هایمانحرف یک شب برادرم غلمرضا به دیدنم آمد و   

از    ند تاچ چند روز پیش    تلخ و شیرین رسیدیم. برادرم گفت: گذشته و خاطرات

 . و از خاطراتش گفتیمو دیدم و یادی از گذشته و حسین کردیم و  های قدیمبچه

 : گفت ،با حسین رفیق بود که   هابچهیکی از 

 آمدمیکه به مسجد    دیدممیو گاهی مرد جوانی رو    پاتوقم مسجد پیروز بود  

با حلقه    ها بچهو    جوشیدمیهمه    و  تنهایش  زدمیدورش  لحظه  یک  و  ند 

دید  حقیقتا .  گذاشتندنمی خوشحال  از  و  شدمینش  هم    علیکیسلمم  با 

 یم.کردمی

  دیدم میبرای فعالیت داشتم. کسی رو    زیادی  ساله بودم و شور و نشاط  17

در اخلقش    رقد  . اونکردمیخوب    که باجربزه و نترس بود و دیدنش حالمو

ن دلم  که  داشت  و   خواستمیجذبه  مسجد  در  نگهبانی  کارم  بکنم.  دل  ازش 

 . گرفتممیاومد انرژی اما هر وقت حسین می ؛بود کنندهخسته

  ها کلنتریکه شهربانی شهر را رها کرده و    بعد از پیروزی انقلب به علت این 

مجبور بودیم شب و  ،خالی بود و کسی نبود از مال و ناموس مردم حفاظت کند

 کنیم. محافظت هامحلهروز از 

مون که در مسجد مهدی  همحل  اندازی شد و من در کمیتۀراهمحلی    های کمیته

فعالیت   بود  و    هایگروهکچون    ؛مکردمیموعود  و    هاچپیمارکسیستی 

سابق  آباد  اکثرا  مقرشون درشاه  وشدت فعالیت داشتند  هب  ...مجاهدین و پیکار و

 بود.

  زیاد بود و خوشبختانه این باعث شد که   مطالعۀیکی از خصوصیات حسین  

شان موکت  هگاهی تو کوچ  .و مجاهدین کم نیاره  هاچپدر برابر    ضمن بحث

و از کسانی که از مسائل سیاسی و   کردمیی محل را جمع هابچهو  کردمیپهن 
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و    را بدهند  هاجوانمذهبی    سؤالاتتا جواب    کردمی، دعوت  آگاه بودنمذهبی  

 ما بود. جمعی بر عهدۀحفاظت از چنین ت 

با   دیدمیاما اگر لازم    ؛بحث کندمنطقی    هاگروهکبا    کردمیسعی    حسین 

ایستادگی   روز  کردمیقلدری  یه  م  خبردار.  رجوی  مسعود  بیاد  یشدیم  خواد 

من و  بود سخنرانی کند. هاگروهککه محل استقرار  آبادآبادان و در همان شاه

 : ریان را گفتیمحسین رفتیم پیش آقای رشیدیان و ج

کسی رو   ما وسخنرانی کنه  قراره مسعود رجوی بیاد و برای هوادرانش  آقا-

 نداریم در مقابلش سخنرانی کنه. 

 کنم. میزودتر میام و سخنرانی    ساعت  دوهر ساعتی که قراره بیاد من  گفت:  

 آقا ما نه وسیله داریم و نه پولی. گفت: حسین 

م میام. شما فقط تنها کاری که  دارم و خودمن ماشین    نگران نباشینگفت:  

 جمع کنین.  مردموتونین انجام بدین، می 

زیادی   ار عدۀخوشحال به محل برگشتیم و مردم را خبر کردیم و پشت باز

شدند. سخنرانی    جع  و  اومد  رشیدیان  حسین    ایکوبندهآقای  و  من  که  کرد 

 متعجب شدیم. 

ند به طرف محلی که قرار بود  ددامیشعار    حالی کهبعد از سخنرانی مردم در  

جمع کردند و رجوی هم   ها هم بساطشونوآنرجوی سخنرانی کنه راه افتادند و 

 نیومد.

و خستگی برایم    گرفتم میقدر فعال بود که من از او درس    شهید حسین، اون

نداشت.   فعالیت    زمانهممعنی  امداد و هلل احمر  کرد و مسئول میدر کمیته 

 ود.جوانان هم ب  خانۀ

پشت -  بدنام  ایمحلهخبر دادند که در   -باجناقش -یک روز به محمد دشتی  
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کارهایی انجام میشه. محمد دشتی به من و حسین   -سینما تاج و سینما نفت فعلی 

 تو برو.گفت: حسین رو به من  ببینین چه خبره. برین گفت: 

 کردم  اخمی

 رم.نه من نمیرم. من مجردم عمرا  نمی  -

 م. رت: من می حسین گف

ش را داده  وقتی وارد به منزل زنی که آدرس   به اتفاق هم به اون محله رفتیم. 

  هاهنرپیشهو    اشخانوادهشاه و    های عکس . در و دیوار اتاق هنوز  رسیدیم  دبودن

 صدای زنی بلند شد. بیاین داخل!  بود. ...و

 خوام داخل منزل خواهرم بیام. یمن مگفت: حسین ایستاد و 

 : آمددوباره صدای زن 

 بیاین داخل.   -

 :حسین باز تکرار کرد

 خوام داخل منزل خواهرم بیام.یمن م – 

 بارهیکداخل اتاق رفت و با زن شروع به صحبت کرد.  و   الله گفتحسین یا

 .زن جیغی زد.کسانی که توی کوچه بودند داخل آمدند

 چی شده؟  -

تونست خودش را کنترل کنه گفت:  حالی که نمیگریه بود و در    زن در حال

نوکری امام خمینی رو    خر عمرای شنیدم که باید تا آجملهچیزی نشده. من الان  

 بکنم. 

 دیدم.   اش برق خوشحالی روهچشم یحسین نگاهی به من انداخت. تو 

و با ما همکاری داشت و اگر یک    آمدمیاز فردای آن روز آن زن به کمیته  

 گرفت مینگران سراغش را  دیدمیروز حسین را ن
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م یک جمله بتونه منو تغییر کردمیفکر نبرادرم کجاست؟ امروز ندیدمش.  -

 بده. 

 خدا رو شاکر بود که زنی را به سوی نور هدایت کرده. حسین 

ورط   گذشتند  باد  وبرق    سرعتبهروزها    در  ناگهان  به    ۀو  همسایه  تجاوز 

 .شدمیمرزهامون افتادیم. اوضاع روز به روز بد و بدتر 

من از  دش  پخانۀ و توبود  از راه رسید. شهر در محاصره    59روز هشتم آبان  

و موشک داشت و در و دیوار و زمین مدام از شدت    چند جهت شهر را زیر بمب

 .لرزیدمیانفجارها 

ذوالفقاری رسید و شهر در تهدید   ایهنخلستانپشت    که دشمن به   بعد از این

جدی قرار گرفت. من با نیروهای دیگه هرچه داشتیم با خود بردیم و به منطقه  

 رفتیم. 

دوستانم   به  بود.  می غروب روز هشتم  امام  گفتم:  مسجد  نماز  )  حسن رم  ع( 

 بخونم. 

از   این    نمازتوجا  این گفت:    هابچهیکی  میبخون.  راه  تا  همه  پیاده  خوای 

 بخونی؟ توجا نماز اون ی وبر مسجد

جا    این   گیرم.میجای تیمم وضو  ه  جا آب هست ب   میرم مسجد، اونگفتم:  

 لب آب درگیریه نمیشه رفت. 

یدم یک د  زدم که میوقتی به مسجد رسیدم داشتم با نگهبان دم در حرف  

ایستاد. نگاهی انداختم دیدم حسین تو ماشینه.    مسجد  کنار  زردرنگ  ماشین فورد

  داماد! تازه  کنی؟میکار  ی  جا چ  این گفتم:  والپرسی کشیدمش کنار و  بعد از اح

 ت.ا هت برس. برو پیش خونوادی برو به زندگ

اولش من مجردم و حالام    جایی؟ گفتم:  تو چرا این   ای کرد و گفت:خنده
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 اومدم نماز بخونم و برگردم منطقه.

 .گردمبرمیپس منم میرم و گفت: 

مبادا  گفتم:  با جدیت بهش   هاااا الان وضعیت خرابه و هر   برگردیحسین 

خونم  . منم نماز میت باشی بهترهاهپیش خونواد  .لحظه ممکنه عراقیا بیان تو شهر

 گردم. میو بر

 بر داری؟ از حسین خگفت:  ها بچهنهم بود یکی از  صبح روز

 دیدمش.  مسجد کنار ره دیشب  آ -

 پس خبر نداری.گفت: برگشت و 

 م، خیره. و خبر ندارچی  -

 دیشب حسین مجروح شد.  -

 مطمئنی؟ کجا مجروح شد؟ -

 همین ذوالفقاری.   ی تو -

 الان کجان؟ –

 بیمارستان شرکت نفت. -دی  -پی  -او-بردنش   - 

منو که    به بیمارستان رساندم. دیدم دست و پاش تو گچه.  سرعتبهخودم رو  

 .سوزممیدارم گفت: دید 

چند تا ترکش کوچیک تو دست و پات    واسهخجالت بکش، زشته  گفتم:  

 . سوزممیبگی دارم 

اون منافق نامردی که دیشب    تن؛م ترکشا نیسسوزوندگفت: نه اونی که می

من    !برادربهش گفتم    حین مجروحیت که خون زیادی ازم رفته بود اومد طرفم.

 منو ببر عقب. و خون زیادی ازم رفته کمکم کن 

 اتو بده! گفت: اسلحه
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رو    اسلحه   نکن.  این کارو  همین خاکی.  ۀخجالت بکش تو بچ  گفتم: ندارم.

  ،مشدمی  هوش بیداشتم    حالی کهزور ازم گرفت و در  ه  بود ب   پشت کمرم  که

 م اینه. سوزوندم زد و اسلحه را برد و رفت. اون چیزی که میهلگدی ب

ا گفتم. او هم  از بیمارستان بیرون اومدم و رفتم پیش آقای جمی و جریان ر

نماز جمعه    هایخطبهو آقای اراکی هم روز بعد بین    آقای اراکیگفت برو پیش  

ساعت به شما مهلت میدم از شهر    48خبرا  ای از خدا بی:  سخنرانی کرد و گفت

 شید. به اشد مجازات محکوم می دیده شدین  هر جابیرون برید و الا 

ور در آبادان و در واقع اولین تر  بعد از این اخطار بود که دیگه اتفاقی نیفتاد

ها و پیکار و اشرف دهقان و  کمونیستچپی و    هایگروه  که زمانی پایگاه همۀ 

 همین حسین ما بود.  ، ن بودمنافقا

به پول  نوشتن پلکارد    ی قبل از انقلب برای خرید پارچه وهایادم میاد روز

ریال بود    35پارچه    مون بچه کارگر و فقیر بودیم یک توپهاما هم  ؛ نیاز داشتیم

 هم نداشتیم.  وو ما اون

یم و با هزار بدبختی شب تو مسجد  کردمیگاهی با هزار مکافات پول جور  

موعود   توکردمی  شعارنویسیرا    پلکاردهامهدی  و  خلوتی    ییم  و  تاریکی 

صبح پلکارد پاره    اما  ؛مکردمیخیابون بالای تیر چراغ برق پلکاردها را نصب  

ب  بود زمین    یرو پلکارد کمونیسته  و  را  جاش  پولدار  دیدمیها  بچه  اونا  یم. 

بچه مذهبیا    ها کلسش بالاتره وکپیوستن به این گروهکردند  می  ربودند و فک

چون  شد؛  حالمون گرفته می  یمدیدمیرو پاره    ردها پلکا . وقتی  اندافتادهعقب  

 جمع کردن دوباره پول مکافات بود.

شهید حسین با دیدن این اوضاع تصمیمی گرفتیم. دور کارتن کوچکی    من و

   18مقابل گیت    -کوی قدس فعلی-  آبادفرح  5پارچه کشیدیم و رفتیم ایستگاه  
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رکت نفت بود، جایی که  کارگران ش و خروج  پالایشگاه که محل ورود روازۀد

مغزی  رفتمیها  کمونیست شستشوی  را  بیچاره  کارگران  و  با  دادمیند  ما  و  ند 

 . کردیممیا بحث هکارگر

یم و  دادمیتوضیح    پرسیدمیسرمون پایین بود و هرکس علت این کار را  

. شخصی جلو آمد و علت را  انداختندمیدو ریال، توی کارتن    یک یا  اونا هم

ریالی توی کارتن انداخت. از دیدن   یک دهکه توضیح دادیم  این پرسید بعد از

نداشت  ریالیده    سکۀ  برگشتن حسین    بعد...  چنان خوشحال شدیم که حد  از 

لبخندی   با  و  انداخت  من  به  دین خدا هم  گفت:  نگاهی  برای  بمونه که  یادت 

 شدیم.   مجبور به گدایی

بود   نشسته  کنارمون  که  صالحی  خاطرات گفت:  سیدصفر  تو  برادر    تو آقای 

بودن، روزای تکرار نشدنی.    گفتی منم به یاد اون روزا افتادم. چه روزای خوبی

جدید   گفت: سید یه اعلمیۀوقتی منو دید    .یه روز حسین فرستاد دنبالمیادمه  

برو چند تایی از روش تکثیر    ه. یه آدرسی بهت میدم تو خیابون پهلویدستم رسید

 کن و بیا.

سرکلن( سوار بر موتور به آدرس رفتیم. وقتی  )  پوریحسین عبداللهمنم با   

 کردم.  جاسازیکاپشنم ی شکمم زیر ها رو رواون تکثیر شدن هااعلمیه

پای با موتورمون تصادف کردیم دست و  برگشتن    زخمی هردومون    موقع 

بیرون    شد خون  زانویم  از  کهزدمیو  مردمی  شدند،  .  جمع  مرتب   دورمان 

و گیر افتادن    رفتن   لو اما ما از ترس   ؛ریزتون زیادهبرین درمانگاه. خونگفتن:  می

  ، امن بود  جاشونزیر کاپشنم    ها اعلمیه  هرچند  دادیم. میو دام ساواک گوش نی ت

در چنین شرایطی به زخم پایم    ها بود واعلمیهبیشترین ناراحتیم دیده شدن    اما

 م.کردمیفکر ن
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و زانویی  شدمیی که لحظه به لحظه بیشتر درد  که داشتم و بدیبا وضعیت  

 مجبور شدیم به درمانگاه برویم. کرده بود  ریزیخونکه  

وقتی مدتی بعد سر کوچه رسیدیم. حسین ناراحت و پریشان سر کوچه در  

 کو؟  هااعلمیه : چرا دیر کردین؟پرسید .بودمان رانتظا

 امنه.  نترس جاشون رو شکمم گفتم: 

ساواک با موتورش از راه رسید.    مأمور  کری،ذا  گفتیم کهرا می  ماجرا  داشتیم

که خوشبختانه دست  هردو ترسیدیم و من با چنان سرعتی از صحنه فرار کردم  

پای زخمی    ند ساعت بعد که حسین منو دید گفت: تو با این بهم نرسید. چ   ذاکری

 جوری با این سرعت در رفتی؟ه  چ

  له حفظ جون بود و طرف هم ذاکریئ حسین جان مسگفتم:  کردم و    ایخنده

 نامرد. 

صفر  گفت: سید  میو    کردمی  ایخنده  دیدمیبعد از اون هر وقت حسین منو  

تونست با این  ردی حتی دونده دو صد متری هم نمیجوری فرار که  من موندم چ 

 سرعت بدوه.

خاطراتبچه  همۀ حسین  از  اوها  دارن.  و    نی  مدیریت  در  که  بود  کسی 

 بلکه کم بود.  ،گم نداشتیمان نمی نداشت و مثل او در آبادمسئولیت حرف 

پیروزی انقلب مونده    چند ماهی بهگفت:  میسر کلن(  )  پوریحسین عبدالله

البته   و  اتفاقی، آهیچبود  نداشت فردا چه  هم در شرایط خفقان و  ن  کس خبر 

 .آیدمیوران پیش ترسناک آن د

دیده    3  ژیوزی و  با اسلحۀ    را  مسلحانه  امی و حملۀنظ  هایآموزشمخفیانه   

ما   الگوهای  البته  و  بود.  هایبهارخواببودیم    شدنمیانقلب    اگر  فلسطینی 

برای آموزش اسلحه به جاهای مختلف    بعد از پیروزی  مد.آدانم چه پیش مینمی
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 یم. رفتمی

 تو آموزش بده.گفت:  ذوالفقاری رفتیم. حسین  محلۀیک روز با شهید به 

من بود   حسین که فرماندۀ در شبستان مسجد جمع بودند. بزرگ و کوچک  

وقتی    .3  ژیوزی و    وع کردم به باز و بسته کردن اسلحۀ کناری ایستاد و من شر

 تا گلوله توش جا میشه و... 32این خشابه گفتم: خواستم خشاب را توضیح بدم 

سعی    که  بود  خشاب  ته  کنمکردمیفنری  رهاش  او  .م  به  فشار داشتم    ن 

از جایش در رفت و به لب و دهنم برخورد کرد و خون    بارهیککه    آوردممی

 سرازیر شد. امشدهبود که از لب پاره  

به من   نشم، خودش را  بغرنج دید و خواست ضایع  حسین که وضعیت رو 

بینین، خواهرا و برادرا این فنر ته خشاب خیلی حساسه و باید گفت: میرساند و  

 این اتفاقات برای شما پیش نیاد.  مواظب باشین از

پسر  گشتمبرمیوقتی   او گفتم  به من    ،به  نگاهی  ماستمالیش کردی.  خوب 

ن، شوخی که  ا هپسر شانس آوردی خیلی مواظب باش. اسلحگفت:  انداخت و  

 .تنیس

 تعریف کرد:هم    فر()اسلمی پور میشلی امیر

  یتو  شعبان کودکاریشهید حسین و    ، من ونظامیحکومت  هایشبیکی از  

که سر کوچه    سربازهایی ساواکی و    مأموران کوچه شروع به تکبیر گفتن کردیم.  

 طرفشان   بهکه ما رو دستگیر کنن شروع به تکبیر گفتن کردند تا    برای این   ،بودند

 . پشتی شنیدیم از کوچۀ  صداهاییاما  ؛برویم و دستگیرمان کنند

 مورا هستن. أفرار کنین اینا م-

که در حال فرار بودند از پشت بام   چند نفریهرکدوم به سمتی فرار کردیم   

 پایین اومدیم.ی حیاط ما شهید حسین رفتن و مابقی هم تو حیاط منزل  یتو
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ن آمد و شروع کرد به موهطرف خونه  ب  مأمورا که ما رو دیده بود،یکی از  

وقتی اعتراض آقامو    م داخل اومدند.باز کرد و اونا ه  وکوبیدن در حیاط. آقام در

 به رگبار بستند.  ونو اتاقم پنجرۀبه زدنش و کردن شروع  دیدن

به   ،مون بلند شدهکه از حیاط خونها گلولهو صدای رگبار  دادوفریادصدای 

بیشرفا نجات    از دست  وبیاد آقام  خواستمیو    شدگوش حسین رسید و ناراحت  

ام ناراضی بود با ما  هاز فعالیتکه    ها نذاشتن. بعد از اون شب، آقامبچهبده که  

 اعتراضی نداشت.  اصل و  کردهمکاری  

  فهمیدم از شنیدن خاطراتی که برادرم از زبان دوستان حسین تعریف کرد   

خداوند خیلی    متعلق به این دنیا نبود و برای همین  ؛ ولیبود  نظیربی  حسین که  

 زود گل وجودش را چید. 

 *** 

  آغاز زندگی جدیدم را در ماهشهر    ،بندر بودبه علت اینکه محل کارم سر  

جا که با تمام   نآ  و به آغوش شهرم،کردم. یک سال بعد با همسرم به آبادان  

آمدند، میو خاطرات به استقبالم    کردمیزیبا بود و هوایش مسحورم    اشویرانی

 برگشتم.

. همسرم در حال رانندگی بود  رفتمیو جلو    شکافتمی  ماشین سینۀ جاده را

به انتهای    .بودم  فرورفتهمن در خود  و    به خواب رفته بود   در آغوشم  فرزندمو  

که به  را  و خاطرات شیرین زود گذری    نوجوانیجا که کودکی و    آن  به  ،جاده

 م. کردمیفکر  ،آوردمی یادم به روح و جانم چسبیده بود 

  هر ظا  بهو من    زدمیکه آماده کرده بود حرف    ای خانهاتفاقات و    ازهمسرم  

که برای شروعی    از این   م را ام خوشحالیکردمیم و سعی  کردمیبا او همراهی  

 دهم. نشان  گشتمبرمینو به آبادان عزیزم 
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سده از مناطق شهری آبادان بود و این تنها   در محلۀ معین محل کارم مدرسۀ 

 ی آبادان و روستا را پوشش داده بود.هابچهبود که تمام  ایمدرسه

بر   روزشبانهم به دنیا بفهمانم که با وجود بمباران شهر و آتشی که خواستمی 

به تکلیف عمل    توان میزندگی ادامه دارد و در هر شرایطی    ریخت میسرمان  

 کرد.

هر   گذشتندمیروزها   و  روز  هر  خطر  احتمال  و  مشکلت  وجود  با  من  و 

مدرسه  هابچه  لحظه،  به  خود  با  را  ات   تا  بردممییم  باشند. اگر  کنارم  افتاد  فاقی 

 22  هایجشن و موسم    سرآمدو بهار و تابستان و پاییز به    شدمیعوض    هافصل

 بهمن در دل جنگ از راه رسید.

راه    متأسفانه از  مناسبتی  وقت  هر  را    رسیدمیدشمن  بمباران    شدتبهشهر 

این  کردمی به  من  بودماوضاع  .  کرده  اما  عادت  از  ؛  که  همکارانم  از  یکی 

  این  محض بهعادت نکرده بود    ها بمباران  سروصدایستان آمده بود و زیاد به  شهر

، حالش بد  کندمیکه دشمن اعلم کرد که از فلن ساعت تا ... شهر را بمباران  

 شد و پس افتاد و از آبادان رفت. 

دیده   اشحالی که نگرانی در چهرهشب بود که همسرم از راه رسید و در  

خگفت  شدمی شهربانو  شهرو:  باید  هیچ    انم  گفتن  مسئولان  کنین.  ترک 

 ونه. در شهر نم ایخانواده

دوم ترک   بارشهر را برای    ناچار بهبودم    هابچهنگران سلمتی    حالی کهدر  

 کردم.

رفتم.    ماهشهر  به  و  ترک کردم  را  اندوهگین شهر  قلبی  و  گریان  با چشم 

و   کردمیهمسرم در دل خطر به تکلیف عمل  .رفتنم خیلی طولانی شد  متأسفانه

  هرازگاهی و    بردممیلحظات را با تلخی و انتظار به سر    هابچهاز او با    دور  بهمن  
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 .کردمینورانی با آمدنش محفل کوچکمان را  آمدمیکه به دیدنمان 

و   از خاموش    چیزهمه  کمکمفلک چرخید  بعد  فروکش کرد و یک روز 

  ایجادهاما   ؛ دوباره به آغوش پر مهرشهرم آبادان برگشتم جنگ های شعلهشدن 

 تیر و ترکش خورده بود.  رساندمیکه مرا به وطنم 

 اشکم سرازیر شد.  ها را دیدم چشمۀخرابیاز پل گذشتیم. وقتی وارد شدم و  

هم  ها خانهو    رفتمیماشین آهسته   دیوارهای غمگین روی  و  ی کمر شکسته 

اما هنوز شهر مثل سابق    ؛. مردم برگشته بودندکردندمیگریه    هایمگریهافتاده با  

 نبود.  شلوغ

هاج و واج به    هاطفلکیپیاده شدند.    هابچهایستاد و    منزل  کناروقتی ماشین  

درختی را داشتند و شاید به  شاید انتظار دیدن پارک و    ند.کردمیاطراف نگاه  

فهمشان    اندازۀ و  هیچ  خوردمی  تأسفدرک  دیدن    دانمنمیند.  با  روز  هر  اما 

 ؛آورده بودم. مظلومیت شهرم دلم را به درد  شدمی  ترغمگین شهرم    هایویرانه

.ورق بزنم امزندگیاما تصمیم گرفتم برگ جدیدی در دفتر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلام آخر 
 

دلم را در    و  شهر  هایزخمفعالیتم همچنان ادامه داشت و عاشقانه ماندم تا  

التیام    ها که نشانۀ بچهکه فضایش با سر و صدا و شادی    ایمدرسه زندگی بود 

 . ببخشم

فکر    این  به  مدرسه  به  رفتنم  مسیر  در  روز  که چرامیهر  که    کردم  شهرم 

  و  اشمسکونیعروس خوزستان و معروف به پاریس دوم به لحاظ بافت مناطق  

رادیو و    چون هاییاولین فرهنگ بالایش و به لحاظ  اش و به خاطرشهری فضای

ن تعداد نبود و  تفریحی که در تهران هم ای   هایباشگاه  و سینما    14و    تلویزیون

پیست   تفریحی،  و  سواریاسبامکانات  گلف  زمین  شهری    و    زمین  وقطار 

و   مسابقات    ایدریاچهچوگان  و   هایفروشگاهو    سواریقایقبرای  شرکتی 

قرمز که   هایسقفیی زیبا با  هاخانهبا آسفالت و شبکه فاضلب و    هاییخیابان
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  شهرها از تمام    بلندتر سر و گردنی    که  ؛آجرهایش معروف بود به آجر لندنی و...

 ؟ هنوز ویرانه و چون بیماری بر بستر افتاده  داشت،

در   ش برگردد.ادراز است تا به روزهای سربلندی  هنوز دست تمنای شهرم

دستش را    تنهانهو تعالی خون شهیدانش    اشآبادی  به وعدۀ  عجبم هرکس آمد

نشست و ایل و تبارش    اش دهگستر  و بر سفرۀپس زد    آن را شدت  هبلکه ب  ،نگرفت

و    ، با خون همسر شهیدم حسین هاسالرا آباد کرد و رفت و آبادان هنوز بعد از  

و شهدای دیگر که برای از دست نرفتن    -محمدحسین دشتی   –خواهرم    همسر

 سوی معشوق کردند، ناآباد مانده.ه  یک وجب خاکش، پروازی ب

از دیدن شهر زخمی    شتندگبرمیاگر شهیدم و دوستانش    کنم میگاهی فکر  

برای اعتلی شهر و عاشقانه جانشان را    که  هاییآنند.  خوردنمیکه    هاغصهچه  

  قدرت نشستند  آمدند بر اریکۀ نااهل به اسم خدمت دردان بیاما  ؛ وطنشان دادند

 و حتی خاکسترش را هم به باد دادند. 

و ترکش دیوارهای    قصه نشدۀحق  خورده  داده  ه  های  آبادان    مچنان شهرم 

من   شنیدنی و  دارد  ادامه  و  اویم؛  چشم  است  راه  حقکه    آن  به  به  را  دار  حق 

 خواهد کشید. دردمندمان دل وو دستی بر سر شهر زخمی  رساندمی

 

 99رضیه غبیشی اسفند 

 



 

 

 

 آلبوم تصاویر 
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مراسم عقد   1358سال  ی محمد دشت دی آتشکده و سمت چپ شه  نیحس دیسمت راست شه

 آتشکده  دیشه
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 ( آتشکده نیحس دی آتشکده و شه دی دوست شه ) پوری حاج داللهیاز راست  ستادهیا
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 رازیآتشکده در ش نی حس دی جنازه شه عییتش 1359آذر سال 
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مرحوم   ،آتشکده نیحس دیشه(، دیزاده شه یی دا)  یمنصور ی نشسته از راست مرحوم عل

 یاز راست مرحوم حاج احمد منصور ستادهیا، (د یزاده شه یی دا) یمنصور نیحاج حس
 ( دیپدر شه)مرحوم حاج عباس آتشکده  (،دیزاده شهیی دا)

 

 
مرحوم ،  د ینشسته از راست پدر شه، آتشکده در آبادان  دیشه  یمنزل پدر  1350سال 

  (،دیدوست شه)پور ی حاج داللهی (،دیبرادر شه) از راست رضا آتشکده ستادهیا ،پوری حاج

 (دیبرادر شه) حسن آتشکده ، آتشکده  نیحس دیشه
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 آتشکده  دی کرج سمت چپ شه  1358سال 

 
 

 
 

 


